
 

 

 

 

سوم جلد مجموعه رمان کابوس افعی 
 

 حسرت در شکوه

 

 ، هیجانیژانر: فانتزی، معمایی، عاشقانه

 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب 

Sadat_fantasy 

 260تعداد صفحه: 

 بدون سانسور –نسخه اصلی 

 ! توجه

رمان بدون باشد و هرگونه سود مالی از این این رمان فروشی می  سومجلد 

 ی نویسنده حرام است.اجازه

 تومان 60.000قیمت: 

 

 



 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                             

 خلاصه:

می کابوس  عظیم  اژدهای  یک  افعی،  که  کابوس  وحشتناک  رؤیایی  نیز بیند،  تصورش 

شود. هایدرا  چیز حقیقی می رسد که همهآور است، اما هنگامی به جنون روانی میدلهره

تواند به شکوه برسد، چیزی نمانده است تا حقیقت خود را درک کند، چیزی اکنون می

ای آید اما، اینجا خلاءنمانده است تا بفهمد واقعا چیست و چه کار هایی از دستش بر می

روی بهست که یا باید کنار گذاشته شود، یا باید رودارد! آدارایل؛ او مانعیعظیم وجود  

مانع ایستاد و شکایت نکرد، به راستی هایدرا کدامین گزینه را انتخاب خواهد کرد؟ مرگ  

 یا عشق؟ مسئله این است!

 مقدمه: 

زود گذر است، امروز ای  ست که هیچگاه تغییر نخواهد کرد. شکوه اما واژهحسرت ابدیتی

زند. حسرت اما، حداقل وفادار است.  کند و فردا، ناگهان غیبش میآید، تو را شاد میمی

 دانم... .ماند و این؛ شما بگویید خوب است یا بد؟ من که نمیاگر آمد، تا ابد کنارت می

 سخن نویسنده:

زیادی توی زندگی   دو سال طول کشید تا به این لحظه برسیم. شروع جلد سوم با تغیرات

طوری پیش بره. باعث افتخاره که مجدد در کنار من من همراه بوده که امیدوارم همین

های اصلی رو قبلا توی جلد های پیشین زدم، پس  زنم چون حرفهستید، زیاد حرف نمی

باریه که با کابوس  بریم که جلد سوم و پایانی رو شروع کنیم. فراموش نکنید که این آخرین

 ت رو ببرید.زنیم، پس نهایت لذو در حومورا همراه هم قدم می  افعی
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 چه در این جلد خواهید خواند:آن

زده،  کند. بهتاش به پایین سقوط میخون، آن به راستی که خون است، دارد از پیشانی

تر تلخ اش خیره مانده است. حقیقت تلخ، اما باورش از آن نیز شوقهناباور و شوکه به مع 

است، او واقعا این کار را کرد! او، آدارایل را کنار گذاشت اما به چه قیمتی؟ برای چه 

های عاشقانه، تمام آن  چیز دروغ بود؟ تمام آن صحنه راضی به این کار شد؟ یعنی همه

های دلگرم کننده، همه و همه الکی و تظاهر بودند؟  لحظات شیرین و تمام آن حرف

 شود! ها تمام می چیز میان آناند، همهها واقعی نبودهر بفهمد ایننه... نگویید که اگ

هایدرا دست لرزانش را از روی زه کمان برداشت، با نفرت کمان را بر روی زمین پرتاب 

 کرد و با لحنی خشمگین فریاد زد:

 کاش همون روز مرده بودی آدارایل! کاش مرده بودی!  -

ی هایدرا بیشتر شوکه شد، زانوانش لرزیدند و بر روی رحمانهآدارایل که با این فریاد بی

های خاکستری رنگ های خونین زیر پایش سقوط کرد. زانو زده، با بغض به چشمخاک

ی سابقش بود؟ هایدرا، او تغییر کرده بود اما چرا؟  شوقههایدرا خیره شد. او واقعا مع

اش فرو رفته است، واقعا نهسیاش نگاه کرد، تیری که درون نهباورش نمیشد نه... به سی

ست... آدارایل با بغض هایدرا آن را از کمان رها کرده بود؟ باورش سخت اما حقیقی 

سنگینی که درون گلویش نشسته بود، سرش را مجدد بالا آورد. به هایدرا خیره شد و  

 ب زد: ل

 چرا... تو... -



 

                             

دهد، به اژدها  دارد از دست می همه خونی که توجه به آنهایدرا رویش را از او گرفت، بی 

تبدیل شد. دمش را محکم بر زمین کوبید و با صدایی ضخیم و به شدت وحشتناک 

 گفت: 

دادم، الان اینجا کردم و تو رو از مرگ نجات نمیهام رو باز میاگر همون روز چشم -

 نبودیم! 

شود و به دل هایش را گنهایتی که به آدارایل داشت، بالسپس با غرشی از سر تنفر بی

ریزی انگیز امروز حومورا صعود کرد. آدارایل که به شدت خون آسمان، به دل غروب غم

توانست آمد. تیر درست در قلبش فرو رفته بود. نمیداشت، هیچ کاری از دستش بر نمی

هایش  هایش را با درد بست، اشک که منتظر مرگ بنشیند. چشمکاری کند مگر آن

اش کوبید، با بغضی که شکسته نهند. دست لرزانش را بر سیجاری گشته و سقوط کرد

 هق هایش نالید:بود میان هق

 این نباید آخرش باشه، نه... -
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 به نام آنکه تخیل را آفرید.

 )راوی( 

 

آدارایل اولین نفر به جلوی دروازه رسید، خبر رسیدن هایدرا او را بیش از همیشه  

قدری مردم هیاهوی کرده بودند که ی نیمه باز آنجلوی دروازهخوشحال کرده بود. 

نمیشد هایدرا را دید، سراسیمه به سوی دروازه رفت و سعی کرد از میان مردم عبور 

گذاشتند پرنسس قدری خشمگین بودند که نمیکند تا به هایدرا برسد، اما مردم آن

کنون او را کشته و دنیا را  اش وارد شود. تقاضا داشتند هم اجلویشان با اسب خسته

 آسوده کنند.

آدارایل و بقیه را که نگران هایدرا بودند رها کردم و خواستم به سمت هایدرا بروم که  

 صدایی از پشت، مرا به ایستادن وا داشت. صدای آن سرباز بود که به گوش رسید.

راه رو باز کنید تا سربازها به دستور ملکه مردم رو متفرق کنید، به اجبار هم که شده  -

 پرنسس وارد قصر بشن. 

سربازها با دستور ملکه؛ دروازه را گشودند و به سمت مردم هجوم بردند. صدای جیغ و 

کرد. مردم را با خشونت کنار زدند و رسید اما کسی رحم نمی ها به گوش میی بچهگریه

ت دروازه آوردند.  ده سرباز دور پرنسس را همچون دایره پوشش دادند و ایشان را به سم

با رسیدن به درها، بیست سرباز بیرون ماندند تا مردم را متفرق کرده و درها محکم 

 بسته شدند تا پرنسس در امان باشد.

ها نگاه کردم، با حضور پرنسس باید همه خوشحال باشند اما اکنون، همه در بهت به بچه

گونه است؟ با مورا! او چرا ایناند. به هایدرا چشم دوختم، پناه بر حوو حیرت غرق شده



 

                             

وحشت جلو رفتم و همراه با آدارایل به او رسیدیم. آدارایل هایدرایی را که داشت از 

های زخمی خود گرفت و روی زمین نشست. با بغض به چشم آغوشافتاد، در اسب می

ی هایدرا جلب شد، چرا  های خشکیدهب اش به لپرنسس هایدرا خیره شد، توجه

 ه شده است؟ هایدرا! گوناین

خود  آغوشآدارایل با بغضی که سعی داشت آن را کنترل کند، هایدرا را بیشتر در 

 فشرد و زمزمه کرد:

 پرنسس من، چی شده؟ چرا... -

مردی است که در یک ماه اخیر دل  آغوشکه اکنون در هایدرا اما با احساس آن

یل داد، به سختی خود را بالا کشید های آدارااش را به یشم چشماش شده بود، نگاهتنگ

های بتر آورد. لهای عشق بر دور گردنش، سرش را پایینو آدارایل نیز با احساس طناب

های نرم آدارایل نشست، هر دو فهمیدند چقدر عاشقانه بخشک هایدرا که روی ل

بود از  قدری تند میزد که انگار هر آن ممکن هایشان آنکردند. قلبهمدیگر را طلب می

ی خواست بیشتر آدارایل را در این معاشقهعطش عشق منفجر شود. هایدرا می

بخش همراهی کند اما متأسفانه دیگر توانی نداشت، بنابراین سرش پایین آمد و تلذ

های آدارایل افتاد. آدارایل که ناگهان به خود آمد، هایدرا را با نگرانی  حال روی دستبی

 صدا زد:

 قدر زخمی هستی؟ دلم برات تنگ شده بود...شده؟ چرا اینهایدرا، چی  -

 هایدرا لبخند گرمی زد، آهسته پلک زد و گفت: 

 بهم حم... حمله کردن... ببخش که تنهات گذاشتم. -



 

                             

اش را روی پیشانی که به هایدرا حمله شده است، ناراحت پیشانیآدارایل با فهمیدن آن

 زمزمه کرد: هایدرا نهاد و با نهایت مهربانی و عشق

 مهم اینکه اینجایی و زنده برگشتی. -

ی وضعیت بدش نشده بود. بقیه کشید اما کسی هنوز متوجههای سختی می هایدرا نفس

ی جلویشان خیره بودند و آدارایل نیز نفهمید که هایدرا در وضیعت با ذوق به صحنه

ا بود که نفهمید فرم هایدرهای خوشب قدری غرق در تحلیل لخوبی قرار ندارد. آن

هایدرا را گرفته بود، اکنون در خون غرق گشته است. هایدرا به سختی  کمردستی که 

 نفس دیگری کشید و زمزمه کرد:

 کنه. لط... لطفا دستت رو از روش ب... بردار...آدارایل خیلی... درد می -

ساس کرد. با اش را احآدارایل که با این حرف تازه به خود آمده بود، سریع خیسی دست

اش را قرمز کرده اش را از پشت هایدرا بیرون آورد و آن را دید، خون دست بهت دست

قدری خون ریزی زیاد زده هایدرا را خم کرد و به کمرش نگاهی انداخت، آن بود، وحشت

چکید، هایش خیس شده و خون هنوز هم داشت روی زمین می بود که کل لباس

های هایدرا را گرفت و او را به سختی بلند کرد. سپس  زده زیر بازو آدارایل وحشت

 طور که سعی داشت هایدرا را نگه دارد تا سقوط نکند فریاد زد:همان

 یه طبیب بیارین زود باشین، پرنسس خون ریزی داره!  -

حرف آدارایل نگران جلو آمدند، خود را به چند قدمی هایدرا رساندند که  همه با این

تن شمشیری در کنار گردن آدارایل، همه در جای خود میخکوب ناگهان با قرار گرف

خود   آغوششدند. آدارایل که در این لحظه تنها نگرانیش هایدرا بود، او را محکم به 



 

                             

های پهن آدارایل، صدای گریس به گوش  نهفشرد و با قرار گرفتن سر هایدرا روی سی

 رسید:

 کنین؟! شاهزاده دارین چی کار می -

ترین لرزش را دارند و با نگاهی مصمم به هایش کممشیر نگاه کردم، دستبه صاحب ش

هایدرا خیره است. همه از این کار وی شوکه شده بودند، چطور ممکن است این کار  

 انداز شد و بیشتر از پیش همه را شوکه کرد.بکند؟ او... صدایش در اطراف طنین

 کشم! هات می چشمآدورینا رو برگردون وگرنه این اِلف رو جلوی  -

ی آدارایل را نههایش جاری شده و سیهایش را برهم فشرد، اشک از چشمهایدرا چشم

 خیس کرد، با صدای لرزانی که بخاطر از دست دادن خونِ زیاد بود، زمزمه کرد:

 ای؟! ی سابق من، چرا هنوز زندهشوقهمع -

 ای زد و با خشم فریاد کشید:هایمون قهقه

 فهمی؟ رو برگردونی، می  باید آدورینا -

آدارایل بیرون آمد. به   آغوشهایش را روی قلبش نهاد و از ی زیاد دستهایدرا از غصه

گر آدارایل دور بازوهایش های حمایتسختی روی پاهایش ایستاده بود و اگر دست

های خمارش را به هایمون دوخت و با نفرتی که  نبودند، اکنون به حتم افتاده بود. چشم

 گز در او ندیده بودم گفت: هر

 کنم. هرگز... این ک... کار رو برات... ن... نمی -

هایمون کلافه شمشیر را جلوتر آورد، اکنون شمشیر درست کنار گردن آدارایل بود، 

 سپس با خشم گفت: 



 

                             

 کشم!آدورینا رو برگردون وگرنه این اِلف رو می -

خواهد را خواست کاری که او مینمیهایش را از درد فشرد و سکوت کرد. لبهایدرا 

آورد، اما هنوز هم مصمم  های عمیق و دردناک داشت بدنش را از پا در میبکند. زخم

زده به شمشیری های هایمون بالا رفت. هایدرا بهتبود که ناگهان، شمشیر در دست

رفت، با یک جیغ بلند  خیره شد که با سرعت بسیاری به سمت قلب آدارایل می

ایش را دراز کرد تا با جادو مانع از برخورد شمشیر به آدارایل شود اما... دیگر دیر هدست

 شده بود، زیرا هایمون کار خودش را کرد! 

هایش به سوی هایمون، به شکل معجزه آسایی اما صبر کنید، هایدرا با دراز کردن دست

در حومورا فقط  شود، مگر او را به کمک قدرت عجیبی به عقب پرتاب کرد! باورم نمی

جادوگرها توانایی استفاده از جادو را ندارند؟ یک اژدها تا کنون جادویی به این شکل 

هم در خواه، آن تواند از جادو به طور دلنداشته است! یک اژدها در حومورا هرگز نمی

 جسم انسانی استفاده کند! 

های  ما در میان آن چهرههمه از این کار هایدرا، از این توانایی جدید شوکه شده بودند، ا

سرد و نگران به هایدرا خیره بود. او کسی جز نیروانا زده و شوکه، تنها یک نفر خونبهت

داند ماجرا از چه قرار است، کسی که انتظار داشت ها نیست، کسی که میی اِلفملکه

ت، طور که انتظارش را داشچیز آنچیز دیرتر به این مرحله برسد اما انگار هیچهمه

 پیش نرفته بود! 

تر، محکم به طرفزده به هایمونی خیره مانده بود که در بیست متر آنآدارایل نیز بهت

کرد. اما با سقوط ناگهانی هایدرا و لیز  هوشی، ناله میدیوار قصر برخورد کرده و در بی

بود.   هوش شدهاش داد. هایدرا کاملا بیهمعشوقاو، حواسش را به   آغوشاز میان  خوردن

 آدارایل نگران کنارش روی زمین زانو زد و با ترس زمزمه کرد:



 

                             

 این چی بود؟ -

 نیروانا جلو آمد، با ترس و چاشنی خشم به هایدرا خیره شد و گفت: 

 کردم جلو رفته! چه فکرش رو میاول ببرین درمانش کنین، این وضعیت بیشتر از اون -

کاو هم نبود، زیرا اولویت او اول نجات جان  آدارایل نفهمید منظور نیروانا چیست اما کنج 

ی ماجرا برسد. پس هایدرا را روی دو  هایدرا بود. بعد از آن، وقت زیاد داشت تا به بقیه

دستش بلند کرد، با ترس به سمت درمانگاه قصر راه افتاد و در حین رفتن، خطاب به  

 گریس گفت:

 گریس به کمکت نیاز دارم!  -

بقیه را ترک کرد تا به دنبال آدارایل برای کمک به نجات  گریس سرش را تکان داد و

طرف پرنسس برود. با رفتن هایدرا، گریس و آدارایل؛ نیروانا با تنفر به هایمونی که آن

تر  هوش بود خیره شد. چیچَک حالا که با رفتن آدارایل جو به نظرش آرامافتاده و بی

هایش را آهسته تکان جای گرفت و شانه آمد، با عجله به سمت هایمون دوید. کنار اومی

داد، سرش به دیوار برخورده و خون ریزی داشت! چیچک سریع به نیروانا خیره شد و 

 مستأصل گفت: 

 میره! ملکه، لطفا نجاتش بدین وگرنه می -

 نیروانا پوزخند زد، رویش را از او گرفت و با طعنه گفت: 

 مرگش بیشترین سود رو برام داره!  چرا باید همچین آدم خودخواهی رو نجات بدم؟ -

زده از قصد ملکه، جلوتر آمد، جلوی نیروانا زانو زد و با بغضی که به  چیچَک وحشت

گلویش چنگ انداخته بود التماس کرد تا هایمون را نجات بدهد. چیچَک قدرتی نداشت  



 

                             

رزالین و آکشی جلو  اش را ببیند! در این میان، توانست بنشیند و مردن اسطورهاما نمی

 آمدند، تعظیم کوتاهی به ملکه کردند و رزالین به حرف آمد:

دونم چی باعث شده شاهزاده هایمون همچین برخوردی داشته باشن  من، من نمی  -

 اما... اما ایشون توی آزتلان بخاطر مهربونیشون بین مردم محبوب بودن. پس...

 ملکه ادامه داد:آکشی سرش را تکان داد و خیره به تاج زیبای 

سرورم، چطوره ایشون رو درمان کنیم، بعد از به هوش اومدنشون به حتم متوجه  -

 شیم قصدشون از این حرکت چی بوده.می

 آلود و مصمم سرش را تکان داد، مطمئن در پاسخ گفت: نیروانا اما اخم

زندگی مردنش بهتر از زنده موندنشه، این رو یادتون بمونه! کسی که هزاران سال  -

 کنین!تر از اونیه که فکرش رو میکرده باشه خطرناک

 نگاهی به هایمون انداخت و ادامه داد:نیم

 راز هایی هست که فاش کردنش از اختیار من خارجه، اما... -

 صدای استیو باعث شد ملکه سکوت کند و به او چشم بدوزد.

 ملکه نیروانا!  رازی که باید راز بمونه، چیزی تا فاش شدنش باقی نمونده -

های مهم حومورا نبود، پس زند، او جزو خانداندانست استیو از چه حرف مینیروانا نمی

محال است خبری از آن راز بزرگ داشته باشد. اما... استیو نگاهش را به هایمون داد و  

 زد:  لب

شاهزاده هایمون درد زیادی بخاطر از دست دادن معشوقش کشیده، باید این حق رو   -

 بهش بدین که درخواست زنده شدن اون رو داشته باشه! 



 

                             

 اش انداخت، ابرویش را بالا داد و گفت:زدهی بهتنگاه معنا داری به نیروانا و آن چهره

 این برای اثبات اون راز کافیه؟  -

 زد: لبنیروانا شوکه، سرش را تکان داد و در بُهت 

 سربازها، ببرینش... باید زنده بمونه. -

سربازها اطاعت کرده و سریع هایمون را به درمانگاه بردند، چیچَک نیز تشکر کرد و با 

ها، رزالین و آکشی نیز تعظیم کرده و همراه با گریه به دنبال هایمون رفت. با رفتن آن

کاترین صحنه را برای رفتن نزد هایدرا ترک کردند. یک جو سنگینی بین ملکه و استیو 

 زد: لبقدری که کارینا، قدمی جلو نهاد؛ نگران زیر گوش استیو برقرار شده بود، آن

 مطمئنین شاهزاده؟ گمان نکنم فاش کردنش فکر خوبی باشه!  -

 استیو اما سرش را تکان داد و در پاسخ گفت: 

 دیگه شرایط عوض شده، احتمالا بدونم کی به هایدرا حمله کرده! -

 طور که به نیروانا خیره بود گفت:سپس همان

 ذارم، اما انتظار دارم اطلاعاتی در قبالش بهم بدید! ملکه، اطلاعاتی در اختیارتون می -

نیروانا لبش را گزید و تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد، استیو راضی رویش را به 

 سمت قصر برگرداند و دستش را دراز کرد.

 ملکه، بفرمایید. -

نهایت افکارش را دانست بی ا این راز را مینیروانا نفس عمیقی کشید، اینکه استیو از کج

داد  آورد و چه خوب که استیو نیز ترجیح میبه خود مشغول کرده بود. باید سر در می

همین الان به این موضوع رسیدگی شود! نیروانا راه افتاد تا به سمت اتاقش برود و در  



 

                             

نی برای اقامت های جدید مکاهمان حین خطاب به آتبین دستور داد تا برای مهمان

 فراهم کند.

دو، فقط آتبین و آدهاوا باقی ماندند. آتبین با صورتی که از فرط عصبانیت دم با رفتن آن

 زد غرید:به قرمزی می

 لعنتی! نیومده عجب هیاهویی به پا کرد!  -

 ی آتبین کوبید و پاسخ داد:آدهاوا خندید، دستی بر شانه

 نیومده حسابی دلم رو برد!  -

 داری به آدهاوا انداخت و با تمسخر گفت: این حرف، نگاه طعنه آتبین با

 کردی نه؟! تر از این پیدا نمیداغون -

ای زد و آتبین خشمگین راه افتاد تا به کاری که مادرش دستور داده بود آدهاوا قهقه

برسد. از این پرنسس متنفر بود و اکنون، مجبور بود مقدمات اقامت آن دخترک عفریته 

 بر عهده بگیرد، بهتر از این نمیشد! را هم 

های آتبین را دوست دارم، از حق  خوردنشان خیره ماندم، حرص خندان به رفتن

نگذریم با نمک است. نگاهی به آسمان انداختم، شب شده است. هوا مثل همیشه نسبتا 

جمع وزد. مردم هنوز در بیرون دروازه تتر از روز های اینجاست و باد به آرامی میخنک

ای ندارند تا جلویشان را کنند. سرباز های بیچاره نیز چارهکرده و معترض سروصدا می

طرف ی بین دو در دروازه ایستاده و غمگین به آنبگیرند. سربازی در میان حاشیه

نگرد، مادر و پدرش نیز در بین جمعیت هستند و همکار هایش دارند مردم را هُل می

 دهند.می



 

                             

آید. مرد دیگری نیز همین وضع را دارد،  یچ کاری از دستش بر نمینگران است اما ه

کند و با نگرانی شوهرش طرف دروازه گریه میزیرا همسر تازه عروسش بیرون است، آن

زند. اما او حق جواب دادن ندارد، نه تا زمانی که ملکه دستور باز کردن را صدا می

نشینی کرده و بیخیال پرنسس هایدرا  ها را بدهد. نه تا زمانی که مردم عقب دروازه

 شوند.

کلافه از این وضعیت، به دنبال هایدرا رفتم. برایم اهمیتی ندارد استیو و نیروانا قرار  

ی استیو، چیزی تا فاش شدن حقیقت و  است در مورد چه حرف بزنند، زیرا طبق گفته

زمان، بهترین عنصر چیز را تعیین کند. نمانده است. پس بگذارید زمان همهآن راز باقی

 برای برملا کردن حقیقت در بهترین لحظه است!

کشد. آدارایل کنارش روی هایدرا روی تخت درمانگاه دراز کشیده و به سختی نفس می 

های سردش را گرفته است. گرمای وجود آدارایل شاید به یک صندلی نشسته و دست

و کاترین هر چهار نفر در دانم. گریس، آکشی، رزالین کند، نمیهایدرا سرایت می

کنند. رزالین اندکی جلو آمد،  اند و غمگین به این صحنه نگاه میطرف تخت ایستادهآن

 گزید و گفت:  لب

 طبیب چی گفت آدارایل؟  -

اش را از روی هایدرا برداشت و سرش را بالا آورد. به رزالین خیره آدارایل نگاه افسرده

های  احساس خوبی ندارم، انگار طبیب حرف هایش قرمز و متورم هستند. شد، چشم

 جالبی نزده است! آکشی که وضعیت آدارایل را دید، تکانی به خود داد و زمزمه کرد:

 مونه مگه نه؟زنده می -

 هایش را محکم بست و به سختی جواب داد:هایش را فشرد، چشملبآدارایل 



 

                             

 خوب میشه.اگر امشب بتونه جون سالم به در ببره، فردا حالش  -

کاترین نفس عمیقش را بیرون داد و جلو آمد، نگاهی به هایدرا و زخم هایش انداخت،  

 ابرویش را بالا داد و گفت: 

 قدر ضعیف باشه.کردم پرنسس اینقدرها هم عمیق نیستن، فکر نمیهاش اونزخم -

انگار از اعماق هایش را گشود، ناامید به کاترین خیره گشت و با صدایی که آدارایل چشم

 زد: لبآمد، چاه بیرون می

 نه... عمیق نیستن. ولی... -

دست هایدرا که درون دستش بود را محکم فشرد، مجدد بغض درون گلویش نشست و 

 دانست چه شده است، نگران پرسید:نتوانست حرف بزند. کاترین که نمی

 ولی چی؟  -

 زد: لببار به حرف آمد و گریس این

 ه ایشون مسموم شدن.طبیب گفت ک -

تر ایستاده و به دیوار تکیه داد بود، خیره شدند. آهی هر سه با بهت به گریس که عقب  

 کشید و ادامه داد:

 کسایی که بهشون حمله کردن، سلاح هاشون رو به سم آغشته کرده بودن. -

 زده به هایدرا چشم دوخت و سریع گفت: رزالین بهت

 نمیشن؟!  دونستن حریف ایشونیعنی می  -

 آکشی متفکر کنار گریس قرار گرفت، مردد پرسید:



 

                             

 دونی کی بودن؟ از آزتلان؟می -

 زد:  لبآلود، به زمین خیره ماند و گریس کلافه و اخم

 فهمیم. دونم اما به زودی مینمی -

آکشی سرش را تکان داد و به آدارایل که غم زده بالای سر پرنسس نشسته بود، توجه 

کرد. افسوس که  ر رزالین نیز در این وضعیت قرار داشت، از غصه دق میکرد؛ به حتم اگ

 ای هم که شده، خوب کند. آمد تا حال آدارایل را برای ذرهکاری از دستش بر نمی

 

شب، هایمون به هوش آمد، چیچَک را در کنار  ها از شب گذشته است. در نیمهساعت

برد. به سختی از روی سر می خود دید که روی یک صندلی نشسته ولی در خواب به

برد. پوزخندی زد، چال به سر میتخت برخاست، اطراف را که کاوید فهمید در سیاه

 انتظار داشت در اتاق مجلل چند ساعت پیش بیدار شود؟ 

اش درد سینههایش پر از خون بودند اما بدنش زخمی نبود. به خودش نگاه کرد، لباس

اند، زیرا طعم گس خون را به خوبی ها از کجا آمدهدانست این خونزیادی داشت و می

کرد. بخاطر آن ضربه، حجم زیادی از خون را بالا آورده بود.  درون دهانش احساس می

 ها مهم نیست، هایدرا قدرتش را فعال کرده است و این بدون شک درست است. اما این

ی ضعیف به  با یک حملهقدر زخمی که اما سوالی اینجا وجود دارد، زخمی آمده بود. آن

هوش شد. پس در راه کی به او حمله کرده است؟ هایمون تکانی به خود هایمون، بی

بار جاری کردن نامش، چیچَک داد، با صدایی ضعیف چیچَک را صدا زد. پس از چندین

هایش را گشود. با دیدن هایمون که به هوش آمده بود، سریع به تکانی خورد و چشم



 

                             

قدری که صورتش جلوی صورت هایمون قرار گرفت. نگران به  نوی نزدیک شد، آ

 هایش خیره شد و پرسید:چشم

 فرمانده خوبی؟ خیلی نگرانت بودم!  -

های آبی آن دخترک خیره ماند، این حجم از نزدیکی هایمون ابتدا در سکوت به چشم 

 برایش معذب کننده بود. اما آب دهانش را قورت داد و آهسته گفت: 

 فعلا. خوبم...  -

حواس از بهم  چیچَک نفسش را آسوده بیرون داد که به صورت هایمون برخورد کرد. بی

 ریختن حال هایمون، عقب رفت و باز روی صندلی جای گرفت. با خستگی گفت: 

دونست باید چی کار خیلی خون بالا آوردی، واقعا ترسیده بودم. حتی طبیب هم نمی  -

 کنه.

وقت این صحنه را ندیده داد که طبیب هیچ، زیرا حق میهایمون تنها سرش را تکان داد

گیری ها هم بخاطر سختباشد. کسی در حومورا جادو نداشت، تنها چهار جادوگر که آن

دادند. آهی کشید و نگاهی به در  لرد سریل، هیچگاه خود را به عموم مردم نشان نمی

 زندانی که درونش بودند انداخت، پرسید: 

 نیومده؟ کسی  -

 چیچَک اخم کرد و پاسخ داد:

دونم هوشی، رفته. نمیچرا، گریس تا حالا سه بار اومده، اما هربار که گفتم هنوز بی  -

 مشکلش چیه! 



 

                             

هایمون خندید، اما سرفه به او اجازه نداد بیشتر خوشحال باشد، مجدد خون بالا آورد. 

کرد، به خون  لمسانگشت  ها را باچیچَک نگران به وی خیره ماند که هایمون، خون

 رنگینش خیره شد، زمزمه گویان و متفکر گفت: 

 بار بیخیال بشم! بهشون بگو به هوش اومدم، من قرار نیست این -

 چیچَک نگران سرش را تکان داد و گفت: 

 اما اونا خیلی الان عصبین، هایدرا هنوز به هوش نیومده و به شدت مسموم شده. -

 های آبی رنگ چیچَک خیره شد و پرسید:چشمای کرد، به هایمون سرفه

 ؟چیرو خبر ها رو برات آورده -

سرش را تکان داد که هایمون مجدد خون زیادی بالا آورد، دیگر داشت حالش بهم 

 خورد، خشمگین گفت: می

 خوره! ی خون داره حالم بهم می زودتر خبرشون کن! دیگه از مزه -

ا گریس را صدا بزند و در حالی که مجدد کنار چیچَک از جا برخاست، به نگهبان گفت ت

 گرفت، نگران گفت: هایمون جای می

 تونستم کمکت کنم. کاش چیزی از طبابت بلد بودم، اون وقت می -

هایمون از این حرف احساسی چیچَک پوزخند زد، انگار فهمیده بود چیچَک به او حسی 

برایش مفید باشد با او راه  دارد، اما برایش اهمیتی نداشت، تا زمانی که این دختر

 آید. اما وای به حالش اگر روزی پایش را از گلیمش درازتر کند! می

چال رساند. هایمون را که به هوش پشت دقایقی بعد، گریس سراسیمه خود را به سیاه

 های آهنین دید، خشمگین غرید:آن میله



 

                             

 تو باید بدونی کی بهش حمله کرده!  -

 بالا داد، با تمسخر پرسید:هایمون ابرویش را 

 کنی من باید بدونم؟ برای چی فکر می -

 گریس پوزخند زد و پاسخ داد:

چون تنها کسی که از زخمی بودنش شوکه نشد تو بودی! تو از همون اول هم قصدت   -

 ای بود! زود باش، بگو کی بهش حمله کرده و از چه سمی استفاده کردین؟ چیز دیگه

بالا داد، سرش را برگرداند و به دیوارهای سیمانی خیره شد. هایش را هایمون شانه

 زمزمه کرد:

 دونم کیه، اما کار من نیست. درضمن...می -

 مجدد نگاهش را به گریس داد و با زیرکی پرسید: 

چه سودی برای من داره اگر بگم کی و چه کسی بهش حمله کرده؟ من در هر حال  -

 ها گیر افتادم! پشت این میله

گزید، خشمگین شمشیر درون دستش را فشرد و با صدایی به شدت   لبس گری

 عصبانی، به حرف آمد: 

 تونی گولمون بزنی!بگو، میگم آزادت کنن! البته، اگر درست گفته باشی، فکر نکن می -

 های هایمون بود، ناامیدانه گفت: طور که نگاهش به چشمسپس همان

 ما... خیلی عوض شدین! کنم شاهزاده، شدیگه بهت اعتماد نمی -



 

                             

بیند، دانست که در واقع آن هایمونی که الان می هایمون پوزخند زد، گریس بیچاره نمی

های احساسی را نداشت، ی توضیح دادن و چیدن فلسفه خود حقیقی اوست. اما حوصله

پس در سکوت به وی خیره ماند. پس از گذشت لحظاتی کوتاه که به شدت کند  

 گشود و پاسخ داد: لبهایمون گذشتند، 

برای مسموم کردنش   1از الدورادو بودن. هُونِر رهبری اونا رو داره، باید از شوکران آبی  -

 استفاده کرده باشن... مطمئن نیستم.

گریس سرش را راضی تکان داد و سپس به سمت خروجی پا تند کرد. با رفتنش، 

 چیچَک به هایمون چشم دوخت و پرسید: 

 کنه؟ای داشتین، اذیتتون نمیی صمیمیرابطهقبلا باهم  اینکه -

 هایمون خندید، از روی درد لبخند زد و آهسته گفت: 

 وقتی زیاد عمر کنی، دیگه خیلی چیز ها برات اهمیت سابق رو ندارن... -

هایش را بست. قلبش درد گرفته بود اما مگر اهمیت سرش را به دیوار تکیه داد، چشم

چیز  رسید، زنده شدن آدورینا از همهی بود که در آینده به آن میداشت؟ مهم چیز

تر بود، و چه چیزی بهتر از اینکه وقتی از زندان آزاد شود آدارایل را  برایش با اهمیت

گروگان بگیرد و هایدرا را مجبور به بازگرداندن آدورینا کند؟ این نقشه به حتم کار ساز  

 است!

 
ترین ی نزدیکی با شوکران زهرآلود دارد. در شامبالا و پترا به عنوان سمیرابطه شوکران آبی که    (:Cicuta Maculataشوکران آبی ) 1

های  ، گرفتگیگیرند. علائم مسمومیت شامل تشنجاوقات آن را با زردک خوراکی و کرفس اشتباه میشود. گاهیگیاه شناخته می

نشانه از  و مرگ  تهوع  آن هستنشکمی، حالت  به در میهای شایع مصرف  که جان سالم  و کسانی  یا  د  فراموشی  به  برند، معمولا 

 شوند. های ثابت دچار میلرزش 
 



 

                             

چال بیرون انداخت و با ترس به سمت درمانگاه ز سیاهگریس با تمام توان، خود را ا

دوید، در را شتابان گشود، طبیب کناری ایستاده و آدارایل بالای سر هایدرا گریه 

قدری با آمد، آنلرزید و کسی کاری از دستش بر نمیکرد. هایدرا روی تخت می می

شدن ناگهانی در و خورد که تخت هم به اعتراض در آمده بود. با باز قدرت تکان می

های خیسش  حضور گریس، آدارایل حواسش را به او داد. با امید به سمتش آمد، چشم

 را به گریس داد و پرسید:

 خب، چی شد؟ -

 گریس نفس عمیقی کشید و با بغض گفت: 

گفت شوکران آبی بوده! مطمئن نیست اما اگر از الدورادو بهش حمله کرده باشن اینه  -

 به حتم!

زده به زمین خیره گشت، زمزمه گویان با خود کلمه شوکران آبی را تکرار هتآدارایل ب

کرد، این گیاه واقعا خطرناک بود، اما چرا مردم الدورادو باید این گیاه را روی هایدرا اجرا 

ها چرا باید قصد کشتن هایدرا را داشته باشند همه زخم سمی، آن هم با اینکنند؟ آن

ها ندارد؟ شوکه و گیج سرش را بالا آورد و به طبیب خیره وقتی که هیچ دخلی به آن

 شد، پرسید:

 شوکران آبی، درمانی براش داری؟  -

ی  هایی را زیر و رو کرده و مشغول مطالعهزده به سمت میزش رفت، برگهطبیب وحشت

ها شد. آدارایل نیز به کمک او شتافت تا زودتر درمانش را پیدا کنند. گریس اما  کتاب

کرد. اینکه تا چند ماه پیش ن خیره به تشنج پرنسس هایدرا، به هایمون فکر میهمچنا



 

                             

رفت. اما اکنون، خود او را دید خود نیز به کام مرگ میاگر هایدرا را در این وضعیت می 

 !کندچیز را عوض میبه این وضعیت کشانده است... به راستی که زمان، همه

گریس آهی کشید و به سمت صندلی کنار تخت هایدرا قدم برداشت، روی صندلی  

ی های سیاه شدهلبنشست و کمرش که کمی درد گرفته بود را مالش داد. خیره به 

ایشان، به گذشته سفر کرد. دلش برای کارو تنگ شده بود. کارو پرنسس و صورت کبود 

گاه تمام این مدت که کارو و گریس به شدند، آندیگر جدا نمیو هایمون هیچگاه از هم

هایمون نیاز داشتند، او در الدورادو به دنبال چیز دیگری رفته بود. او... او دیگر او نبود... 

 . 

 خطاب به آدارایل گفت: گزید و از جای خود برخاست، لب

 اون گفته باید در ازای گفتن اسم زهر، آزادش کنیم.  -

 کرد، پاسخ داد: های طبیب را کنکاش میطور که برگهآدارایل بدون هیچ واکنشی، همان

 خوای این کار رو بکنی؟ می -

ها داد. کاترین ناراضی سرش اش را به بچهگریس کلافه دستی بر موهایش کشید، نگاه

فشرد و   لبتکان داد، آکشی و رزالین نیز همان واکنش را از خود نشان دادند. گریس را 

 پاسخ داد:

 قول دادم. -

 نگاهی به گریس انداخت و گفت: ای بالا داد، نیم آدارایل شانه

 طور نیست؟ گیری، این ای که از شاهزاده استیو دستور میی سادهتو تنها یه فرمانده -



 

                             

ای گرفت و سرش را ی تازهور آدارایل شده بود، خندید. روحیهی منظگریس که متوجه

 رفت گفت: طور که به سمت در میخوشحال تکان داد؛ سپس همان

 البته که باید شاهزاده استیو دستور بدن!  -

ی کارش مشغول شد. این یعنی قول یک  آدارایل با شادی گریس خندید و به ادامه

شی ندارد! هایمون به گمانم انتظار ندارد گریس هم ی به ظاهر زیردست هیچ ارزفرمانده

قدر تغیر کرده باشد! گریس خوشحال به سمت قصر رفت تا خبر را به استیو برساند.  آن

ی سابق آزتلان، در اتاق زیبا  طرف دیوارهای کاخ مجلل اوروبامبا، ملکه و شاهزادهدر آن

ی هستند. با ورود به اتاق،  های مهمو مجلل ملکه نیروانا ایستاده و در حال صحبت

بینم. نشسته و به زمین خیره است. سکوت کرده و در نیروانا را روی صندلی مجللش می

ی  تر، استیو ایستاده در جلوی پنجره، به منظرهطرفبرد. چند قدم آنتوهم به سر می

رف  ها انگار حنگرد. آنشهر کاهگلی و باشکوه اوروبامبا در کنار حیاط زیبای قصر می

 کنند.اند و اکنون هر دو در افکارشان سیر میهایشان را تمام کرده

 استیو نفس عمیقی کشید که صدای نیروانا در اتاق به گوش رسید.

 باید بذاری خودش انتخاب کنه.  -

 فشرد و بدون هیچ تکانی، مصمم گفت:  لباستیو 

 نباید بهش تحمیل کنین ملکه!  -

 تکان داد و در پاسخ گفت: نیروانا پوزخند زد، سرش را 

 کنم.بار اشباه کردم، دیگه تکرارش نمییک -

 استیو راضی سرش را تکان داد و زمزمه کرد:



 

                             

 هایی که در این اتاق زده شد، از اینجا بیرون نمیره. پس تمام حرف -

ملکه سرش را تکان داد و از روی تخت برخاست، استیو رویش را از منظره گرفت و به  

 زد:  لبنگاهی به نیروانا انداخت و برداشت. در را که گشود، نیمسمت در قدم 

 خوشحالم که هایدرا کسی مثل شما رو در کنارش داره. -

 نهاد و با آرامش پاسخ داد:  لبنیروانا لبخند بر 

کنم تا حامی  حرف، اما اگر واقعا من رو انتخاب کنه، تلاشم رو میهنوز زوده برای این -

 اهزاده.خوبی براش باشم ش

ی آخر تردید را  رفت، در لحظهاستیو سرش را تکان داد و در حالی که از اتاق بیرون می

 کنار گذاشت و حرفی که تمام مدت در دلش مانده بود را به زبان آورد:

 کرد.جورمنند اگر بود بهتون افتخار می -

ند این حرف را با بسته شدن در اتاق، نیروانا به خود لرزید. استیو برادر همسر جورمن

 میزد، او درست شنید مگر نه؟ 

ها، بدنش به لرزش اکنون نزدیک به هزاران سال سن دارد اما هنوز هم با این حرف

کند، گاهی شاید  چیز را خسته کننده و عادی میگویند زمان همهکه میافتد. آنمی

 اشتباه باشد! 

کند. باید کارینا را احضار میدارد، افکارش هزاران جا سیر استیو در راهرو قدم بر می

ها که اند بفرستد. باید بفهمد آنکند و او را به دنبال کسانی که به هایدرا حمله کرده

 داند اما هنوز مطمئن نیست. بودند و هدفشان چیست. هرچند، تا حدودی می



 

                             

های  با وارد شدن به حیاط قصر اصلی، نگاهش را به حوض جلوی کاخ داد. چقدر ماهی

  ها خیره شد که با نزدیک شدن صدای قدمی دارد. کنار حوض ایستاد و به ماهیزیبای

 برداشتن کسی، به خود آمد. گریس بود که با سرعت خود را به وی رساند.

 رویی گفت: استیو ابرویی بالا انداخت و از احترام رسمی گریس متعجب گشت. با خوش

 سابق آزتلان! یه من شاهزادهی قصری و نبیخیال گریس، اینجا نه تو فرمانده -

 ی منفی تکان داد و گفت: گریس اما سرش را به نشانه

 هنوز هم توی قلب سرباز های قدیمی شما شاهزاده استیو هستین سرورم. -

ی بحث کردن و سروکله زدن نشاند و سرش را تکان داد. حوصله لباستیو لبخندی بر 

 ها داد و جدی پرسید:یبا او را نداشت، پس مجدد نگاهش را به ماه

 چی شده؟ -

چقدر باهوش! فهمیده بود که این نوع رفتار از گریس، به حتم معنایی در پشتش دارد؛ 

 کرد! گریس لبخند زد و با صدای بلند گفت: قدر رسمی برخورد نمیتر آنزیرا پیش

هایمون توی زندان اعتراف کرده که پرنسس با سم شوکران آبی مسموم شدن. حمله   -

 باید کار ارتش الدورادو باشه.

 گزید و پرسید: لباستیو با شنیدن این خبر، خشمگین به گریس نگاه کرد، 

 مطمئنی؟ ثابت شده یا فقط حدسه؟ -

 گریس اندکی تعلل کرد و پاسخ داد: 



 

                             

کنه و خرید و فروش این گیاه هنوز حدسه اما این گیاه تنها در شامبالا و پترا رشد می -

تاجر های الدورادو انجام میشه. همچنین تنها کسی که با ورود پرنسس از  به دست 

 زخمی بودن ایشون متعجب نشد هایمون بود!

 ی ناراضی بودن تکان داد، ناامید گفت: استیو سرش را به نشانه

از پادشاهی آسمانی رو   تونی یه شاهزادهطوری نمیباید مدرک موثقی پیدا کنی، این  -

 کنی.  اعدام یا زندانی

خواست بگذارد هایمون به همین راحتی برود پس ادامه  گریس نیز موافق بود، اما نمی

 داد:

و اینکه بهش قول دادم در صورتی که کمک کنه بفهمیم پرنسس با چه سمی مسموم  -

ای بیش نیستم، هرچی شما دستور بدین شدن، آزادش کنم. اما من که فرمانده

 ی بزرگ.شاهزاده

طور که به ای کرد و روی از او گرفت، سپس همانحرف گریس خندهاستیو با این 

 رفت گفت: سمت اتاقش می

 چال بمونه.باید تا زمان پایان تحقیقات توی سیاه  -

گریس راضی چشمی گفت و تعظیم کرد تا استیو دور شود. با رفتن استیو، به آسمان 

با ناگهان باران بزند؟ اینجا خیره شد. امروز هوا ابریست، اما مگر ممکن است در اوروبام 

ای کشید و به سمت درمانگاه راه به گرم بودن هوایش معروف است. خسته خمیازه

چال بیرون بیاید. اما توجه افتاد، هایمون باید حالاحالاها منتظر بماند تا از آن سیاه

وع کنار اید که دیگر عنوان شاهزاده را از او گرفته است؟ انگار در قلبش با این موضکرده

 آمده است که دیگر شاهزاده هایمونی وجود ندارد! 



 

                             

زد مردم آزتلان و انگار توانست قبول کند که شاهزاده هایمون بزرگ که زمانی زبان

های مرگ گرفتار شد و این جهان بود، همان روز همراه با سقوط قصر آزتلان به دست

روبامبا آمده تا از پرنسس مرد، تنها ولیعهد الدورادو هایمون آدونیس است که به او

 چیز نامعلومی را طلب کند!پیشین آزتلان، هایدرا بریل یک

های رز خاکی ادامه داد که در گریس نفس عمیقی کشید و به مسیرش از میان گل

آیند. از حرکت ایستاد و  میان راه، آتبین را دید. آدهاوا نیز با اوست و به این سمت می 

جلویش تعظیم کرد. آتبین راضی سرش را تکان داد و با که آتبین رسید، به محض آن

 تردید پرسید:

 اون... اون دختره حالش خوبه؟  -

کرد، چنین صدا زدن هایدرا سرزنش نمیگریس لبخند سردی زد، آتبین را برای این

دانست چقدر این پسر از هایدرا متنفر است. پس تنها سرش را اندکی زیرا به خوبی می

 لبخند گفت: تکان داد و با 

 بهتر هستن، ولی مسموم شدن و هنوز پادزهری براشون پیدا نشده.  -

ی نگاهی به آدهاوا انداخت، آدهاوا که دیگر جدی شده و آن خنده گزید و نیم  لبآتبین 

 تمسخرآمیزش از بین رفته بود، پرسید:

 دونین با چی مسموم شدن؟ می -

 گریس پوفی کرد و سرش را تکان داد.

 ان آبی.با شوکر -

 آور گفت: آتبین ابرویش را بالا داد و حیرت



 

                             

 شوکران آبی؟ اما اون که... -

 نگاهش را به زمین دوخت که آدهاوا گفت: 

قدر پادزهرش باید خیلی خاص باشه، این گیاه خیلی سمیه، چطور تونستن این -

 رحم باشن؟! فهمیدین کی بودن؟بی

گفت؟ شاید آره و شاید این دو نفر می گریس اول کمی مکث کرد، آیا باید حدسش را به

 هم... نه! پس لبش را فشرد و گفت: 

 هنوز مطمئن نیستیم، به محض اینکه مطمئن شدیم بهتون اطلاع میدم. -

ی تعلل گریس شد، سرش را تکان داد و دیگر چیزی نگفت، زیرا آدهاوا که متوجه

فقط دو طرف را به خواهد حرفی بزند، پس اصرار بیش از حد فهمید که گریس نمی

 کرد. در این بین، آتبین به حرف آمد و پرسید:دیگر مشکوک میهم

 چقدر دوام میاره؟  -

 های آتبین نسبت به هایدرا تعجب کرده بود، پاسخ داد:گریس که به این سوال

 تا الان بیست و چهار ساعت گذشته، اگر تا فردا صبح دوام بیارن، اثر سم کم میشه. -

 زد:  لبسرش را تکان داد و آتبین متفکر 

 پس جای نگرانی نیست... -

 ی منفی تکان داد و گفت: گریس سرش را به نشانه

 گاه پرنسس خبر از حال بدشون میده.های گاه و بی اما شوکران آبی خیلی قویه، تشنج -

 زد:  لبآتبین با این حرف، لبخند تلخی زد و 



 

                             

 مسخرست!  -

سپس بدون هیچ حرف دیگری به راه افتاد. آدهاوا و گریس ابتدا با تعجب به رفتنش  

 طور که دور میشد گفت: خیره شدند و سپس آدهاوا خندان همان

 های بیشتری بزنیم.فرمانده فعلا، توی دیدار بعدی مشتاقم حرف -

نفر انگار گریس سرش را تکان داد و آدهاوا سریع برای همراهی آتبین دوید، این دو 

واقعا یک مشکلی دارند! گریس نیز خسته از کار های امروز، سعی کرد به رفتار عجیب 

این دو نفر توجه نکند و راهش را پیش گرفت. آدهاوا خود را به آتبین رساند، مشتی بر  

 اش کوبید و گفت: شانه

 زنی؟ اونم یه پرنسس مثل خودته باید...طوری حرف میچرا این -

اما در سکوت به جلو خیره بود. آدهاوا تعلل کرد، او حتی اعتراضی از زدنش هم  آتبین 

نکرد! در فکر است و متوجه اعتراضات وی نیست، پس لبش را خیس کرد و به جلو 

 ای کرد و پرسید:چشم دوخت. سرباز ها در حال چرت زدن بودند. سرفه

 کنی؟به چی فکر می -

 بری خیره شد و با تعلل گفت: آتبین از حرکت ایستاد، به آسمان ا

بره و این... هم خوشحالم  دونم اون دختر جون سالم به در میهیچی... فقط اینکه می -

 کنه و هم به شدت ناراحت! می

 رخ زیبای آتبین خیره شد، آهسته گفت: آدهاوا غمگین به نیم

 بیخیال پسر... قرار شد فراموشش کنی و باهاش کنار بیای. -

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: آتبین با بغض 



 

                             

هاش رو با استیو فهمیدم... اون قصد داره هایدرا رو تمام و پشت در اتاق مادرم حرف -

 کمال حمایت کنه. 

 نگاه خیسش را به آدهاوا داد و ناامید زمزمه کرد:

 دونی یعنی چی؟ یعنی هر روز و هر شب باید کنار مادرم ببینمش! می -

های دردمند آدهاوا که او را درک  لویش چنگ انداخت، خیره در چشمبغض بیشتر به گ

 کرد، ادامه داد:نمی

 تونم تحملش کنم!اونم کنار مادرم، نه من نمی  -

خود  دانست باید با این اخلاق بی آدهاوا آهی کشید و کلافه سرش را تکان داد. نمی

 دانست... .آتبین چه کند. واقعا نمی

 

بری اوروبامبا نه تنها به اتمام نرسیده بود، بلکه ابر های بارانی به صبح روز بعد، هوای ا

ی طبیعی  شدت تیره، آسمان این پادشاهی را در برگرفته بودند. همه از دیدن این پدیده

بیند بار است که میهمه سال پادشاهی؛ اولین اند. نیروانا نیز پس از اینبه شگفت آمده

ای بارش، بر آسمان ساعت متوالی بدون حتی زره ابر های سنگین بارانی طی چندین

 کنند.شهر حکمرانی می

دهند، زیرا کسی به هوای ابری در اوروبامبا  آلودتر از همیشه نگهبانی میسربازها خواب

های مختلفی را گیرد. خدمه مثل همیشه حرفشان میعادت ندارد و برای همان خواب

اش  ی شهر تا خوابیدن ملکه با فرماندهکوچهکنند، از ازدواج دخترک انتهای پخش می

گویند. اصلا اهمیتی ندارد که راست باشد یا  در یک اتاق، از هرچه گیر بیاورند سخن می



 

                             

ی هر روزشان را  ها تنها حرفی برای گفتن نیاز دارند تا اوقات خسته کنندهدروغ، آن

 بگذرانند.

رسد، از این بالا دید خیلی  قصر می کند، به پرستویی پرواز کنان بر فراز شهر عبور می

نشیند. هایدرا، ی اتاق درمانگاه میی پنجرهخوبی دارد. به پایین شتاب گرفته و بر لبه

برد. آدارایل و طبیب از دیشب تا روی تخت دراز کشیده و همچنان در خلاء به سر می

به سراغشان آمده  دم های صبح، ناغافل خواب حالا متوالی به دنبال پادزهر بودند اما دم

شود فهمید کاترین و گریس نیز در این اتاق مانده بود. با نگاهی اجمالی به اتاق، می 

ی گریس  اند. کاترین سرش را روی شانهبودند. هر دو در کنار هم نشسته به خواب رفته

 نهاده و گریس نیز سرش را روی سر کاترین خم کرده بود.

هوش شده و های پزشکی بی م، روی کوهی از برگهلبخندی زدم و به آدارایل توجه کرد

کتابی سنگین روی صورتش بود. طبیب بیچاره نیز همین وضعیت را داشت. به سوی  

های گاه و هایش دیشب بخاطر مسمومیت سیاه بودند، تشنجلب تخت هایدرا قدم نهادم، 

  خوردنکان های دستش سیاه بودند و... با تگاهش تا خود صبح ادامه داشت، انگشتبی

هایش را باز کند، انگار زده به او خیره ماندم. چند دفعه سعی کرد چشم هایش، بهتپلک 

هایش را گشود. اند. با تلاش فراوان، پلک هایش نهادههای سنگینی روی پلک وزنه

هایش دیگر خاکستری نیستند! خاکستری نگاهش رفته است، هایش... چشمچشم

رق شده بود، خاکستری که آدارایل را در خود گیر  خاکستری که هایمون در آن غ

اند، سفید مطلق و این... رنگ شدههایش... بیانداخت اکنون دیگر رفته است. چشم

 دانم چه معنایی دارد! نمی

هایش در کنار گردی مردمک سیاهش تضاد عجیبی درست کرده است.  سفیدی چشم

ی خوبی دارد؟  بلوند واقعا جلوههای سفید، در میان پوستی سفید و موهایی آن چشم



 

                             

رسید، اکنون دیگر به دانم. اوه گفتم موهایش، موهای بلوندی که تا کمرش مینمی

درخشندگی یک ماه هستند! عجیب نیست؟ درخشندگی یک مو واقعا عجیب است یا  

 دهم؟ من بیش از حد دارم واکنش نشان می

هایش را تکان داد، پاهایش را از روی تخت پایین گذاشت و کمرش را صاف  هایدرا دست

کرد که تا قدری درد میکرد، روی تخت که نشست، به پنجره چشم دوخت. سرش آن

هایش را بست، نفس عمیقی کشید و درد مرز منفجر شدن رسیده بود. اما نه... چشم

را مجدد گشود، به سختی سعی کرد از  هایشتمام شد! لبخندی بر لبش نشست، چشم

روی تخت بلند شود و موفق هم شد. کمرش درد گرفته بود اما مجدد تمرکز کرد و درد  

گذشت تا به سمت پنجره برود خیره کمرش نیز آرام گرفت. با بهت به او که از کنارم می

 د؟ تواند درد هایش را کنترل کرده و تسکین بخشکند؟ میشدم. درد را آرام می

 هایدرا کنار پنجره توقف کرد، خیره به آسمان ابری، آهی کشید و زمزمه گویان گفت:

 بالاخره اون روز رسید. -

ی متعجب به حرفش گوش سپردم، آن روز؟ منتظر کدام روز بود؟ پرستویی که لبه

  لبپنجره نشسته بود برای هایدرا یک دهان خواند، هایدرا خشنود سرش را تکان داد و 

 زد:

 صدای زیبایی داری. -

شنید، سرش را تکان داد و بال گشود، به آسمان های هایدرا را میپرستو که انگار حرف

ی سفرش بود. با رفتن پرستو، صعود کرد و تا زمانی که دور نشده بود، نگاه هایدرا بدرقه

  اشهایدرا چرخید. به آدارایل نگاه کرد و آهسته به سوی او قدم نهاد. دست بر شانه



 

                             

ی عزیزش که شب قبل به او همعشوقگذاشت، گرمی بدن آدارایل قلبش را لرزاند. 

 اعتراف کرده بود، بخاطر او تا صبح بیدار مانده است؟  

هایدرا با تعلل کمی آدارایل را تکان داد. آدارایل به خیال اینکه با این تکان، اتفاقی برای  

شست، با فریاد و صورتی عرق کرده  زده چشم گشود و صاف نهایدرا افتاده باشد وحشت

 گفت: 

 چی شده؟ هایدرا!  -

نگاهش را مستقیم به تخت هایدرا داد، با دیدن تخت خالی، سراسیمه از جای خود 

 ای گفت: برخاست. با صدای نسبتا بلند اما گرفته

 هایدرا کجاست؟ گریس هایدرا رفت... -

ی آدارایل کنترل  ن واکنش بامزهتوانست خود را از ایی هایدرا که دیگر نمیصدای خنده

کند، به گوش رسید و حرفش را برید. برگشت و هایدرا را در چند قدمی خود دید. با  

 زد: لبهای ریز هایدرا خیره ماند و بهت به خنده

 تو... بیدار شدی؟!  -

هایش، با آرامش به آدارایل خیره شد. عاشقانه او  هایدرا سرش را تکان داد و میان خنده

 زد: لبنگریست و را 

 من بیدارم آدارایل، آروم باش!  -

ی  که تماما خیالش آسوده شود، نگاه عاشقانهآدارایل نفس عمیقی کشید، اما قبل از آن

اش رفته بود! سفیدی نگاه هایدرا، او را  هایدرا قلبش را منقلب کرد. نگاه خاکستری

ی هایدرا آورد و بر روی گونه بیشتر از قبل شوکه کرد. ناباور جلو آمد، دستش را بالا

 هایش خیره شد و با حیرت پرسید:نهاد، بدنش سرد بود! به چشم



 

                             

 هات... خاکستر نگاهت رفته هایدرا! چشم -

زده و نگران به دنبال آینه بگردد، اما بایست وحشتبایست شوکه شود، میهایدرا می

 ل گفت:ی آدارایزدهروی، پلک زد و خیره در نگاه بهتآرام و خوش

رسه که باید تغییر زیادی بکنن، اون روز  دیگه دوستم نداری؟ برای همه، یه زمانی می -

 برای من فرا رسیده.

دهد، سعی کرد خود را کنترل کند. آدارایل که دید هایدرا هیچ واکنش بدی نشان نمی

و بوی   ی سرد هایدرا نهاداش را روی شانهکشید، چانه آغوشدرنگ هایدرا را در پس بی

خوب بدنش را استشمام کرد، نگاهش به درخشندگی موهای بلوندش افتاد، اما دیگر 

چیزی نگفت. اگر هایدرا منظورش از تغییر این بود، خب اهمیتی ندارد. نه تا زمانی که 

 حالش خوب باشد.

 بخش زمزمه کرد:با عشق و لحنی آرامش

ی داشته باشی، حتی اگر برای من همیشه دوستت دارم، برام اهمیتی نداره چه ظاهر -

 ریخت عصبانی بمونی. همیشه یه اژدهای بی

آدارایل حلقه کرد و   کمرهایش را بالا آورد، به دور ی ریزی کرد و دستهایدرا خنده

 ناپذیر پرسید:ی آدارایل نهاد. با لبخند و آرامشی وصفسینهصورتش را روی 

 صبح تا شب کافی بود تا حالم خوب بشه. خوابیدی، یهاز دیشب بیدار بودی؟ باید می -

 ی حرف هایدرا شد، آهی کشید و در همان حالت پاسخ داد: آدارایل که متوجه

هوشی... خیلی ترسیده بودم که از دستت بدم، هرکاری یک شب؟ تو دو روزه که بی  -

 کردم تا پادزهر اون سم رو پیدا کنم اما... اما هیچی نتونستم پیدا کنم. 



 

                             

 آغوشگلویش را به اسارت برد، سکوت کرد. هایدرا بیشتر خود را درون بغض که 

 زد: لبآدارایل فرو برد و 

هی آروم باش، الان دیگه حالم خوبه. بدن من، قدرت من؛ چیزی نیست که با این  -

 ها آسیب ببینه.سم

با آدارایل با این حرف هایدرا، دستش را درون موهایش فرو برد. خواست حرفی بزند که 

 آغوشصدای بلندی، هر دو در جای خود خشک شدند. با تحلیل موقعیت، هایدرا از 

طرف  سرش چشم دوخت. گریس و کاترین درست آن آدارایل بیرون آمد و به پشت 

کردند. گریس با جدا  دو نفر نگاه میای مرموز و مسخره به آنتخت ایستاده و با خنده

 راند و گفت: ها، پشت گردنش را شرمنده خاشدن آن

 ببخشین اگر مزاحم اوقات عاشقانتون شدیم.  -

 تعظیم کرد و منتظر پاسخ پرنسس شد. هایدرا به خنده افتاد و آدارایل ناراضی گفت: 

 الان که دیگه خرابش کردین!  -

 گریس با این حرف آدارایل پوزخندی زد و ادامه داد:

خوبی قرار نداشتین، خوشحالم که  سرورم، حالتون خوبه؟ دو روزِ گذشته در وضعیت  -

 به هوش اومدین.

 هایدرا سرش را تکان داد، به طرف تخت رفت و با صدای لطیفش پاسخ داد:

 دردهام بر طرف شدن، سم از بدنم خارج شده پس جای نگرانی نیست گریس. -

گریس راضی سرش را تکان داد ولی کاترین دوام نیاورد، به کنار هایدرا روی تخت 

 د و پرسید:هجوم بر



 

                             

 چطوری خوب شدی؟ این... این خیلی عجیبه!  -

 هایدرا لبخند گرمی زد و خیره به آدارایل پاسخ داد:

 شاید جادو!  -

آدارایل ابرویش را بالا داد، جادو؟ جلو آمد و دست هایدرا را گرفت، نبضش را چک کرد 

جلو آمد،  های سفید هایدرا خیره شد. گریس کنجکاوزده به چشمو اندکی بعد، بهت 

 پرسید:

 آدارایل چی تشخیص میدی؟  -

 آدارایل ناباور زمزمه کرد:

سمی توی بدنش  هاش تغییر کردن، قدرت جریان خونش بیشتر شده و... دیگهرگ -

 نیست! 

گریس خوشحال به پرنسس تبریک گفت و هایدرا شاداب جوابش را داد. کاترین نیز  

زده به هایدرا خیره مانده بود. دقایقی چنان بهتمتقابلا همین کار را کرد، اما آدارایل هم

ای ایستاده بود خواست پرنسس را معاینه کند، طبیب بعد، گریس از طبیب که گوشه

جا نشسته بود شوکه گشت اما به روی خود  بیچاره نیز از دیدن پرنسس که سرحال آن

هیچ دارویی نیاورد. پس از چک کردن نبض پرنسس و درمان قطعی ایشان، بدون تجویز 

همه وقت هنوز ساکت بود، بالاخره دهان گشود از اتاق خارج شد. آدارایل که پس از این 

 و پرسید:

 کنی؟هایدرا... چیز خاصی درونت احساس نمی -

تمام گذاشت، به آدارایل چشم شان را نیمههایدرا نگاهش را از کاترین گرفت و حرف

 دوخت و پاسخ داد: 



 

                             

ارایل، قدرتم کاملا فعال شده و حالا... تسلط زیادی روش بله، درست حدس زدی آد -

 دارم، انتظار داشتم زودتر بفهمی!

حبس کرد، پس درست حدس زده بود! بقیه نیز همین وضع   سینهآدارایل نفسش را در 

 زده پرسید:را داشتند، گریس سریع از روی صندلی برخاست، بهت 

 تون روی اون قبلا...تسلطقدرت اسید کاملا فعال شده؟ باورم نمیشه!  -

 هایدرا لبخند گرمی زد و گفت: 

 دونم. قبلا خوب بهش کنترل نداشتم، اما الان فرق داره.می -

 آدارایل جلوتر آمد، کنارش روی تخت نشست و محتاط پرسید:

 واقعا؟ باورم نمیشه. -

اما  هایدرا به او حق داد، خودش هم به سختی توانسته بود این موضوع را هضم کند. 

برد، کشیده بود. او با  هایش را درون رؤیا، لحظاتی که در خلاء به سر میتمام دشواری

کرد آدورینا باشد، در واقع جادو صحبت کرده است، جادوی درونش که گمان می 

ی طولانی مدتی ماهیت واقعی اسید بود. جادوی اسید قدرت و روح داشت، از حافظه

ص بود و قدرت مخرب بیش از حدی داشت. هایدرا  نیز برخوردار بود. برای همان خا

شروع به تعریف کردن ماجرایی که درون خلاء برایش رخ داده بود کرد. گفت که چگونه  

هوشی کامل، درون یک سیاهی مطلق بیدار شده است. گفت حضور زهر را به بعد از بی

گ را جلوی  آمد. تا لحظاتی که مروضوح احساس کرده است اما کاری از دستش بر نمی

هایش دید و ناامید شد که نوری در تاریکی ظهور کرد. هایدرا آهی کشید و ادامه چشم

 داد:



 

                             

اون جادو بود، ماهیت واقعی اسید. خودش رو معرفی کرد و گفت که خیلی وقته سعی   -

داره باهام ارتباط بگیره. اما بخاطر آشفتگی روحی و روانی من، بخاطر ترس و عدم  

طوری بهم ریخت. تسلط نداشتن من تنها بخاطر ترس و  چیز اون، همهاعتمادم به اون

ضعف روحی بود. در واقع بخاطر قوی بودنش قدرت روحیه بالایی لازم داره و من اون 

 رو نداشتم.

بار به منطق درون  های هایدرا، سرش را تکان داد، گویا اینآدارایل با شنیدن حرف

های هایدرا گوش سپرده بود.  ز متفکر به حرفهای هایدرا باور داشت. گریس نی حرف

 ها انداخت و پرسید:ی آنهایدرا سرش را بالا آورد، نگاهی به هر سه

 راستی، هایمون کجاست؟ -

گزید و نگران به هایدرا خیره شد. ترسید مجدد با نام هایمون بهم بریزد،   لبآدارایل 

دگرگون میشد. اما هایدرا تغییر کرده آمد، احوالش مثل همیشه که تا نام هایمون می

است، همچنان آرامش درون نگاه مصممش پابرجا بود و این یعنی دیگر آن هایدرای  

 قبل نیست. گریس با لحن محکمی پاسخ داد: 

 چاله، بخاطر حمله به شما دستگیر شد.توی سیاه -

 ع پرسید:هایدرا سرش را تکان داد و سکوت کرد. اندکی نگذشته بود که کاترین سری

 راستی وقتی اومدین زخمی بودین، چی شده بود؟  -

 هایدرا لبخند سردی زد، آهی کشید و با تردید گفت: 

فرمانده هُونِر از الدورادو با سربازهاش بهم حمله کرد. قدرت زیادی داشتن و حقیقتا   -

 بخاطر ضعف زیادی که داشتم از پسشون به سختی بر اومدم.

 طور که از روی تخت بلند میشد گفت: داد، هماننگاهش را به گریس 



 

                             

 خوام هایمون رو ببینم. می -

آدارایل اما به سرعت واکنش نشان داد، با خشم برخاست و جلوی هایدرا ایستاد.  

 مطمئن گفت: 

 قدر وضعیت بدی داشتی!خواست تو رو بکشه! دلیلی نداره ببینیش وقتی اوناون می -

های آدارایل تضاد های هایدرا و گرمی دستسردی دست هایدرا دست آدارایل را گرفت،

 جالبی داشتند. مطمئن دستش را فشرد و گفت: 

هایی داریم که باید حلشون کنیم،  من خوبم آدارایل، هایمون و من یه خرده حساب -

 تر میشه.خرابچیز وگرنه همه

 گزید و خشمگین گفت:  لبآدارایل 

 پس منم باید باشم!  -

سرش را تکان داد که درِ چوبی اتاق، ناگهان گشوده شد. هر چهار نفرشان  هایدرا خندان

به در خیره شدند که آکشی و رزالین با نگرانی به درون اتاق آمده و به هایدرا چشم  

زده دوختند. رزالین سراسیمه خود را به هایدرا رساند و خیره به نگاه سفیدش بهت

 گفت: 

 هات چرا...پناه بر خالق حومورا، پرنسس چشم -

 آکشی جلو آمد، رزالین را عقب کشید و با تعظیم کوتاهی به پرنسس گفت: 

 سرورم، خوشحالم که به هوش اومدین. -

 رزالین نیز معذب تعظیم کرد و خواست حرفی بزند که هایدرا گفت: 



 

                             

تونی برام لباس تمیز و کنه، اول می چیز رو برات تعریف میرزالین، کاترین بعدا همه -

 ب بیاری؟ مناس

 هایش را باز کرد و نگاهش را به لباس کثیف و چرکینش داد، خندید و گفت: دست

 وضعیت مناسبی ندارم! -

گفت، لباسش از آستین تا شانه پاره شده بود، پارچه به شدت چرکین گشته درست می

تکه سوراخ بود. رزالین سریع شرمنده سرش را تکان داد و با سرعت از و دامنش تکه

خارج شد. رفت تا لباسی در شأن هایدرا برایش دست و پا کند. آکشی با رفتن اتاق 

 رزالین، خطاب به پرنسس گفت: 

 تون خوشحال میشن شما رو ببینن.ملکه و دایی -

 اش؟ کنجکاو و متعجب پرسید:گزید، دایی لبهایدرا 

 داییم؟ دایی استیو اینجاست مگه؟  -

 مه داد:همه سرشان را تکان دادند که آکشی ادا

 بله با دختری جوون به اینجا اومدن، منتظر شما بودن. -

اش پس از چندین ماهِ طولانی بالاخره به دیدنش آمده بود،  هایدرا باورش نمیشد دایی

آن هم با دختری جوان! پس از نجات دادنش از دست وارنا در میدان مسابقه، دیگر او را 

 داند. مشتاق به سمت در قدم برداشت و با ذوق گفت: نمیگذرد؟ ندیده بود. چند ماه می

 چرا زودتر نگفتین؟ دایی استیو اینجاست و من هنوز اینجا وایسادم! -

خواست در را باز کند که ناگهان، از حرکت ایستاد. متوقف گشت و دستش روی 

 ی در خشک شد. آدارایل جلو آمد و نگران پرسید:دستگیره



 

                             

 حالت خوبه؟  -

 علل کرد، رویش را برگرداند و خطاب به گریس گفت: هایدرا ت

 ولی هنوز هم اول باید هایمون رو ببینم. -

 گریس سرش را تکان داد و در را برای پرنسس گشود. کنار ایستاد و گفت: 

 بفرمایید سرورم. -

هایدرا نفس عمیقی کشید و از اتاق بیرون رفت. آدارایل نیز همراهش راه افتاد و در  

رفتند، مدام سعی کرد نظر هایدرا را  چال میدنبال گریس به سمت سیاه حینی که به

توجه از  تغییر بدهد. هرچند در توانش نبود و نتوانست. هایدرا بیجا برای رفتن به آن

کرد؛ اصلا حواسش جای دیگری بود. های رز خاکی، از کنارشان عبور میزیبایی گل

کنم،  کرد. اوه، حالا که به آسمان نگاه میای به محیط و آسمان زیبای روز نمیتوجه

شود! ی کوچک ابر هم دیگر درون آسمان دیده نمیاند. حتی یک تکهبینم ابرها رفتهمی

 عجیب و جالب است. 

دید. در راه، گریس نیز گویا متوجه شده بود، زیرا سرش بالا بود و داشت آسمان را می

آمدند. هایدرا د. انگار به این سمت می چال دو پگاسیس در آسمان دیده شنزدیک سیاه

 با شنیدن صدای آدارایل از افکار پرتش بیرون آمد.

 اون باید آتبین باشه. -

 گریس در پاسخ آدارایل سرش را تکان داد و گفت: 

دیشب سوالای زیادی در مورد پرنسس و وضعیتشون پرسید، به نظرم مشکوک   -

 اومد.می



 

                             

 آدارایل اخم کرد و با خشم غرید:

 باید حواسمون بهش باشه. -

هایی  داد، زیرا تمام تمرکزش روی آن پگاسیسدو اهمیتی نمیی آنهایدرا به مکالمه

شان را داشت. زمانی، در حسرت داشتن یک پگاسیس بود.  بود که زمانی آرزوی داشتن

کران آزتلان بود. اما اکنون... قدرت زمانی در حسرت یک پرواز آزادانه در آسمان بی

توانست آزادانه پرواز کند؟ گمانم هنوز هم آزاد یادی داشت، اما آیا هنوز هم میز

 نیست... .

ها که جلویشان فرود آمدند، توجه بیشتری نشان داد. از  آهی کشید و به پگاسیس

ها پایین آمدند، اندکی تعظیم  حرکت ایستادند و خیره به دو مردی که از روی اسب

دانست در اینجا ارشدیت با آتبین  م کرد، زیرا می کردند. حتی هایدرا هم تعظی

شنید. گویا این ولیعهد میان مردم بسیار تر در راه اسمش را میای بود که پیششاهزاده

 محبوب است.

آتبین با دیدن دختری ژولیده و چرکین میان آدارایل و گریس، فهمید که او باید هایدرا 

تر توجه او را جلب کرد، هرچند با نزدیکاش باشد. در نگاه اول، موهای بهم ریخته

زده کرد. تا به حال کسی را این چنین با  هایش او را بهتشدن، سفیدی چشم 

هایی ترسناک و خنثی ندیده بود. آدهاوا با رسیدن به پرنسس، تعظیم کوتاهی  چشم

 کرد و چاپلوسانه گفت:

ها اقعا طبق گفتهپرنسس هایدرا، خوشحالم که شانس ملاقات با شما رو دارم، و -

 زیباروی هستین.



 

                             

آتبین با این حرف آدهاوا، پوزخند زد که از نگاه هایدرا دور نماند، هایدرا نیز لبخند زد و  

 در پاسخ با طعنه گفت: 

 کنن. طور فکر نمیممنونم، اما انگار ولیعهد شما این -

قابلا انجام داد.  های آتبین خیره شد. آتبین نیز همین کار را متپرده به چشمهایدرا بی

رویی دو برقرار شده بود که گریس، مضطرب جلو آمد. با خوشسکوت سنگینی میان آن

 پرسید:

 ولیعهد، چی شما رو به اینجا کشونده؟  -

 اش از روی هایدرا پرسید:فشرد و بدون برداشتن نگاه لبآتبین خشمگین 

 باید برای گشت زدن توی قصرم از شما اجازه بگیرم؟  -

 گریس که انتظار این واکنش را نداشت، سریع عقب نشینی کرد و با اطمینان گفت: 

 منظورم این نبود!  -

 تر از آتبین واکنش نشان داد و با پوزخند صداداری جواب داد:هایدرا سریع

قصر شما؟ ملکه این رو بفهمن به حتم ازتون ناامید میشن، هنوز هیچی نشده مالکیت   -

 ملکه به نام خودتون زدین! قصر رو در حضور 

تر از قبل جلو آمد، به هایدرا نزدیک شد و خواست جوابش را بدهد که آتبین خشمگین

 آدهاوا سریع بازویش را گرفت؛ خندان خطاب به پرنسس پاسخ داد:

 طور نیست سرورم؛ این فقط یه اصطلاح بود! این -

خود   کمرش را در پشت هایهایدرا با حفظ همان پوزخند، سرش را تکان داد و دست

 قفل کرد، روی از آتبین گرفت و گفت: 



 

                             

 چال رو نشون بده.طور باشه! گریس، راه سیاهامیدوارم همین -

گریس که موافق رفتن بود، سریع چشمی گفت و دستش را به سمت راست دراز کرد.  

گذشت  طور که از کنار آتبین میبارید، همانپرنسس با لحنی که تمسخر از آن می

 گفت: 

 روز خوش ولیعهد!  -

قدر عصبانی  بینم. آنآتبین را همچون یک کِلمت، محتاج به گوشت اژدهایی هایدرا می

است که انگار هر آن ممکن است از قدرت خود استفاده کرده و با هایدرا وارد جنگ 

شود! هرچند، گمان نکنم جرأت این کار را داشته باشد زیرا بعدا باید به ملکه جواب 

زدن با هایدرا به گمانم   هد! وزرا و مشاورین ملکه که دیگر هیچ! سر و کلهپس بد

 ها باشد! تر از مذاکره با آنآسان

تا زمانی که هایدرا از دیدرس نگاهش دور شود، همچنان به او خیره بود. در افکارش او  

هایش بخورند. هرچند، او که گرگ  داد گرگسوزاند و میکرد، میتیکه میرا تکیه

ای که قبلا هایدرا ایستاده بود گرفت. خشمگین به نداشت! آهی کشید و نگاه از آن نقطه

 آدهاوا چشم دوخت و با تمسخر گفت: 

تونی  پرنسس هایدرا شما واقعا زیباروی هستین! دیوونه شدی یا کور شدی که نمی -

 ریختش رو ببینی؟ی بیقیافه

 و در حینی که دور میشد گفت:  آدهاوا خسته از رفتارهای آتبین، به راه افتاد

 بینی مشکل من نیست.تو زیباییش رو نمی -

درنگ سوار اسبش شد و به سوی آتبین که دیگر در حد انفجار عصبانی شده بود، بی 

ها همه دیوانه بودند و به توانست خودش را کنترل کند، این آسمان پرواز کرد. دیگر نمی



 

                             

اش دانم مشکل اصلی دهم. هرچه نباشد میدادند. من؟ من به او حق می او حق نمی 

 چقدر دردناک است... .

 هایدار با دور شدن از آتبین؛ لبش را گزید و گفت: 

 نزاکتی بین مردم محبوب باشه؟ واقعا چرا باید همچین موجود بی -

 رفت، سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: آدارایل که دوشادوش او راه می

 این موجود رو ندیدن. چون اونا روی واقعی -

اش انداخت، دپرس شد هایدرا که ناگهان این حرف آدارایل، او را به یاد کارهای گذشته

و سکوت کرد. او نیز قبلا این چنین بود... روزگاری پشت ظاهر پرنسس ایستاده و در 

ی ارتش راذان  کرد که کل آزتلان را به خطر انداخت. حملهپشت پرده کار هایی می

 ترین عواملی بود که برایش عذاب زیادی کشید.مهم یکی از

نفس عمیقش را بیرون داد که گریس، با رسیدن به یک در سیاه آهنی، ایستاد. به  

 پرنسس نگاه کرد و پرسید:

 خواین ببینینش؟ مطمئنین؟ می -

 رفت گفت: هایدرا مصمم سرش را تکان داد و در حینی که جلو می

 رم.شماها بمونین، باید تنها ب -

حرف، سریع جلو آمد و خشمگین بازوی هایدرا را گرفت. با لحن آدارایل با شنیدن این

 محکمی گفت: 

 تو قول دادی منم همراهت بیام!  -

 هایدرا لبخند گرمی زد، بازویش را به نرمی از دست آدارایل بیرون کشید و گفت: 



 

                             

 عزیزم، بهم اعتماد کن.  -

روح هایدرا دید  خشمی که داشت، چه در نگاه بی همه عصبانیت ودانم آدارایل با آننمی

که عقب کشید و تنها سرش را تکان داد. گریس نیز کنار ایستاد و راه را برای پرنسس 

چال، گریس کنجکاو خطاب به آدارایل باز گذاشت. با رفتن هایدرا و بسته شدن در سیاه

 پرسید:

 یهو چی شد؟ خیلی آروم شدی!  -

 بود، دستی بر پشت گردنش کشید و مبهم پاسخ داد:آدارایل که هنوز گیج 

 خودمم نفهمیدم چی شد، انگار یه لحظه یه عالمه آب خیلی سرد روم ریختن!  -

گریس متعجب به حرف آدارایل فکر کرد و هایدرا، نرم و آهسته به سمت اعماق  

ل چال پیش رفت. همراهش در راهروی تاریک قدم نهادم. اینجا تنها با نور مشعسیاه

اند. باید  روشن است و روشنایی خیلی کمی دارد. در آخرین اتاقک، سه سرباز ایستاده

 جا باشد! هایمون آن

اش را به سمت هایدرا تر که شد، سرباز اولی او را دید. سریع جلو آمد و نیزهنزدیک

 گرفت، با صلابت پرسید:

 تو کی هستی؟ چطور وارد اینجا شدی؟  -

 ی سرباز خیره شد و پاسخ داد: هاهایدرا مستقیم به چشم

 برای دیدن هایمون اومدم. -

جا، اندکی تعلل کرد و سپس انگار که مسخ شده باشد، تعظیم کرد  خبر از همهسرباز بی

و کنار ایستاد تا هایدرا جلو برود. با کنجکاوی همراه هایدرا حرکت کردم. دیگر سربازها 



 

                             

ادند. هایمون با شنیدن صدای پا و صوت  نیز به ترتیب به او تعظیم کرده و کناری ایست 

آشنای هایدرا، از جایش برخاست. چیچَک خواب بود، او نیز تمایلی برای بیدار کردن  

 وی نداشت.

روی  طرف ایستاد. اکنون، هر دو روبهها آمد، هایدرا نیز جلویش آنبه سمت نرده 

ها را از هم شان حضور داشت که آن ی پنج سانتی مقابلدیگر بودند، تنها یک میلههم

 کرد. هایمون با دیدن وضعیت پرنسس، پوزخندی زد و آهسته گفت: جدا می

 دادی! قبلا بیشتر به ظاهرت اهمیت می  -

 ها خیره شد. آهسته گفت: یدرا سرش را پایین انداخت و به میلهها

 دادی.قبلا تو هم بیشتر به زندگی موجودات بها می -

 سرش را بالا آورد و خیره به نگاه سرد هایمون، ادامه داد:

 کردی.ذاشتی و جون بقیه رو تهدید نمیراحت شمشیرت رو روی گلوی کسی نمی -

 سرش را راضی تکان داد و گفت:  رنگی زد،هایمون لبخند کم

 قدر آروم و منطقی نبودی...قبلا این -

 ها گذاشت، آهسته ادامه داد:هایدرا دستش را روی نرده

 خندیدی...تر میقبلا عمیق  -

اش انگشت کوچک ها گذاشت، انگشت شصت هایمون نیز متقابلا دستش را روی نرده

 کرد، سرد بود. آهسته گفت: لمسهایدرا را 

 خوام. من فقط یه چیز ازت می -



 

                             

 زد: لبهایش را فشرد. هایدرا پلک

 آدورینا. -

 هایمون دست هایدرا را با التماس گرفت، اندکی آن را فشرد و ملتمس گفت: 

 کنم!فقط برش گردون، هرکاری بگی می -

های هایمون بود، خیره ماند. زمزمه هایدرا چشم گشود و به دستش که در حصار دست

 کرد:

 تازه قدرتم فعال شده.  -

 هایمون بلافاصله سرش را تکان داد و گفت: 

تونی الان برش گردونی! برای تو کاری نداره، من... من التماست برای همین می -

 کنم هایدرا! می

 هایش خیره شد و گفت: هایدرا که بغض سنگینی درون گلویش نشسته بود، به چشم

بخاطر آدورینا کنارم موندی. بهم بگو، چرا الان باید  من واقعا عاشقت بودم! اما تو...  -

 اون رو برگردونم؟ 

 ی چشمش چکید، با صدای تحلیل رفته پاسخ داد:هایمون قطره اشکی از گوشه

بعدی رو پیدا کنم. من صد سال دنبال   2متأسفم... من... من خیلی گشتم تا هیدرای -

 ه.هیدرای بعدی گشتم تا بتونه آدورینا رو برگردون

 نگاهش را به هایدرا دوخت و ادامه داد:

 
 (Hidraباشد. )نژاد اصلی هایدرا می 2

 



 

                             

انتظار نداشتم هیدرای بعدی دقیقا شبیه آدورینا باشه! من... من ناخواسته کنارت  -

 موندم، من...

 هایدرا دستش را از توی حصار دست هایمون بیرون کشید، عقب رفت و با خشم غرید:

همه سال بود! این دونستی نقصم بخاطر چیهمه سال کنارم بودی، چون میاین -

ها دیدی چطور عذاب کشیدم اما هیچی نگفتی! ماهیت اسید بهم گفت تموم این سال 

ها که توی شامبالا به جنگ رفته بودی، در واقع من رو تحت نظر داشتی! تموم این سال 

چیز الکی بود! تو حواست بهم ی رفتارهات همههات، همهی حرفدروغ گفته بودی! همه

 قدرتم خودش رو نشون داد سریع برگردی و آدورینا رو پس بگیری! بود تا اگر 

های هایدرا را تایید  ها، فقط سرش را تکان داد، او علنا تمام حرف هایمون با آن حرف

کرده بود. بخاطر صدای بلند هایدرا، چیچَک نیز از خواب بیدار شده بود. اما همچنان آن  

کرد. سعی نداشت جلو بیاید، زیرا گمان  میهایشان گوش گوشه ایستاده و تنها به حرف

 کرد این مسئله باید تنها میان هایدرا و هایمون حل شود.می

 هایش متوالی فرود آمدند و او پاسخ داد:هایمون بر زمین سقوط کرد، اشک

ست، تو  ها برای گذشتهاینی زیادیه؟ تموم خوام! خواستهمن فقط ازت آدورینا رو می -

دونی کی هستی، جادو تموم مدت مواظبت بود. آدورینا رو برگردون هایدرا، الان می

 کنم!ازت خواهش می

 هایمون، پوزخند زد و با تسمخر گفت:  هایدرا با این حرف

خوای کنی. حتی نمی کنی. حتی ابراز پشیمونی هم نمیحتی از کارهات دفاع هم نمی  -

 موم دردت آدوریناست! ببخشمت، ت

 روی از هایمون گرفت، به انتهای راهرو خیره شد و زمزمه کرد:



 

                             

 گردونم.من آدورینا رو بر نمی -

ها چسبید و بازوی هایدرا  هایمون با پاسخ هایدرا، سریع از روی زمین بلند شد. به میله

 را گرفت، با خشم غرید: 

چرا اصرار داری که مخالفت کنی؟ بخاطر برای تو زنده کردن اون هیچ کاری نداره!  -

 کارای من؟ باشه ببخشید، من اشتباه کردم. پشیمونم، الان راضی شدی؟ 

هایدرا با خشم بازویش را از چنگ هایمون بیرون کشید، از او دور شد و با عصبانیت 

 فریاد زد:

یا من موضوع این نیست احمق! قوانین اجازه نمیدن که دو هیدرا توی حومورا باشن،  -

 باید برم یا اون! 

 ای زد و با تمسخر و کنایه گفت: حرف را شنید، قهقههایمون که این

 پس مشکل تو پشیمونی من نیست، مشکل تو زندگی ناچیز و حقیر خودته!  -

 ها فاصله گرفت، وسط اتاق ایستاد و با طعنه گفت: از نرده

ت رو هم نداشتی، الان  به چیه این زندگیت چسبیدی هایدرا؟ تو حتی لیاقت عنوان -

خوای زندگی کنی؟ برو، بذار آدورینا برگرده، اون جای تو  قدر میبخاطر اون اِلف این

 چیز رو سروسامون میده و...همه

 نهایت خشمگین هایدرا، کلام هایمون را برید.صدای فریاد بی

ل در حسرتش ام، هزار و پونصد ساگرده! نه تا زمانی که من زندهآدورینا هرگز بر نمی -

 موندی، باقی عمرت هم خواهی موند!



 

                             

رفت،  اش با سرعت بالا و پایین میینهسی با خشم به سمت در خروجی راه افتاد، قفسه

های بلند و محکم هایدرا  هایمون بدجور روی روح و روانش خط انداخته بود! صدای قدم

یچَک محتاطانه جلو آمد ها خیره ماند. چچال اکو شد، هایمون با خشم به میلهدر سیاه

 و پرسید:

 حالتون خوبه؟  -

 گزید و با غرش عصبانی گفت:  لبهایمون 

 ازم فاصله بگیر، سپری برای خودت درست کن، باید زنده بمونی!  -

خواهد برد که میهای گردن هایمون به شدت بیرون زده است، پیچیچَک که دید رگ

ی زندان پناه گرفت. درست کرد و گوشهچه کند. پس سریع با کمک جادویش سپری 

 زد: لبهایمون دستش را بالا آورد با پوزخند 

 کنم که پشیمون بشی هایدرا! کاری می -

چال رخ داد. هایدرا هنوز چندین قدم تا در لحظه بشکنی زد و انفجار عظیمی در سیاه

یزش سنگ و چال به لرزه در آمد. ردر خروجی فاصله داشت که ناگهان، ساختمان سیاه

داد که ساختمان و بنایش درحال سقوط است! وقتی نداشت، اگر خودش خاک خبر می

گزید و خشمگین زمزمه  لبمرد. داد به حتم زیر آوار سنگی می تر نجات نمیرا سریع

 کرد:

 ها بیخیال نمیشی هایمون! انگار به همین راحتی -

دیل شد. از سر هیجان بسیار، از زیر الجثه تببشکنی زد و او نیز سریع به اژدهایی عظیم

آوار بیرون پریدم و به بیرون از مرکز ماجرا، پناه بردم. گریس و آدارایل با نگرانی و 



 

                             

گشتند، ترس، دورتر از ساختمان ریخته شده ایستاده بودند و به دنبال هایدرا می

 آدارایل با فریاد گفت:

 هایدرا اون زیر مونده؟ -

ا بدهد، صدای انفجار دیگری به گوش رسید و اندکی بعد، از  گریس تا خواست جوابش ر

میان آوارهای سنگی و گِلی، اژدهایی بسیار عظیم الجثه بیرون آمد. آدارایل و گریس با  

شوک به آن اژدهای جدید و بزرگ خیره مانده بودند. اژدهایی با چندین سر که به یک 

 زد:  لبمی به عقب نهاد و زده از ترس قدبدن مشترک وصل بودند! آدارایل بهت

 اون دیگه چه موجودیه؟!  -

کس تا به حال کند! هیچدانست این اژدها در اینجا چه میگریس نیز عقب رفت، او نمی

همچین اژدهایی در حومورا ندیده بود! اژدهای جدید، سیزده سر داشت. سیزده سر که  

کنم، بدن  به او نگاه میتر از دیگر سرهایش بود. با ذوق سر مرکزی آن، بسیار بزرگ

اصلی یک اژدهای باستانی این است! اژدها با خشم از زیر آوار بدن و دمش را بیرون 

هایش را به سختی تکان داد، یک سنگ روی بال راستش افتاده است. به  کشید. بال

رو که چشم دوخت، هایمون را دید. اژدهایی طلایی رنگ که با غرور جلویش  بهرو

 اش نشسته بود.ی اژدهاییخندی بر روی آن پوزهایستاده و پوز

اش را بر سنگ بزرگ کوبید و آن را خورد کرد. بالش را آزاد کرد  هایدرا خشمگین پوزه

نگاهی به هایش را تمیز کرد. با خشم از زیر آوار بیرون آمد، نیم و با تکاندنش، خاک

کردند، انداخت. اوه بله،  ه میای پناه گرفته و با بهت او را نگاآدارایل و گریس که گوشه

 شناسند! ها به حتم او را نمیآن



 

                             

اما برایش مهم نبود، نه الان و در این شرایط! پس رویش را به هایمون کرد، سرهایش  

دید. یکم شلوغی  اش را میباری بود که خود نیز بدن واقعیواقعا زیاد بودند و این اولین

قدر ها را کنترل کند که آنتوانست آنا میسرها باعث میشد حواسش پرت شود. اما آی

وول نخورند و جیغ نکشند؟ سرها هیچ مغزی نداشتند، انگار کودکی بودند که تازه 

اند و  ی سرها خاکستریاند. غیر از سر اصلی که به رنگ سبز زیبا بود، بقیهمتولد شده

 کنند.گیج رفتار می

 ید، فریاد زد و خشمگین غرید:هایدرا کلافه دمش را به صورت یکی از سرها کوب

 بس کنین!  -

اش قایم کرد. فیس کرد و خود را پشت سر کناریسری که با دم آسیب دیده بود، فیس

سرهای دیگر نیز به تبعیت از آن ساکت شدند و عقب رفتند. اکنون تنها سر میانی که 

ان داد، با خود هایدرا بود، با خشم و نفرت به هایمون خیره بود. هایمون دمش را تک

 آمیزی گفت: صدای ضخیم اژدهایی و لحن تحقیر 

تونست رسه هنوز کنترلی روشون نداری، آدورینا به حتم بهتر از تو میبه نظر می -

 کنترلشون کنه! 

 هایش را در حدقه چرخاند و جواب داد:حوصله چشمهایدرا بی

 برسی؟ خوای من رو عصبانی کنی که به چیها چیه؟ میقصدت از این حرف  -

 هایمون بالش را کمی بالا آورد، هدفش همان بالا انداختن شانه بود. در پاسخ گفت: 

 سادست، آدورینا رو برگردون تا منم عصبانیت نکنم.  -

های روی دمش، صدای بدی هایدرا خندید، دمش را روی زمین کشید که بخاطر تیغ

اش را درهم مون نیز، چهرهشان را گرفتند و هایایجاد کرد. آدارایل و گریس سریع گوش



 

                             

کشید. هایدرا خواست حرفی بزند که ناگهان چندین هزار سرباز به داخل محوطه آمدند  

 ها را محاصره کردند. هایمون کلافه گفت: و آن

 ها توی دست و پامون له میشن! باز این مورچه -

 آلود به سربازها چشم دوخت و خطاب به گریس گفت: هایدرا اخم

 خوام آسیب ببینن! ن بگو عقب بایستن، نمی گریس، بهشو -

دانست؟ در جایش  اش را میگریس شوکه به اژدهای جدید خیره شد. او از کجا نام

 میخکوب شده بود که هایدرا، خشمگین به او نگاه کرد و غرید:

 پس معطل چی هستی گریس؟ زود باش!  -

متوجه شد که او کیست. با رنگ اژدهای جدید، سریع های بیآدارایل با دیدن چشم

 بهت فریاد زد:

 هایدرا!  -

 اژدها تنها سرش را تکان داد و با خشم گفت: 

 همه رو از اینجا ببرین، نمی...  -

های هایمون را دور گردنش احساس کرد! اژدهای  زد که ناگهان دندانداشت حرف می

عدم تعادل و سنگینی وزن ای سر داد و بخاطر نزاکت به او رکب زده بود. هایدرا نعرهبی

کرد هایمون، محکم بر زمین افتاد. سرش درست جلوی پای آدارایل فرود آمد، تقلا می 

تر از این های تیز هایمون نجات بدهد، اما هایمون مصمم که خود را از چنگ دندان

 ها بود. با تمام قدرت گردنش را گرفته بود.حرف



 

                             

ه بازویش به دست گریس اسیر شد. با خشم زده به سمت هایدرا دوید کآدارایل وحشت

 غرید:

 ای؟ زیر پاشون له میشی! مگه دیوونه -

 آدارایل که از دیدن وضعیت هایدرا به شدت شوکه شده بود، فریاد زد:

 میگی بشینم و مردنش رو ببینم؟  -

 کشید گفت: طور که به سختی آدارایل را به عقب می گریس همان

 اعتماد کن!نگران نباش اون قویه، بهش  -

 زده گفت: آدارایل مصمم سرش را به چپ و راست تکان داد و وحشت

ترین اژدهایان حومورا، چطور  نه اون حریفش نمیشه! اون اژدهای طلاییه، یکی از قوی -

 انتظار داری که هایدرا بتونه از پسش بربیاد؟ 

ایمون دست و نگران کنار آدارایل ایستادم و به وضعیت چشم دوختم. هایدرا زیر بدن ه

زدند. پا میزد، سرهایش به شدت وحشت کرده بودند و برای همان تمرکزش را برهم می

کشیدند. برای همین طور، حتی نفس هم نمی سرها دهان نداشتند، چشم هم همین 

توانستند به هایمون حمله کنند! انگار مهروموم بودند! هایدرا که حسابی حتی نمی 

هایش را محکم بست. افکارش بهم ترسیده بود، چشمبخاطر فشار و قدرت هایمون 

ریخته بود اما سعی کرد خود را آرام کند. ماهیت اسید، باید او را پیدا کند. در تالار  

جا را بررسی کرد تا در نهایت نوری را دید. سراسیمه به وجو کرد، همهافکارش جست

 طرفش دوید و با وحشت گفت: 

 ی! بهم کمک کن، باید بهم کمک کن -



 

                             

 رفت پاسخ داد:طور که در جای خود تنها بالا و پایین می نور همان

تونی اون کار رو انجام به خودت باور داشته باش، تا زمانی که باور داشته باشی می -

 تونی!ای که باور نداشته باشی، پس دیگه هرگز نمیتونی! لحظهبدی، پس می

 بود، با فریاد گفت: هایدرا که گیج

 ؟ من... یعنی چی -

ها بود که برایش توضیح بدهد. پس او را از افکارش به تر از این حرفحوصلهنور اما بی

هایش را گشود. هایمون که دیگر داشت زده چشمبیرون پرتاب کرد و هایدرا بهت

رفت، از روی هایدرا پایین آمد. اما همچنان گردن هایدرا در دهانش اش سر میحوصله

 روی زمین کشید و با خشم غرید:بود. محکم او را بر 

 کشمت! آدورینا رو برگردون وگرنه می -

هایش را باامید بر سروصورت  توانست نفس بکشد، بالهایدرا که دیگر به سختی می 

 هایمون کوبید تا بلکه او را رها کند. در همان حین فریاد زد:

 گرده! آدورینا به هیرونا رفته، هرگز بر نمی -

هایش را گشود، بالای  دن هایدرا را رها کرد، عقب رفت و بال هایمون خشمگین گر

 آمیز گفت:سرش پشت بدنش نگه داشت و با نعره و لحن تهدید

برش گردون، آدورینا رو برگردون هایدرا. این آخرین درخواستمه وگرنه تمام عواقبش   -

 پای خودت!



 

                             

ار بر روی زمین  هایدرا به سختی از روی زمین بلند شد، از گردنش خون همچون آبش

هایش را متقابلا گشود، همچون هایمون پشت بدنش باز کرد و با ریخت. با خشم، بالمی

 نفرت پاسخ داد: 

ی این  تونی اون رو به خاطر خودت برگردونی، تو اجازهآدورینا توی هیروناست، نمی  -

 کار رو نداری! 

درتش زیاد بود که تمام قدر قهایمون محکم از سر عصبانیت دمش را بر زمین کوبید. آن

قصر لرزید، سربازهای بیچاره از وحشت و بهت پشت دیوارهای میانی پناه گرفته بودند.  

آدارایل و گریس نیز در پشت بناهای میانی ایستاده و شاهد جدال دو اژدهای بسیار  

 بزرگ بودند.

 های عمیقی کشید و به آرامی غرید: هایمون دهانش را گشود، نفس

 خواستی هایدرا! خودت  -

ی ترسش  هایدرا پوزخند زد، از درون به شدت ترسیده بود اما اجازه نداد هایمون متوجه

باری که از اسید هایش را بست، به آرامش نیاز داشت. فکر کرد، آخرینشود. چشم

بار ها را سوزاند. نه، آخرینبار، توی آزتلان آن کودک استفاده کرده بود چه شد؟ آخرین

ترسیدند! با خشم های کارتاژ آن مردم را سوزاند چون از او میبود که در جنگلزمانی 

هایش را گشود. ماهیت اسید گفت باید باور داشته باشد، باور داشته باش! باور  چشم

 داشته باش هایدرا! 

های نوری که از هایمون آخرین نفس عمیقش را کشید و دهانش را کامل گشود، گلوله

آمدند، کاملا مشخص بودند. هایدرا خشمگین به سمتش هجوم برد و  یته گلویش بالا م 

 نعره کشید:



 

                             

 این آخرین دیدار ماست! -

ی  های صورتی گل رز بیرون پاشید، همهحرف، از دهانش سیلی از گلبرگپس از این

ها خیره ماندند. تا به حال هیچ اژدهایی از زده به آنها بهتسربازها با دیدن گلبرگ

ها بودند که ناگهان، با برگ بیرون نداده بود! همه در بهت دیدن گلبرگدهانش گل

مهابا به  هایش بیبرخورد گلبرگ اول با بدن هایمون، اژدهای طلایی از الدورادو، نعره

تر رفتند، باورشان نمیشد که آن اژدهای بزرگ زده عقب گوش رسید. سربازها وحشت

 غلتد. ز درد میها بر روی زمین افتاده و ابخاطر گلبرگ

توانست آرام بگیرد. خود را به دیوارهای قصر قدری درد داشت که نمیهایمون آن

فرسا  کوبید، به آوارها بر خورد کرد و با تمام توان روی زمین غلت زد تا از شر درد طاقت

راحت شود. هایدرا که به شدت عصبانی بود، عقب ایستاد و با نفرت به درد کشیدن آن 

های آخرش را  جان روی زمین افتاده و نفسه کرد. دقایقی بعد، هایمون بیاژدها نگا

ای از کشید. تمام محوطه پر از خون بود. جایی که هایمون افتاده بود نیز دریاچهمی

 خون زیرش ایجاد شده بود. هایدرا با غرور جلو رفت، کنارش ایستاد و گفت: 

 وقتی آدورینا رو دیدی، بهش بگو ازش متنفرم! -

تیز دمش  های روی دمش باز شدند، صدها تیغ روی سطح نوکدمش را بالا آورد، تیغ

هایش را بست. با تردید خواست آن قرار داشت. آن را بالای قلب هایمون گرفت و چشم

 را پایین ببرد که صدای هایمون، بیشتر او را بهم ریخت. هایمون با تمسخر گفت: 

رو بکشی، باید ب... با ش... شکوه به ن... نظر ب...   خوای یکی ر... و... وقتی م... می -

 برسی! 



 

                             

هایدرا عصبانی و بدون هیچ تعللی، دمش را پایین آورد و با غرشی عظیم، آن را درون  

قلب هایمون فرو کرد. هرچند، بخاطر برخورد سنگی عظیم به دمش، خطا رفت و قلبش  

ا این اتفاق خون زیادی بالا آورد و  هایش فرو رفت. هایمون برا پاره نکرد، بلکه درون ریه

 به سرفه افتاد. هایدرا عصبانی به دنبال مقصر گشت، که سنگ را پرتاب کرده بود؟ 

اش دید. او مجدد به اینجا  به آسمان که نگاه کرد، فرمانده هُونِر را در کالبد اژدهایی

 آمده بود، واقعا عجب جرأتی داشت! هایدرا خشمگین غرید:

 ر، نبرد قبلی براتون کافی نبود؟فرمانده هُونِ -

هُونِر جلوی هایدرا روی زمین فرود آمد. به هایدرا نگاهی اجمالی انداخت، باشکوه به 

 رسید. سر تعظیم فرود آورد و با نهایت احترام گفت: نظر می

خوام اما ملکه و پادشاه از من پرنسس هایدرا، تکاملتون رو تبریک میگم. عذرمی -

 رو به الدورادو برگردونم. قصد دخالت بر اعمال شما رو نداشتم.خواستند ولیعهد 

هایدرا نفس عمیقی کشید، دمش را با تمام قدرت از بدن هایمون بیرون کشید که خون 

بیشتری از بدن زخمی هایمون، جاری گشت. نباید با الدورادو وارد جنگ شود، نه الان!  

 لحن محکمی دستور داد:هایش را بست، چند قدمی عقب رفت و با بال

 تونید ولیعهد رو ببرید.فرمانده هُونِر، می -

 ها گرفت و تهدیدآمیز گفت: رویش را از آن

 بهتره تبعید بشن تا هرگز به حومورا برنگردن. دیدار بعدی ما، باید در هیرونا باشه. -

ربازهایش  هُونِر مجدد سر تعظیم فرود آورد و با نهایت احترام از هایدرا اطاعت کرد. س

پایین آمدند و هایمون را به سختی کول کردند. با رفتن اژدهایان الدورادو، هایدرا نفس  

شان خیره شد. هایمون زخمی روی پنج اژدهای طلایی عمیقی کشید و به رفتن



 

                             

کشید. باران خون بود که از آسمان به های آخرش را میمعمولی، دراز کشیده و نفس

اش را  رد آمد اما... در آن لحظه دیگر نتوانست عصبانیتچکید. قلبش به دپایین می

کنترل کند. غمگین سرش را پایین انداخت که آدارایل و گریس را دید، سراسیمه به 

 دویدند.سوی او می

تر رسید، هایدرا سرش را پایین آورد و آدارایل بود که سر اژدهایی هایدرا را آدارایل زود

 کرد و نگران گفت:  بغلی وی را پوزه گرفت.  آغوشبدون هیچ ترسی در 

 خیلی ترسیده بودم. تو تازه خوب شدی! -

کرد. روی پاهایش نشست و رنگی زد، حضور آدارایل او را آرام میهایدرا لبخند کم

های آدارایل بیرون آورد و با آن چشم  آغوشگردنش را با زمین موازی کرد. سرش را از 

 رنگ اما بسیار عظیمش گفت: بی

 نگران نباش، حالم خوبه. فقط یکم گردنم آسیب دیده. -

های هایمون گوشت و استخوانش را پاره آدارایل نگاهش را به گردن او داد، جای دندان

های فلس به های هایدرا خرد شده و شکسته بودند. حتی بعضی از تکهکرده بود. فلس

 و غرید: ها فرو رفته بود. آدارایل صورتش را درهم کشید درون گوشت

 واقعا هم جای نگرانی نیست! -

هایدرا خندید و حرفی نزد. آدارایل به سربازها گفت تا وسایل طبابت را برایش بیاورند.  

تر به وضعیت پرنسس هایدرا برسند. در  ها را هم احضار کردند تا سریعی طبیببقیه

ها  ایعهحالی که سرباز های دیگر مشغول تمیز کردن محوطه بودند و در کنارش ش

 پخش میشد، هایدرا نگران به قصر چشم دوخت. گریس با احتیاط جلو آمد و گفت: 

 خیلی عوض شدین.  -



 

                             

 هایدرا سرش را برگرداند، نگاهش را به گریس دوخت و گفت: 

 البته. -

گریس سرش را تکان داد و خواست چیزی بگوید که هایدرا پیشی گرفت، با نگرانی  

 پرسید:

 همه سروصدا باید فهمیده باشن!نیومدن؟ به حتم با اونداییم و ملکه  -

 گریس که خود نیز موافق این موضوع بود، به اطراف نگاه کرد. پاسخ داد:

 فعلا که نیومدن. -

هایش گذاشت، خسته بود. گریس به سرهای دیگر هایدرا  هایدرا سرش را روی دست

 کردند. پرسید:حرکت می طرفطرف و آن ها هنوز هم مثل مار به ایننگاه کرد، آن

 طورین؟ این سرها، چی هستن؟ چرا این -

 ها توجه کرد، کلافه گفت: هایدرا خسته به آن

 بینمشون و خیلی اعصاب خوردکن هستن. باره میدونم... اولیننمی -

 گریس متفکر سرش را تکان داد و زمزمه کرد: 

 اندازن.واقعا هم روی روان خط می -

ها، به سوی سر هایدرا آمد. کنارش ایستاد و  بررسی عمیق آن زخم  آدارایل کلافه پس از

 با لحن سرزنشگری گفت: 

 هات خیلی عمیق هستن هایدرا.زخم -



 

                             

قدری نفسش قوی بود که لباس گریس را به تکاپو هایدرا بازدم عمیقی بیرون داد، آن

 انداخت. در جواب گفت: 

 من.چه فکرش رو بکنی خوب میشه عزیز زودتر از اون -

اند. تر از قبل شدههایش اکنون بزرگآدارایل در سکوت به هایدرا خیره ماند، شاخ

ی بزرگ که آدارایل همیشه به سختی باید از آن بالا برود.  چندین برابر از یک تپه

ی یک  هایش، به اندازهی یک عمارت چندین طبقه است. چشممقیاس سرش اندازه

لرزاند. ی آن به واقع دل فرد را میلبیستادن در اند. گودالی که اگودال بزرگ شده

اش واقعا دیگر هایدرای سابق نبود. آدارایل آه عمیقی کشید، هایدرا در کالبد اژدهایی

ی یک درخت کاج بزرگ است را دیگر نگویم. هایدرا  هایش که هر کدام به اندازهدندان

 کشید و گفت: های بزرگ، خمیازه هایش را آرام بست، با آن دندان چشم

 باید یکم بخوابم. انرژی زیاد ازم گرفته. -

گریس سرش را تکان داد که ناگهان یکی از سربازها سراسیمه به این سوی دوید.  

 ترسیده تعظیم کرد و گفت: 

 تونیم تمیزش کنیم. خوره. نمیسرورم، اسید داره تموم زمین رو می -

هایمون هنوز رقیق بودند، های گریس نگاهی به پشت سر هایدرا، جایی که خون

زده از  انداخت. هایدرا چشمش را گشود، اخم کرد و دماغش را درهم کشید. گریس بهت

 سوراخ شدن زمین قصر زمزمه کرد:

 این رو چطور جمع کنیم؟! -

بزرگش را تکان داد، روی پاهایش ایستاد و از آن بالا، به  هیکلهایدرا با اوقات تلخی 

هایش را  اط قصر ایجاد شده بود، خیره گشت. کلافه چشمگودال بزرگی که وسط حی



 

                             

ی جلویشان خیره شدند، اسید زده به صحنهبست و تمرکز کرد. گریس و آدارایل بهت

برگ در آمد و آهسته در کمال حیرت به سمت بدن هایدرا  بود که مجدد به شکل گل

اسید پاک شد. هایش حل شدند و زمین از ها به نرمی درون فلسبرگحرکت کرد. گل

 آدارایل باذوق گفت: 

 عجب قدرتی!  -

ها آن اسید را جذب کردند، پس به حتم  گریس نگران به هایدرا خیره شد. اگر فلس

ی حقیقت بزرگی شد! با شک به ها هم سمی بودند! اندکی تفکر و سپس، متوجهفلس

 آدارایل نگاه انداخت و پرسید:

داشتیم گفتی انگشتت خورده به فلس پرنسس آدارایل... یه ماه پیش، توی سفری که  -

 و زخمی شده، درسته؟ فکر کنم توی کارتاژ بود! 

گزید و  لبآدارایل که از سوال ناگهانی گریس شوکه شده بود، اندکی تعلل کرد. 

 دستش را مشت کرد، آهسته گفت:

 پرسی؟ آره. چرا می -

 گریس به دستی که مشت کرده بود، چشم دوخت. زمزمه کرد:

 ها سمی بودن! اون فلس -

رفت تا از دست گریس ها میطور که به سمت طبیبآدارایل اخم غلیظی کرد و همان

 فرار کند، پاسخ داد:

 نه برای چی باید سمی باشن؟ وگرنه که من الان مرده بودم!  -



 

                             

خواست کرد و این یعنی نمی گریس متفکر به رفتنش خیره شد. او داشت فرار می

حرف بود! با افکاری مغشوش به هایدرا خیره  بدهد. یک حقیقتی پشت این چیزی را لو 

بار، گریس  شد، پرنسس در صدم ثانیه مجدد به جسم انسانی خود بازگشت. اما این

سریع نگاهش را از ایشان گرفت؛ زیرا پرنسس لباسی بر تن نداشت و بخاطر تبدیل 

 شده بود. خرابهایش نهایت بزرگ، شاید لباسشدن به اژدهایی بی

دهند، از افکارش بیرون آمد و حواسش آدارایل که دید همه دارند واکنش بدی نشان می

را تازه به هایدرا داد. با دیدن بدن عریان او، سریع به سمتش دوید. سربازها همه با شرم  

دار  ها، سرشان را پایین انداخته بودند. اما خندهروی از پرنسس گرفته بودند و طبیب

ترین حالت ممکن به انتظار ایستاده است تا آدارایل به دادش زیرا هایدرا در خنثیاست، 

 برسد! 

آدارایل که رسید، لباسش را بیرون آورد. یک لباس سفید ساتن که گشاد و بلند بود. 

رسید. آدارایل خواست شلوارش را هم بیرون هایدرا آن را پوشید، تا روی زانویش می

بخشی روی فرم آدارایل انداخت، لبخند رضایتگاهی به بدن خوشنبیاورد که هایدرا نیم

 گفت:  لذتطور که به سمت درمانگاه راه افتاد، با لبش نشست و همان

 لازم نیست، همین کافیه عزیز من. -

ی هایدرا تعجب کرده بود، تنها سرش را سردانهآدارایل که به شدت از این رفتار خون

اند. وخت. هایدرا، تغییر کرده است. این را همه فهمیدهتکان داد و به رفتنش چشم د

چال بیرون رفت. در حینی که خود را به ی حیاط سیاههایدرا با آرامش از محوطه

کرد، چقدر ها توجه میهای رز خاکی گذشت. تازه به آنرساند، از کنار گلدرمانگاه می

 کنند.زیبا و باشکوه هستند. هرچند زیاد جلب توجه نمی



 

                             

بیشتری دارد. سکوت حیاط   لذتها درون جوی در جریان است، آبی که در کنار آن 

روند... اوه! ابر؟ مگر هوا آفتابی نبود؟! به آسمان  طرف، همراه با ابرهایی که دارند میاین

رفتند! یکی داشتند مینگاه کردم، هوا انگار که تازه داشت آفتابی میشد و ابرها یکی

ا چشم دوختم. چرا زودتر نفهمیده بودم که هوا مجدد ابری شده بود؟ زده به هایدربهت

ی  قدری در نبرد غرق بودم که متوجهتر اصلا هوا تاریک شد و من آنصبر کن، پیش 

 تغییر آب و هوا نشدم!

گشت. جلوتر  وقتی به درمانگاه رسید، رزالین را هراسان دید، داشت دنبال کسی می

 ای گرفته به سمتش آمد و طلبکار گفت: با چهرهرفت که رزالین او را دید، 

 ها رفتی بیرون؟ پرنسس چطور با اون لباس -

هایش را جلوی حرفش را که زد، تازه نگاهش به سر و وضع فعلی هایدرا افتاد. دست

 زده گفت: دهانش گرفت و بهت

 پناه بر خالق حومورا! این چه سر و وضعیه؟! -

 انداخت و پرسید:اش را بالا هایدرا خندید، شانه

 لباس برام آماده کردی؟ -

رزالین که هنوز عصبانی بود، تنها سرش را تکان داد و همراه هایدرا وارد اتاق قبلی  

شدند تا او لباسش را بپوشد. در بیرون اتاق منتظر ماندم تا کارشان تمام شود. این 

یح میدم در لحظاتی تر از آنم که اطراف این سرزمین پهناور چرخ بزنم. ترجروزها خسته

جا بنشینم و استراحت کنم. به سمت  که زمانی برای استراحت دارم، واقعا آرام یک

ی آن نشسته و دستم را درون آب سردش فرو  حوض وسط درمانگاه قدم نهادم. روی لبه



 

                             

های زیبا  کند. به خصوص با آن ماهیکردم. سردیِ آب، واقعا خستگی را از تن بیرون می

 کنند.خودشان شنا می که در دنیای

 کند و...هایم درد میهوای امروز با رفتن ابرها مجدد گرم شده است. شانه

با باز شدن در، هایدرا از اتاق بیرون آمد. نگاهی اجمالی به لباسش انداخت، صدای  

 رزالین بود که از پشت سرش به گوش رسید:

 واقعا راست میگن که لباس خوب همه رو تغییر میده!  -

درا لبخند گرمی زد و سرش را تکان داد. دست به دامن حریر و پف دارش کشید.  های

های آمد. نگینرنگ آبی لباسش، بیش از حد به صورت سفید و آن موهای بلوندش می

های  ی لباس را که دیگر نگویم، دکلته بودن لباس باعث شده بود شانهسینهروی 

رسید. هایدرا ها به نظر میپرنسس لاغرش به خوبی خودنمایی کنند. واقعا همچون

اندکی بعد، سرش را چرخاند. به برج بزرگ قصر خیره شد و در دلش لرزی افتاد. وقت 

دیگر  های زیادی داشتند که به همرویارویی با دایی استیو و ملکه نیروانا بود. حرف

 بزنند.

کمرش  به سمت قصر قدم برداشت که نگاهم به بندهای اکلیلی و مشکین رنگ پشت

کرد. رزالین نیز پشت سرش به راه افتاد، در  افتاد، واقعا زیبایی لباس را چندین برابر می

 کردند پرسید:حالی که مجدد از کنار رزها عبور می

 بینمشون.رزالین، بقیه کجان؟ نمی -

 رزالین لبخند زد، سریع پاسخ داد: 



 

                             

دادن رفتن بگردن. شاهدخت هایی که ملکه نیروانا بهمون آکشی و کاترین با پگاسیس -

آلاکا هم کمی بیمار بود امروز از اتاق بیرون نیومد. کارینا هم دیشب بهت سر زد اما 

 صبح تا حالا نیست. 

هایدرا ناگهان از حرکت ایستاد که در دامنش موج عظیمی ایجاد شد. نام کارینا به 

لین چرخاند و  گوشش آشنا آمد. بیش از حد آشنا! با ناباوری رویش را به سوی رزا

 پرسید:

 جاست؟! گفتی کارینا؟ اونم این -

رزالین که از واکنش هایدرا اندکی تعجب کرده بود، تنها سرش را تکان داد. هایدرا اما  

 سریع پرسید:

 اون چطور به اینجا اومده؟  -

 رزالین کمی فکر کرد و سپس پاسخ داد:

 با داییت پرنس استیو اومد. -

داد و با شادی زیادی که درون دلش نشسته بود، به راهش ادامه هایدرا سرش را تکان 

کرد، داد. حضور کارینا در اینجا واقعا خوشحالش کرده است! داشت به گذشته سفر می

کردند که صدای رزالین، او را از به روزهایی که با رایکا و کارینا کارهای زیادی می

 افکارش بیرون کشید.

چَک اون دختره که با هایمون بود چی شد؟ بیچاره راستی، شنیدم چی شده. چی -

 خیلی قشنگ بود، حیف شد که مرد.

ی گلی که جلوتر بود خیره هایدرا پوزخند زد، چقدر خبرها زود رسیده بودند! به بوته

 شد و گفت: 



 

                             

 همراه هایمون رفت. -

نست چه دارزالین ابرویش را بالا انداخت و دیگر چیزی نپرسید. اما هایدرا به خوبی می

گذرد. الدورادو جایی برای موجودات دیگر نبود و اینک یک بلابلو داشت در ذهنش می

ی آخر، رفت! هرچند گمان نکنم برایش اتفاقی بیفتد. زیرا هایمون در لحظهجا میبه آن

زد کرد که چیچَک، دختری که زیر  قبل از بلند شدن از روی زمین، به سرباز ها گوش

 د را فراموش نکنند! هوش شده بوآوار بی

فهمد چرا باید هایمون برای یک کند، می هایدرا توجهی نکرد اما اکنون که فکر می

ای بالا انداخت، اهمیتی نداشت. نه الان و در این شرایط بلابلو اهمیت قائل شود؟ شانه

بهم ریخته! به مسیرش ادامه داد، با متانت قدم از قدم برداشت، باید دیگر همچون یک 

 سس والا مقام رفتار کند. باید دیگر رفتارهای بدش را کنار بگذارد.پرن

های قصر، به سمت اتاق ملکه راهنمایی گشت. با رسیدن به  با همراهی یکی از ندیمه

 جلوی در اتاق، از حرکت ایستاد. رزالین آهسته گفت: 

 مونم.منتظرتون می -

تر از همیشه بگذرد، پس کند رنگی زد، زمان در این اتاق قرار بودهایدرا لبخند کم

 زد:  لبی منفی تکان داد و آهسته سرش را به نشانه

 لازم نیست. -

قدم دیگری جلو نهاد، در را گشود و با وارد شدن به اتاق، راهرو در سکوت فرو رفت.  

جورهایی دانست باید نگران چه باشد. یکرزالین به در خیره ماند، نگران بود اما نمی

اش های روباهیگفت قرار است اتفاق بدی بیفتد! گوشاش به او مییحس ششم روباه

کرد! به سمت اتاق خودشان  ای بالا انداخت. شاید فقط اشتباه میرا کمی خاراند و شانه



 

                             

قدم نهاد، پس از دو روز مراقبت از هایدرا و استرس، نیاز به استراحتی مطلق داشت.  

 نیاز به شانه شدن داشت. کردند و دمش و گردنش خیلی درد می کمر

دید. با ورودش به اتاق، ملکه طرف اتاق اما هایدرا هنوز سد بزرگی جلوی خود میدر این

و استیو که در سکوت منتظرش بودند، به او خیره شدند. استیو با ورود هایدرا از جایش  

ر  رویی به سمت هایدرا آمد. هایدرا نیز با دیدن دایی استیوش دیگبرخاست، با خوش

هایی آغشته به مرواریدهای آبی، به سردی خود را حفظ کند. با چشمنتوانست خون

 اش حل شد. ی داییمردانه آغوشسمت استیو پرواز کرد و در 

ی او پنهان کرد، او یک پرنسس بود اما در این شرایط اهمیت  سینهسرش را درون 

ها  داد، بوی خواهری که سالمینداشت چگونه باید به نظر برسد. استیو بوی مادرش را 

های هایدرا، گذشت. با لرزش شانهها از مرگش میازش دور بود، بوی مادری که ماه

خون،  استیو فهمید که این دختر چقدر تنها بوده است. فهمید که چقدر حضور یک هم

 یک خانواده اهمیت دارد! 

کردند. استیو هایدرا را  گذشتند، بالاخره زمان را طی دقایقی که کندتر از همیشه می

های زمختش قاب گرفت، خیره در نگاه هایش را با دستآهسته از خود جدا کرد. گونه

 زد: لبخیس هایدرا 

 کنم!دختر عزیزم، بهت افتخار می -

 ی چشمش چکید و گفت: تر میشد، اشک از گوشههایدرا که لحظه به لحظه ضعیف

 تنگت بودم. مامان و بابا رفتن، توهم رفتی! دایی تموم این مدت کجا بودی؟ خیلی دل -

هایش را محکم بست.  استیو غمگین از حقیقتی که هایدرا به زبان آورد، پلک زد و چشم 

 آهسته زمزمه کرد:



 

                             

رفتم. من تموم این مدت بخاطر خودت تنهات گذاشتم.  باور کن اگر مجبور نبودم نمی -

 من برای کمک برگشتم هایدرا! 

ا پاک کرد، دست خیسش را به دامن لباس آبیش کشید و خیره به  هایش رهایدرا اشک

 درخشیدند، پرسید:های استیو که میچشم

 منظورتون چیه دایی؟ برای کمک؟  -

ی هایدرا نهاد و اش را روی شانهکشید، چانه آغوشاستیو باری دیگر هایدرا را مردانه در 

 زد:  لب

 های خیلی زیاد...ایدرا، حرفهای زیادی هست که باید باهم بزنیم هحرف -

 با آرام گرفتن هر دو، نیروانا بالاخره به حرف آمد. قدمی جلو نهاد و با مهربانی گفت: 

 پرنسس هایدرا، به اوروبامبا خوش اومدین. -

هایدرا به سمت نیروانا چرخید، در کنار استیو ایستاد و تعظیم کرد. خطاب به نیروانا 

 گفت: 

 نیروانا، ازتون ممنونم که پذیرای ما بودین.ملکه  -

نیروانا سرش را تکان داد و لبخندش را حفظ کرد. هایدرا نفس عمیقی کشید و در 

 کرد، گفت: حالی که با استرس به ملکه نگاه می

من برای کمک به اینجا اومده بودم. پدرم شاه جورمنند در لحظات آخر مرگشون   -

 تونین بهم کمک کنین. شما می  گفتن تا به اینجا بیام. گفتن

 هایش نگاه کرد و ادامه داد:کمی مکث کرد انگار که تردید داشت، به دست

 تونم. تونستم قدرت اسید رو کنترل کنم. اما الان... الان میمن نمی -



 

                             

 سرش را بالا گرفت، لبخند گرمی زد و گفت: 

 ریم.بعد می الان دیگه به کمک نیاز ندارم. مدتی اینجا میهمان هستیم و -

هایش را بزند، سپس دستش را به سمت صندلی  نیروانا ابتدا صبر کرد تا هایدرا حرف

 پایه بلند سلطنتی دراز کرد. گفت: 

 های زیادی هست که باید گفته بشه.پرنسس و پرنس، لطفا بشینید. حرف -

نشستند. متقابلا  هایدرا ابرویش را بالا داد، به استیو و نیروانا نگاه کرد که هر دو رفتند و

 رویی گفت: کنار استیو نشست و با خوش

 هایی قراره زده بشن. مشتاقم بدونم چه حرف -

 نیروانا سرش را تکان داد، آهسته در پاسخ گفت: 

های من، به پرنسس هایدرا، از شما درخواستی دارم. لطفا قبل از تموم شدن حرف -

 با شماست. گیری نهاییوجه حرفی نزنید. در آخر، تصمیم هیچ

کند، تنها قدر تأکید می دانست قرار است در چه مورد حرف بزنند که آنهایدرا که نمی

 زد:  لبسرش را تکان داد و 

 اوه، البته.  -

هایی که ی کتابنیروانا راضی نفس عمیقی کشید. از جایش برخاست و به سمت قفسه

داد. به خصوص آن اش میی اتاقش قرار داشت، رفت. اتاق بزرگش چشم را نوزدر گوشه

کرد. نیروانا کتابی به شدت ی فضای اتاق می ی بزرگ که نور خورشید را روانهپنجره

بزرگ و سنگین را از توی قفسه بیرون آورد. به سمت هایدرا بازگشت، کتاب را درست 



 

                             

ای گذاشت؛ مجدد نشست و قبل از گشودن روی هایدرا، روی میز چوبی و شیشهروبه

 یار کهنه گفت: آن کتاب بس

کنیم، اینی که  چند صد قرن پیش، حومورا سرزمینی که الان در اون زندگی می -

تر از این بود. جهانی که هیچکس هست نبود. حومورا قبلا سرزمینی بسیار بزرگ

دونست پایانش کجاست. در اون زمان، حومورا خیلی با الان فرق داشت، مردم توی نمی

کردن. هیچ نژاد و رنگ و گونه در کنار هم زندگی می حومورای قدیم، خارج از هر

ها کنار هم بودن.  های مانرا نبود. تموم زیر گونهای بین اژدهایان و گونهاختلاف طبقاتی 

 ای برتری نداشت.کسی به کس دیگه

نیروانا آهی کشید، آهی از اعماق وجودش که روح من را هم به لرزه در آورد. خیره به 

 زمینش ادامه داد:پنجره و افق سر

طوری نبود، کسی که اون روزهای شیرین رو به اما حومورای قدیم هم از اولش اون -

ها ایجاد کرد، یک دختر بود. حومورا تقدیم کرد، کسی که اتحاد بزرگی بین تمام گونه

کرد. هیدرا اکیدنا، یه اژدهایی از اهالی دریا که در پادشاهی لِرنای الان، زندگی می 

ی لِرنا قبلا به نام پادشاهی اکیدنا شناخته میشد. اکیدنا سرزمینی از شهرهای  پادشاه

ها زندگی آبی بود، شهرهایی که زیر دریا ساخته شده بودند و موجودات دریایی توی اون 

کرد  کردند. هیدرا دختر شجاع و مهربونی بود، اما یه نقص بزرگ داشت. اون فکر میمی

به شدت روی عدالت حساس بود. بخاطر همین ویژگی  تموم موجودات مهربون هستن و

هاش دید. تنها اژدهایی که عاشقش ها و دشمنو فکر اشتباهش، آسیب زیادی از دوست

کرد و اون رو بخاطر سادگی و کم هوشیش تحقیر کرد. اون  خیانتشده بود بهش 

اما گفتم که،   ها هیدرا حق داشت که از اون اژدها متنفر بشه، بخواد انتقام بگیرهسال

نقصش سادگی و مهربونیش بود، پس گذشت. اما کاری کرد که کسی دیگه این 



 

                             

نام  3احساس رو تجربه نکنه. هیدرا یه روز تقاضا کرد تا با گوی جادویی لِرنا که پوِِر 

 داشت، دیدار کنه.

 تر از قبل داستان را تعریفبخشی زد، نگاهش را به هایدرا داد و آهستهلبخند آرامش

 کرد:

ی اکیدنا، بخاطر خوش قلبی و مهربونی هیدرا بهش اجازه داد تا علارغم قوانین  ملکه -

های جادویی، با گوی پوِِر دیدار کنه. ملکه حتی از هیدرا منع دیدار مردم عادی با گوی

قدر بهش اعتماد داشت که نپرسید که برای چی قصد داره باهاش دیدار داشته باشه. این

ی جادو رو به خوبی و جو نبود. هیدرا وارد تالار گوی جادویی شد. هاله نیازی به پرس

ای بود،  کرد. گوی پِوِر در اعماق دریا محفوظ بود. اگر هر اژدهای آبی دیگهاحساس می

تر از یک دقیقه توی اون سالن دوام بیاره اما هیدرا، به شکل عجیبی  تونست کمنمی

. اکسیژن کمی درون اعماق دریا بود اما هیدرا  تونست بیشر از یک دقیقه زنده بمونه

قدری درخشید که دچار مشکل نشد. وقتی به گوی پِوِر دست زد، گوی درخشید. اون

ای جادو رو توی تموم بدنش احساس کرد. هیدرا اون روز از گوی جادویی هیدرا لحظه

رزوی  قدری آهای کودکیش شنیده بود که اگر کسی اوندرخواستی کرد، در داستان

تونن اون کار رو های جادویی میخاصی داشته باشه که واقعا بخواد حقیقی بشه، گوی

بکنن و گوی جادویی پوِِر از همه قدرتمندتر بود. برای همین هیدرا رفته بود تا آرزوش 

 رو برآورده کنه.

 
3Pewer   )قدرت و صلح( 

 



 

                             

ی داستان گوش هایدرا مشتاقانه تکان خورد، کمی جلوتر نشست و منتظر به ادامه

خواست طور که میچیز آنیروانا از دیدن اشتیاق او، خوشحال شد. انگار همهسپرد. ن

 هایش را درهم قفل کرد و خیره به هایدرا ادامه داد:رفت. انگشتپیش می

کس توی این دنیا بهش ظلم نشه، از ته دلش آرزو کرد که هیدرا آرزو کرد تا هیچ -

ر نشه و هیچ موجودی آزار  منج خیانتهیچ عاشقی شکست نخوره، هیچ عشقی به  

ها باورشون نمیشد که آرزوی هیدرا واقعی بشه. حتی در کودکی نبینه. در نهایت، خیلی 

کردن. چون اون دوران به شدت طبقات  ها مسخرش میکرد، بچهوقتی آرزو می

اجتماعی زیاد بود. هیدرا اما ناامید نشد. گوی پوِِر هم در کمال حیرت، آرزوش رو بر 

د. گوی درخشید، چندین برابر همیشه و به هیدرا نحی کرد که گوی رو مجدد آورده کر

کرد قدرت عظیمی بهش داده  لمسهاش رو بست، گوی رو که کنه. هیدرا چشم لمس

ای قدرتمند از جادو، به یک ی هالهشد. محبتی که جادو نام داشت. هیدرا با محاصره

 ها سر بر روی بدن! اژدهای متفاوت تبدیل شد. به اژدهایی با صد

 زد:  لبزده، در جای خود تکان خورد و هایدرا بهت

 اون جادو... در واقع ماهیت اسید بوده!  -

نیروانا به حرف هایدرا توجهی نکرد، اصل ماجرا چیز دیگری بود. پس با حالی عجیب  

 ادامه داد:

هایی در هیدرا در سراسر حومورا بین مردم معروف و البته بسیار محبوب شد. داستان -

مورد اژدهای صد سر بیرون اومد. تموم هنرمندهای حومورا مشغول طراحی بدن اون 

ها داستان و اژدها و سرودن شعرهایی در وصف زیبایی و شکوه اون شدن. نویسنده

 ظیم به نام هیدرا اکیدنا به حومورا اومده بود.  های زیادی خلق کردن. اژدهایی عرمان



 

                             

کس جلو دارش نبود. هیچ حریفی های اسیدی بود. قدرتی که هیچبرگقدرتش گل

نداشت. دنیا به کمک هیدرا، به جای خوبی تبدیل شد. سرهای هیدرا هر کدوم نماد  

ها و صلح در حومورا، سرهای هیدرا  قومیک قوم بودن، برای همین پس از ترکیب شدن 

ای که به سی سر رسید. سی پادشاهی مستقل با عدالت  روز به روز کمتر شدن. تا لحظه

نوعان خودشون خواستن در کنار همها رو تشکیل داد تا نژادهایی که میکه هیدرا اون

رای رفتن به باشن، راحت زندگی کنن. حومورا اون روزها در بهترین شرایط ممکن بود. ب

 چیز خوب و عالی بود. تا اینکه...های دیگه نباید ترسی داشته باشی. همهپادشاهی

کرد و این بخاطر ماجرایی بود که بعد از آن اتفاق  نیروانا سکوت کرد. قلبش درد می

 افتاد. هایدرا کنجکاو پرسید:

 بعدش چی شد؟ -

 زد:  لبنیروانا خسته و ناراحت 

داشت، بله. اما گوی پِوِر هرگز تمام جادو رو در اختیارش قرار هیدرا قدرت زیادی  -

گرفت، به حتم اون دخترک ساده و خوش نداد. اگر تمام جادو در اختیار هیدرا قرار می

که از قدرت دید. برای همین هیدرا با اونکرد و آسیب میقلب، فشار زیادی تحمل می

ی داشت. هیدرا... جاودانه نبود. برخلاف شکوهمند اسید بهرمند شده بود، اما عمر کوتاه

کرد. حتی شاید  میکردن، هیدرا تنها صد سال عمر  اژدهایانی که چند صد سال عمر می

کمتر از این... پس هیدرا پس از صد سال که برای موجوداتی مثل اژدهایان کوتاه به  

 کرد. مرگ سپرده شد و حومورا رو به مقصد هیرونا ترک آغوشرسید، به نظر می

هایدرا با شنیدن این قسمت ماجرا، در سکوت به زمین خیره شد. این یعنی او نیز در 

چیز  کرد. نیروانا بدون توجه به حال هایدرا ادامه داد، باید همهتر از صد سال عمر میکم

 گفت. را می



 

                             

ها برای کسب گوی پوِِر و اعطای چیز بهم ریخت، پادشاهیبعد از مرگ هیدرا همه -

های زیادی از بین رفتن، جدید اسید به جون هم افتادن، در این بین پادشاهی قدرت

قدری که از سی پادشاهی متحد، تنها بیست پادشاهی باقی موند. پادشاهی لرِنا  ناو

بخاطر داشتن گوی پِوِر آسیب زیادی دید اما در نهایت، پس از صد سال مبارزه و جنگ  

به جهان اومد. در واقع مردم اسم اژدهایی با اون  بر سر گوی پوِِر، یه هیدرای دیگه 

ترین دختر حومورا، هیدرا اکیدنا. اون روز  ویژگی رو هیدرا گذاشته بودند. به یاد مهربون

بود که مردم فهمیدن قدرت اسید، محبتی هست که توسط گوی پوِِر به شخص لایق 

مردم به وجود اومد.  داده میشه. برای همین جنگ تموم شد. اما اختلافات زیادی بین 

شون رو  های جادوییتونن قدرت اسید رو داشته باشن، گویوقتی دیدن دیگه نمی

کس  وآمد در حومورا محدود شد. هیچها باهم دشمن شدن و رفتپنهان کردن. پادشاهی

جا رو حق نداشت از مرزها عبور کنه. حومورا در تاریکی فرو رفت. شرارت و نابرابری همه

 گرفت.

 را متعجب پرسید:هاید

صبر کنین، مگه هیدرای جدید برای اتحاد و صلح نیومده بود؟ گوی پِوِر اون رو برای  -

 بر قراری آرامش انتخاب کرده بود.

 های خنثی رنگ هایدرا خیره شد. پاسخ داد:زده به چشمنیروانا غم

کسی  گوی پوِِر اون رو انتخاب کرد، اما قدرت اسید ماهیت مستقلی داشت. کمتر -

تونست در برابر قدرتی به اون بزرگی مقاومت کنه. هیدراهای جدید اوایل خوب می

های خودشون و به نفع بودن اما مدتی که گذشت، به نفع خودشون، به نفع پادشاهی

 کردن.ها بود کار میهرچیزی که برای اون

 زد:  لبنیروانا آه عمیقی کشید، 



 

                             

سئولیتی رو بر عهده گرفتن. چهار اژدهای برای همین اژدهایان والای اسنیک م  -

اسنیک که قدرت باد، خاک، آب و آتش رو داشتن متحد شدن، بعد قرار بر این شد که  

ها وارد  هر هیدرایی که از کنترل خارج بشه و از قدرتش سواستفاده کنه، باید با اون

هزار و  جا میشد. هربهی سنگین بشه. در نهایت هم کشته و قدرت اسید جامبارزه

بار، افتاد. البته گاهی حتی صد یا دویست سال یکبار این اتفاق می چندین سال یک

معلوم نبود. اژدهایان اسنیک نامیرا بودن، در واقع الهگان عناصر چهارگانه بودن پس 

 تونستن همیشه پیروز باشن.می

ستان نوشته  ی اول همین دانیروانا دستش را دراز کرد و کتاب را گشود. در چند صفحه

ی بیست و چهارم، تصویر یک هیدرا بر روی کاغد کهنه نمایان شد. شده بود. در صفحه

دار که دیدنش اژدهایی با سرهای زیاد، بدنی عظیم و باشکوه، دمی به شدت تیز و تیغ

رسید. در صفحات بعدی نیز اژدهایان هیدرای زیادی بودند، هم خطرناک به نظر می

ا، سرها، بدن و دم بود. یکی رنگش آبی بود، دیگری قرمز و انواع هتنها وجه تشابه آن

های متنوع و حتی تعداد سرهای کم و زیاد؛ هایدرا باذوق به تمام  های دیگر، شاخرنگ

کرد. در زیر هر تصویر اژدها، تصویر انسانی آن هیدرا  تصاویر با توجه بسیاری نگاه می

هایی هم  نبودند. حتی پسرها، مردها و زنهم طراحی شده بود. اژدهایان قالبا دختر 

بودند که در گذشته به محبت هیدرا دست پیدا کرده بودند. مدتی که گذشت، هایدرا 

ای نهاد و مانع ورق زدن کتاب به دست ملکه شد. خیره به نیروانا  دستش را روی صفحه

 پرسید:

ا نمردن. چرا؟  ی اینا، کشته شدن! هیچ کدوم به مرگ طبیعی جز هیدرا اکیدنهمه -

ها، گوی پِوِر نتونسته بهم بگو چی باعث شده همه کشته بشن. یعنی توی تموم این قرن

ی بسیار قوی برای این قدرت پیدا کنه؟ یکی که واقعا دل پاکی مثل حتی یه گزینه

 هیدرا داشته باشه؟ 



 

                             

ده بار به جای حساس و حیاتی داستان رسیگزید، نفس عمیقی کشید. این لبنیروانا 

بود. دیگر زمانش رسیده بود که حرفش را بزند. زمان گفتن حقیقت است! آهی کشید و  

 گشود: لب

وجه مشترک داستان تمام این هیدراها، تنها یک چیزه هایدرا... و اون؛ عشق هست.  -

ای توسط هیدراها باعث میشه عنصرهای طبیعی عدم کنترل احساسات هیجانی و لحظه

چیز تأثیر منفی بذاره و زندگی مردم عادی به اسید روی همه بهم بریزن. باعث میشه 

 خطر بیفته. برای همین...

 زده در سکوت به نیروانا خیره بود. نیروانا سریع ادامه داد: هایدرا بهت

ها وقتی مشکل رو فهمیدن، دیگه اون قدرت ای به بعد، هیدرابرای همین از یه دروه -

تونستن طور نمیها اما همینعشقشون رو رها کنن، اون تونستن ها نمیرو نخواستن. اون

ای بدن. پس اژدهایان اسنیک به سراغشون میومدن و قدرت اسید رو به کس دیگه

ها هم  معشوقتر کشتن. بعدها رو قبل از بهم ریختن جهان، همراه با معشوقشون میاون

خورده شروع  های شکست و عشق  خیانتراضی نبودن که کشته بشن، پس دوباره 

شدن. هیدراها به شدت آسیب دیدن و هرج و مرج بیشتر شد. اژدهایان اسنیک بازهم 

ای جز کشتن هیدرا نداشتن. متأسفانه تنها هیدرایی که تونست عاشق نباشه،  چاره

هیدرا اکیدنا بود. کسی که عشق رو رها کرد. و این چرخه... تا آخرین هیدرای کشته 

 شده ادامه داشته.

اش را بیرون داد و با ترس و دلهره به هایدرا خیره شد. هایدرا ا نفس حبس شدهنیروان

برد. دقایقی گذشت، هنوز هم هیچی...  اما هنوز خنثی بود. هنوز در سکوت به سر می

استیو تکانی به خود داد. خم شد و آخرین صفحه را ورق زد. عکس آدورینا در زیر بدن 

بار بود که او را  نگاهش را به عکس آدورینا داد. اولین اژدهایی عظیم نمایان بود. هایدرا



 

                             

تر در رویا او را دید. پس او...  دید. آدورینا واقعا شبیه همان دختری بود که پیشمی

ماهیت اسید نبود بلکه واقعا آدورینا بود. دستش را جلو برد. تصویر دختری که به شدت 

مشکی آدورینا بود. اما  و موهای شان، چشمکرد. تنها فرق لمسشبیه خودش بود را 

 چرا؟ این تشابه برای چه بود؟ 

 هایدرا نفس عمیقی کشید، زمزمه کرد:

آخرین سوال؛ چرا من و آدورینا شبیه هم هستیم؟ چرا من باید این قدرت رو بگیرم؟  -

 دونم مهربون و پاک نبودم! من... تا جایی که می 

 به شدت بد بود. آهسته پاسخ داد:نیروانا غمگین به دخترکی خیره شد که حالش 

قدرت هیدرا از کودکی به افراد داده میشه و پس از هجده سالگی فعال میشه. ما   -

دونه. ولی آدورینا و شباهتت  کس نمیدونیم چرا گوی پوِِر تو رو انتخاب کرده، هیچنمی

ان بهش بخاطر این بود که اون در واقع جد تو به حساب میاد. نسلی قدیمی از دور

 تر در خاندان بریل.دور

حرف، لبخند تمسخرآمیزی زد. از جایش برخاست. با بلند شدن هیدرا با شنیدن این

 وی، نیروانا و استیو نیز بلند شدند. نیروانا نگران گفت: 

 دونی. باید...چیز رو میحالا تو همه -

 زد: لبها کرد و هایدرا روی از نیروانا گرفت، پشتش را به آن

 خواین عشق رو رها کنم و مثل هیدرا صلح رو برگردونم؟ ازم می -

 هر دو سرشان را تکان دادند، استیو جلوتر آمد و گفت: 



 

                             

طوری شده و  هایی به دنیای مردگان باز شده، بخاطر عدم تعادل روحی تو ایندریچه -

دورانی به  ها تونستن به حومورا بیان. مردم این سرزمین در خطرن و بیشتر از هر کِلمِت 

 تو نیاز دارن. به یه هیدرا! 

 هایدرا پوزخند زد، حرف استیو را تکرار کرد:

 به من نیاز ندارن... به یه هیدرا نیاز دارن!  -

 هایدرا اندکی تعلل کرد و باز هم سوال دیگری پرسید:

 قدر شبیه؟ اینم از پیش تعیین شده؟چرا اسمم این -

 زد:  لبهایش را بست، استیو چشم

م تو توسط جدت زمانی که هنوز زنده بود و تازه به دنیا اومده بودی انتخاب شد.  اس -

 اون نام هایدرا رو برات در نظر گرفت.

 نیروانا نیز ادامه داد:

 گرده به هیدرا و...ی اسمت بر میدر واقع ریشه -

هایدرا و  هایدرا پوزخند زد. با خود گفت البته، چرا زودتر نفهمیده بود؟ آدورینا و هیدرا، 

خوانی زیادی به نام اژدهای اولیه، هیدرا اکیدنا داشتند. حتی نامشان  هیدرا... هر دو هم

تر از صد سال  هم توسط جادو اتفاقی انتخاب شده بود. مقدر شده است تا او در کم

بمیرد. مقدر شده است تا او عشقی در زندگی نداشته باشد. مقدر شده است تا آخر عمر  

 ردم باشد! کوتاهش برای م

هایش را کنترل کند، به سمت در قدم برداشت. در اتاق هایدرا که دیگر نتوانست اشک

 را گشود که صدای استیو او را از حرکت واداشت. 



 

                             

ها باشم!  خوام شاهد مردنت به دست اسنیکهایدرا خوب فکرهات رو بکن، نمی -

خاب اشتباهی کردن، ها هم انتخوام سرنوشتت مثل هایمون و آدورینا بشه. اوننمی

 فهمی؟می

 آلود پرسید:هایدرا کمی سرش را کج کرد، به استیو خیره شد و با صدایی به شدت حزن

 زدی؟ که عشق اهمیتی نداره؟اگر آرورا جای من بود... همین حرف رو می -

استیو با این حرف هایدرا در جای خود لرزید. جوابی برای آن سوال نداشت. نیروانا نیز 

که خاطرات آن روزهای شاد  ت نکرد، زیرا او در گذشته یک عاشق بود، تصور آن دخال

 ریخت.گذشته را با جورمنند نداشته باشد، او را بهم می

دو، از اتاق خارج شد و در را بست. با بهت به سمت انتهای راهرو  هایدرا با سکوتِ آن

شکل گرفته است. با رسیدن قدم نهاد. به ظاهر آرام بود، اما درونش آشوبی بسیار عظیم 

های سفالی و سنگی قصر، خود را از ارتفاع نسبتا زیاد قصر به پایین انداخت. در به نرده

آسمان به اژدها تبدیل شد و به اعماق ابرها پناه برد. با غرق شدن در ابرهای   آغوش

 سیاه که مجدد بازگشته بودند، اجازه داد روحش بشکند.

هایی که تمام اوروبامبا را در بر گرفت. تمام  ناک سر داد. غرشهای دردگریه کرد، نعره

زده به آسمان ابری اوروبامبا خیره شده بودند. رعدوبرق کمی بعد نمایان مردم وحشت

گرفتند. مدتی هایی عظیم و به شدت خطرناک که میان ابرها شکل میوبرقشد، رعد

نیروانا با دیدن وضعیت جوی   بعد هم باران شدیدی شروع به باریدن کرد. استیو و

کشید تا اژدهایان اسنیک دیگر نگاه کردند؛ به حتم چیزی طول نمیآسمان، به هم

 کرد! پیدایشان شود، زیرا هیدرای جدید، مجدد داشت آشوب به پا می 



 

                             

دانست واقعا باید چه کار کند. خطاب استیو دچار عذاب وجدان شدیدی شده بود. نمی

 به نیروانا گفت:

 کنین؟ها بیان، شما چی کار می ر امروز اسنیکاگ -

 زد: لباش خیره بود، ای چوبیطور که به میز شیشهنیروانا متفکر همان

 کنم. پرنسسِ شما باید انتخاب کنه. یا عشقش یا مرگ خودش، من هیچ دخالتی نمی  -

 گزید و با غضب گفت:  لباستیو خشمگین 

 کنین! مواظبت می اون دختر جورمننده، شما گفتین ازش  -

 نیروانا به سمت گریس بُراق شد، با لحن بسیار محکمی پاسخ داد:

من گفتم اگر انتخاب درستی بکنه حمایتشمی کنم، وقتی بخواد عشق رو انتخاب کنه  -

طوری بشه من و گیرم. اگر اینریزه. من مسئولیتش رو بر عهده نمیچیز بهم میهمه

 ها رحم ندارن!نیستی که اسنیک پسرم باید همراهش بمیریم، متوجه

های نیروانا روانه  حرف نیروانا، پوزخند زد. نگاه تحقیرآمیزی به سوی چشماستیو با این

های بزرگش را بر  طور که قدمکرد و رویش را برگرداند. به سمت در اتاق رفت و همان

 داشت، گفت: می

 قدر ترسو باشین! کردم ایننمیهای حومورا، نیروانای بزرگ؛ فکر ی اِلفملکه -

در را گشود و منتظر نماند تا نیروانا جواب بدهد. محکم آن را برهم کوبید و در راهرو به  

رویش خیره شد. رعد و برق بهها، به آسمان روها رفت. با رسیدن به نردهسمت نرده

ین را آب گرفته بارد. به پایین نگاه کرد، زم رحمانه میتر از همیشه است، باران بیقوی

کنند. سربازها زیر  زده شنا میها وحشتاند و ماهیهای آب لبریز شدهاست. حوض



 

                             

اند. اینجا اوروبامباست، در تاریخ این پادشاهی هرگز زمینش این ها پناه گرفتهسقف

 حجم آب را در خود ندیده است!

رفته باشد؟ زیاد با گزید، باید با هایدرا حرف بزند، باید؛ اما او ممکن است کجا  لب

اش چگونه است... باید  هایدرا ارتباط نداشته است که بداند خصوصیات اخلاقی مخفی 

ها قدم نهاد. در چطور او را پیدا کند؟ کلافه دستی درون موهایش کشید و به سمت پله 

 آمد. با دیدن استیو تعظیم کرد و گفت: ها بالا میراه، کارینا را دید. نگران از پله 

 چال به بار آوردن! ورم، پرنسس خرابی بزرگی توی سیاهسر -

ها استیو تنها سرش را تکان داد، صدای نبرد را شنیده بود. اما نیروانا اصرار داشت که آن

کند. پوزخند زد، اش چه میخواست ببیند هایدرا با هایمون عشق سابق بیرون نروند، می

ها طور که از پلهکند. با خشم همانمسخره است. کارهای نیروانا را دیگر قبول نمی

 رفت، خطاب به کارینا گفت:پایین می

 تری هست که باید بهش برسیم.ی مهمالان مسئله -

 های بالا آمده را پایین آمد و پرسید:کارینا همراه استیو پله

 به پرنسس گفتین؟  -

د و ابرهای استیو سرش را تکان داد، در حالی که با نگرانی به اطراف چشم دوخته بو

 پایید، پاسخ داد: بسیار سیاه را می

هایدراست.   خرابوهوای داغون بخاطر حال روحی خیلی بهم ریخت، الانم این آب  -

 دونم کجا رفته. باید باهاش حرف بزنم، اما نمی

 زد: لبسرش را بالا گرفت، با استرس 



 

                             

ی بزرگ و خشمگین وهوا بتونه دنبال یه اژدهاگمان نکنم هیچ موجودی توی این آب  -

 بگرده.

 کارینا سرش را تکان داد و با اندکی فکر، زمزمه کرد:

 شاید بدونم کجاست. -

 استیو سریع سرش را برگرداند، به کارینا خیره شد و پرسید:

 خب؟ -

 ای بالا انداخت و مردد گفت: کارینا شانه

رفت و آزتلان می کرد به کوهستان غربی ایشون همیشه وقتی با مادرشون دعوا می -

 گفت ارتفاع بهش آرامش میده.نشست. پرنسس همیشه میترین قله میروی بزرگ

کند. اما... ترین مکان، هایدرا را پیدا می استیو لبخند گرمی زد، خودش است. در مرتفع

که اصلا  تر آنی مهمای است، کجاست؟ و نکتهترین مکان در کشوری که صخرهمرتفع

 داند مرتفع ترین نقطه کجاست!وده است، پس او نیز نمی هایدرا اینجا نب

 کلافه لگدی به دیوار کنارش زد و با خشم گفت: 

 تونیم پیداش کنیم!طوری نمیولی این  -

کارینا که خود نیز به همان چیزی فکر کرده بود که در ذهن استیو گذشت، مجدد به 

 حرف آمد.

 آدارایل باید بتونه پیداش کنه!  -

 نگاهی به کارینا انداخت، خشمگین گفت: استیو نیم



 

                             

تونه پرواز کنه چه برسه به اون اِلف چه قدرتی داره که بخواد کمک کنه؟ حتی نمی -

 اینکه توی این طوفان دنبال هایدرا بگرده! 

 کارینا اما مصمم سرش را به چپ و راست تکان داد و مجدد مطمئن گفت: 

ها قدرت کنترل گیاهان رو دارن. ارتباط کلامی کنین، آدارایل یه اِلفه، اِلفاشتباه می -

 با گیاهان.

استیو اندکی فکر کرد. اوه! بله درست است. با عجله و بدون حرف دیگری، به سمت 

جا مشغول استراحت بودند. با رسیدن به اتاق هایی رفتند که آدارایل و گریس در آناتاق

توسط گریس گشوده شد. گریس با  زمان، در اتاق ها، استیو خواست در بزند که همآن

رویش، کمی تعجب کرد. استیو اما نگاهش را به درون اتاق  دیدن شاهزاده استیو در روبه

 داد، شخص دیگری درون اتاق نیست! کلافه از گریس پرسید:

 آدارایل کجاست؟ اون اِلف کجا رفته؟ -

 ای به شاهزاده کرد و سپس پاسخ داد:گریس تعظیم رسمی

 چند دقیقه پیش بیرون رفت، اگر اشتباه نکنم رفت باغ سلطنتی تا بارون بند بیاد. اون  -

 استیو نگاهش را به کارینا داد و عصبی پرسید: 

 دونی باغ سلطنتی کجاست؟می -

ی منفی تکان داد، استیو که دیگر داشت آرامشش را از دست کارینا سرش را به نشانه

 گریس پرسید: داد، دستی بر صورت خود کشید و ازمی

 دونی کجاست؟ هر طور شده باید ببینمش! می -



 

                             

ای گفت و شاهزاده را راهنمایی کرد. در حین راه، حواسش به هوا بود، هرچه  گریس بله

تر و شدیدتر میشد. استیو نیز هوا را تحت نظر داشت، باید هر چه گذشت هوا طوفانیمی

 رود.ز دست میچیز ازودتر هایدرا را پیدا کند وگرنه دیگر همه

ی باغ با اضطراب و استرس، به باغ سلطنتی رسیدند. استیو وارد باغ شد، محوطه

ای بود که  خانه برای گیاهان داروییبرخلاف نامش اصلا سلطنتی نبود. در واقع یک گل

کردند. هرچند نتوانسته بودند زیاد موفق باشند، در اوروبامبا در حالت طبیعی رشد نمی

وا بسیار گرم بود. برای همان آدارایل آمده بود تا شاید کمکی کند. استیو  زیرا اینجا ه

ی نسبتا بزرگ آدارایل را سرگم تمیز کردن خانهای از آن گلجلوتر که رفت، در گوشه

های بلندی خود را به او رساند. پشت سرش که های گِلی یک گُل دید. با قدمبرگ

 نسبتا بلند گفت:  اش نهاد و با صداییرسید، دست بر شانه

 باید بهم کمک کنی! -

آدارایل که یکهو ترسید، سریع به عقب چرخید اما با دیدن استیو نفس عمیقی از سر  

های یشمیِ زیبایش به استیو آسودگی کشید. از جایش برخاست، تعظیم کرد و با چشم

 خیره شد. آهسته و با لبخند پرسید:

 تونم بهتون کمک کنم شاهزاده؟چطور می -

ی ضخیم که  توجه به آرامش عجیب آدارایل در این طوفان، به زیر آن پارچهاستیو بی

نقش سقف را داشت، نگاه کرد. آسمان مشخص نیست اما صدای طوفان و رعد، صدای  

ای هم انگار رسد. حتی سقف پارچهبارد هنوز به گوش میبارش باران سنگینی که می

 ند. استیو نگران به آدارایل خیره شد، گفت: خم ک کمرهر آن ممکن است زیر باران 



 

                             

دونم کجا رفته ولی اگر پیداش نکنم ممکنه  باید هایدرا رو پیدا کنی! زودباش. نمی -

 بمیره! 

آدارایل ابرویش را بالا انداخت، با شنیدن نام هایدرا و گم شدن وی، اضطراب به او نیز 

تمیز کرد که لباس هم گِلی   های کثیفش را با لباس سفید ساتن خودسرایت کرد. دست

 شد. با نگرانی پرسید:

 چطور پیداش کنم؟ من ندیدمش!  -

 گزید و از روی حرص پاسخ داد:  لباستیو 

 تونین با گیاهان حرف بزنین؟ تو یه اِلفی! با گیاهان پیداش کن، مگه شماها نمی -

ی زمینِ آدارایل که انگار قدرت خودش را فراموش کرده بود، سریع آهانی گفت و رو

گِلی نشست. دستش را روی خاک گذاشت، دست دیگرش را نیز روی یک برگ گل که 

 هایش را بست و زمزمه کرد:کنارش بود، نهاد. چشم

 لطفا پیداش کنین! -

 لبتند چه زیر فهمید آدارایل تندجا ایستاد و به کارش چشم دوخت. نمیاستیو همان

ی که بتواند او را پیدا کند. دقایق به کندی کند اما مهم نبود. نه تا زمانزمزمه می

قدری که آب از بیرون به لحظه باران شدتش از قبل بیشتر میشد. آنبهگذشتند. لحظه

درون باغ سرایت کرده و داشت سیل ایجاد میشد. به حتم اگر آن حجم آبی که پشت  

  خرابهم درها هستند ناگهان به درون این باغ بریزند، تمام گیاهان زنده مانده 

 شوند.می

 استیو مستأصل زمزمه کرد:

 زود باش!  -



 

                             

تر از همیشه بود. به  هایش را باز کرد. یشم نگاهش روشنهمان لحظه آدارایل چشم

 زد: لبی نامعلومی خیره بود که نقطه

 ها.ممنونم بچه -

 هایش را از روی زمین و برگ گیاه برداشت، برخاست و با اطمینان به استیو نگاهدست

 داد.کرد. صدایش نشان از اعتمادش می

 4ی اوروبامبا، توی شهری به اسم ماجوپیگو ترین نقطهپیداش کردم، اون توی جنوبی -

 ی اون صخره هست.ی خیلی عظیم اونجاست، درست روی قلههست. یه صخره

استیو راضی سرش را تکان داد و رویش را برگرداند، با تمام سرعت به سمت در باغ  

که در میان راه، دستش به شدت کشیده شد. با خشم به عقب بازگشت که آدارایل  دوید

 را دید. با جدیت تمام گفت: 

 منم میام!  -

وجه نباید بگذارد این اِلف بیشتر از این روی هایدرا تأثیر استیو پوزخند زد، به هیچ

 بگذارد! پس سریع مخالت کرد و با خشم غرید:

 اِلف، این رو یه تهدید در نظر بگیر! از هایدرا دور بمون  -

دستش را محکم از چنگ آدارایل بیرون کشید و خواست برود که صدای آدارایل، او را 

 رویش بود، در فکر فرو رفت. متوقف کرد. خیره به دری که اکنون روبه

 هایدرا الان به کسی نیاز داره که بتونه آرومش کنه، اون به مشکل برخورده درسته؟  -
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قبل از اینکه بیاد پیش شماها حالش نسبتا بهم ریخته بود. استرس داشت و مطمئنم 

هایی که بهش زدین باعث شده اون الان به جای نامشخصی بره تا نتونین پیداش  حرف

 کنین!

دهد، جلوتر رفت. در چند قدمی استیو ایستاد و با  آدارایل، وقتی دید استیو پاسخی نمی 

 اطمینان گفت: 

ذارم. نه تا وقتی که زنده هستم. من واقعا تونم آرومش کنم، من... تنهاش نمیمن می -

 دوستش دارم.

ها پیش سفر کرد. روزی که هایش را محکم فشرد. ناگهان، خاطرش به سالاستیو چشم

به مادرش التماس کرد تا کاری با آرورا نداشته باشد. روزی که در اتاق مادرش، همین 

 .حرف را زد.. 

ای عبوس به استیو پسر ناخلفش )ملکه روی صندلیِ زرشکی رنگش نشسته بود. با چهره

قدر  کرد. باورش نمیشد که استیو آنکه عاشق یک دختر ورتلس شده بود، نگاه می

طور که صورتش از اشک پایه شود. استیو، هماناحمق باشد که خام یک دختر دون

 ملتمس خیره به مادرش گفت:  خیس بود، جلوی مادرش زانو زد. با لحنی

مامان، ب... باور کن من دوستش دارم، من عاشقش شدم اما نه بخاطر اینکه اون  -

کاری کرده، من خودم دلم رو بهش باختم. گوش کن، بخوای بلایی سرش بیاری دیگه 

ای، ه... بینی. مامان، من تا زنده هستم اون رو دوست دارم. د... دختر دیگهمن رو نمی

 به چشمم نمیاد، پس بی... بیخیال آرورا شو، ل... لطفا!  هرگز

های آن روز استیو جلودار کار مادرش نشد. آرورا آخرش هم به دست  هرچند التماس

 ملکه کشته شد و حتی قبری برایش جا نگذاشت که استیو بالای سرش عزاداری کند.( 



 

                             

ت هرگز قلب را رها ها، بالا رفت. درد و حسرضربان قلبش با به یاد آوردن آن سال

کنند. نه قلب یک عاشق را؛ استیو جلو رفت. در باغ را باز کرد و در حالی که خارج نمی

 میشد گفت:

 پس زود باش، باید سریع پیداش کنیم.  -

تر شده آدارایل راضی از موافقت استیو، سریع همراه او بیرون آمد. باران بدتر و شدید

توانستد بخاطر جمع شدن آب زیاد بر روی  و نمی است، کارینا و گریس خیس آب بودند

کرد. استیو  سطح زمین، حرکت کنند. زمین هم گِل شده بود و همچون باطلاق عمل می 

 ب گزید و با صدای بلندی گفت: ها، لبا دیدن وضعیت آن 

 ک...خودتون رو برسونین جای امن، من پیداش می -

یستاده بود انداخت، نفس عمیقی کشید و  نگاهی به آدارایل که کنارش امکث کرد و نیم

 دوباره گفت:

 در واقع... ما پیداش کردیم. -

زاده را فراموش کرده  سپس سریع به اژدهایی عظیم تبدیل شد. واقعا شکوه یک بریل

ام. بدن این اژدها همچون آتش بودم. خیلی وقت است که اژدهای بریل اصیلی را ندیده

اند، استیو همچون یک  ب که ابرها ماه را محاصره کردهدرخشد. در تاریکی امشقرمز می

ی قرمز است. با تبدیل شدن به اژدهایی زیبا و بزرگ، خطاب به آدارایل غرش ستاره

 کرد:

 زود باش اِلف، سوار شو!  -

کرد سوار  آدارایل سرش را تکان داد، از وقتی که با هایدرا آشنا شده بود گمان نمی

بار بود که او نیز سوار اژدهای بریل میشد! به سختی از ولیناژدهایی جز هایدرا شود. ا



 

                             

بدن گریس بالا رفت، بدن فعلی این اژدها از بدن قبلی هایدرا که سوارش شده بود  

تر بود. با رسیدن به پشت گردنش، به پایین نگاه کرد، پناه بر حومورا، خیلی  خیلی بزرگ

 ارتفاعش زیاد است! 

های استیو را گرفت. امیدوارم که نیفتد! استیو با هایش را بست و محکم فلسچشم

هایش را گشود، با شتاب از روی زمین پرید و به آسمان مستقر شدن آدارایل، بال

شان طوفانی صعود کرد. با سرعت زیادش، قطرات باران همچون شلاق بر سر و صورت

د. اما  قدری که صورت آدارایل زخم شد و خون از صورتش جاری شخوردند. آنمی

 اهمیتی نداد، اول باید هایدرا را پیدا کند! 

ی اوروبامبا پرواز کرد.  ترین نقطهاستیو اوج گرفت، به درون ابرها رفت و به سمت جنوبی

کرد، طبق تخمین آدارایل با آن سرعتی که استیو داشت، باید آدارایل او را راهنمایی می

پنج دقیقه گذشته بود و تنها   در عرض ده دقیقه برسند! استیو داشت خسته میشد،

ی دیگر باید دوام بیاورد اما بخاطر استفاده از سرعت بیش از حد، زودتر چند دقیقه

رحم ندیده قدر بیشود. آدارایل به آسمان خیره شد، باران را تا به حال آن خسته می

دور  کرد. به لرزاند و خالی می بود. رعدوبرق صدایی داشت که تا اعماق وجودش را می

دست که تاریکی مطلق آن را فرا گرفته است، خیره بود که ناگهان روی دستش  

سوخت. با تعجب به دست خیسش نگاه کرد، انگار واقعا سوخته بود! اما آتشی که اینجا 

هایش داد، نیست. استیو نیز چند جای بدنش به سوزش در آمد. نگاهش را به فلس

 د! کردند، واکنش اسی داشتند جلز و ولز می

روی صورتش، روی گردن استیو افتاد،  بهای که روی فلسِ روزده به قطرهآدارایل وحشت

ی استیو نیز از زیر  خیره شد. فلس سوخت و بخار از روی آن بلند شد! گوشت سوخته

های نمایان گشت. آدارایل ترسید، هایدرا، این قدرت هایدرا است، این باران و این طوفان



 

                             

هایدرا باشند، زیرا تنها کسی که قدرت اسید را داراست اوست! با    سهمگین، باید بخاطر

 صدای بلندی خطاب به استیو پرسید:

قدر بهم ریخته؟ این از قدرت اسید شماها چی بهش گفتین؟ چی گفتین که این -

 گیره درسته؟! هایدرا نشأت می

 سروصدا پاسخ داد: استیو غرغری کرد، آدارایل اِلف باهوشی بود! با نعره در آن طوفان پُر 

 اون... -

 صدای رعدوبرق نگذاشت آدارایل صدایش را بشنود، پس متقابلا فریاد زد:

 چی؟ نفهمیدم! -

اش را جلب کرد، بالاخره ای توجهاستیو کلافه خواست حرفش را تکرار کند که صخره

واقعا رسیدند! به آدارایل توجهی نکرد و با شتاب بیشتری به سمت صخره اوج گرفت. 

ی مرتفعی داشت! با فرود بر روی صخره، آدارایل از روی استیو پایین پرید. سراسیمه  قله

چیز ای که هیچاطراف را کاوش کرد، کسی اینجا نیست! استیو خشمگین از این تاریکی

درونش دید نمیشد، دهانش را گشود، نفس عمیقی کشید و آتش بزرگی از دهانش 

 جا را روشن کرد و سریع خاموش شد. آدارایل فریاد زد:ای آنخارج کرد. آتش، لحظه

 اونجاست!  -

کرد، چشم دوخت. با ی شمالی قله اشاره می استیو به دست آدارایل که به سمت لبه

 دوید تا به آن سمت برود، گرفت. غرید:خشم، دمش را جلوی آدارایلی که می

 کنم بعد تو بیا!جا بمون! اول من میرم، اگر نتونستم آرومش همین -



 

                             

آدارایل هرچند که موافق نبود اما اکنون با یک اژدهای بریل داشت حرف میزد نه دایی 

که به ی عزیزش! پس تنها سرش را تکان داد. استیو بدون آنهمعشوق استیو هایدرا 

ی صخره انسان تبدیل شود به آن سمت نزد هایدرا رفت. اژدهای عظیمی روی لبه

طر تاریکی زیاد، در نگاه اول دیده نمیشد. استیو که به چند قدمی نشسته بود اما بخا

هایدرا رسید، سرهای شلوغش را دید. هایدرا با سر اصلی که به رنگ سبز بود، داشت با 

توانست تمرکز کند و تنیدگی افکار شده بود. نمیکرد. انگار دچار درهمها مبارزه میآن

ستیو در میان آن هیاهوی رعدوبرق و باران، فریاد  تر کرده بود! اابچیز را خراین همه

 زد:

 هایدرا، هایدرا تمرکز کن! هایدرا منم استیو، داییت! -

ای حواسش را به استیو داد، با دیدن اژدهای قرمز بزرگ در پشت سرش،  هایدرا لحظه

اندکی طول کشید تا از دعوا با سرهایش دست بکشد. با خشم به استیو چشم دوخت، 

 داد: غرشی سر

کنم. گوش کن  خواین رو قبول نمیبرای چی اومدی؟ من اون چیزی که شماها می -

 دایی، تصمیمم رو گرفتم عشق برای من فقط حرف نیست. من...

 استیو به میان حرفش پرید، نعره کشان پاسخ داد:

میرن، الان بخاطر عدم تعادل روحیت بارون داره اسیدی میشه، مردم دارن می -

سوزن! مردم چه گناهی کردن که تو  ن رو ببین، لحظه به لحظه دارن میهای م فلس

 تونی بیخیال اون اِلف بشی؟نمی



 

                             

توک سوخته و وهایش تکگفت فلس هایدرا نگاهش را به گردن استیو داد، درست می

رفت. هایدرا اما دیگر برایش گوشت قرمزش نمایان شده بود. بخار از بدنش بیرون می

 تر رفت و غرشی سر داد: قب اهمیت نداشت، ع

نبود، اون حکم   معشوق اون فقط یه اِلف نیست! آدارایل برای من تنها یه دوست و  -

خانوادم رو داشت. توی تموم مدتی که شماها پیداتون نبود، وقتی مادر و پدرم مردن  

اون رو پیدا کردم. دایی تو گفتی برای کمک اومدی، منظورت از کمک مجبور کردن  

کنم! من آدارایل رو ترک ها کردن آدارایل بود؟ نه من اون رو هرگز ترک نمیمن به ر

 کنم دایی، اون کمکم کرد بهتر بشم، من...نمی

سوخت و داشت تمرکزش را از استیو خشمگین جلو آمد، در حالی که تمام بدنش می

 داد، فریاد کشید:دست می

با یه اِلف زندگی کنی، تو بزرگ شدی  تونیهایدرا به خودت بیا، اون یه اِلفه! تو نمی -

 پس مثل یه دختر بچه رفتار نکن! 

تر بارید و رعدوبرق عظیمی جلوی پای استیو بر صخره وهوا بدتر شد، باران رگباریآب

خورد، هایدرا از ته دلش نعره کشید، انگار که تمام وجودش را وسط گذاشت تا حرفش 

 را بزند:

تر از آدارایل نیست. نه  م دایی، هیچی برام مهممن دوستش دارم! من دوستش دار -

 کدوم برام اهمیتی ندارن! زندگی مردم، نه جون هزاران موجود جهان، هیچ

ی خشمش لبریز شده بود، دهانش را گشود. نفس بسیار عمیقی  استیو که دیگر کوزه

.  های آتش حقیقی را به سوی هایدرا و بدنش روانه کردکشید و با تمام قدرت، شعله 

 ی مقابله با آتش وی کرد.ها را روانهبرگهایدرا با این کار استیو، غرشی سر داد و گل 



 

                             

دید، اکنون بخاطر نور آتش، داشت  تر ایستاده بود و چیزی نمیآدارایل که عقب

کرد. تقابل دو اژدهای بزرگ، یکی بریل و دیگری هیدرای ی جالبی را تماشا میصحنه

دانست چه موجودی است. تقابل اسید و آتش واقعا جالب بود.  باستانی که آدارایل، نمی

ی توانست با اسید مقابله کند؛ زیرا در زنجیرهکرد، اما آتش نمیاسید آتش را خنثی می

 ی اول را داشت!جادو، اسید رتبه

استیو با شکست از هایدرا، خود را عقب کشید. مقداری از اسید روی دست راستش 

سریع جزغاله شدند و گوشت بدنش داشت برشته میشد. از درد   هایش ریخته بود، فلس

به خود پیچید و با نفرت به هایدرا خیره شد. هایدرا، با غرور جلوتر آمد. به استیو خیره  

 شد و زمزمه کرد:

تر از قبل کرده، حالا پس از هزار و چند صد سال ها رو مغرورزادهنبودِ اسید، شما بریل -

 تونین من رو شکست بدین؟ین میکننبود من، فکر می

آدارایل سریع در جایش تکانی خورد، این هایدرا نیست! صدایش عوض شده و اینکه او  

ای که  زند! آدارایل دوید تا خود را به صحنه برساند. لحظهگونه حرف نمیوقت اینهیچ

به کنار استیو رسید، دماغش را درهم کشید. بوی گوشت پخته شده دماغش را اذیت 

 کرد.

قدری که سرش را باید تا آخرین حد بالا به هایدرا خیره شد، خیلی بزرگ است. آن

بگیرد. اژدهای هیدرا، سرش را جلو آورد. دیگر سرها آرام شده بودند، انگار که اکنون 

ها تسلط داشت. سر بزرگ تا نزدیک سر استیو آمد. بخار دهانش را توی صورت روی آن

 کرد: استیو بیرون داد و زمزمه



 

                             

ی بعد اما دیگه  مونی. دفعهای که این دختر به تو داره، امروز زنده میبخاطر وابستگی -

کشم تا درس عبرتی بشه برای به تهدیدهای هایدرا اهمیتی نمیدم و دردَم تو رو می

 اژدهایان دیگه، اسید وقتی برگشته تو باید بهش تعظیم کنی نه مقابلش بایستی! 

اغش بیرون زد و سرش را عقب برد، استیو نیز فهمیده بود که این بخار داغ دیگری از دم 

اش به شدت اژدها اکنون هایدرا نیست. سرش را پایین انداخت، درد دست سوخته

داد. بالش را گشود، در میان آن طوفان و رعد، به آسمان صعود کرد و داشت آزارش می

ش خیره شدم. در کمتر از یک  زده به رفتنبدون هیچ حرفی به اوروبامبا بازگشت. بهت

 ثانیه در تاریکی ناپدید شد. پس آدارایل چه؟ او را جا گذاشت!

آدارایل اما برایش انگار اهمیتی نداشت که اکنون کنار یک اژدهای ناشناخته تنها مانده 

شناخت. همان کسی بود است. اژدهای بزرگ، به پایین نگاه کرد، به خوبی آن اِلف را می 

قدر ستش داشت! سرش را پایین آورد. درست جلوی اِلف نگه داشت، آنکه هایدرا دو 

ی یک دندان این اژدها هم نمیشد! اژدها اِلف را بوکشید.  اِلف کوچک بود که حتی اندازه

ی  رنگی زد. در واقع بیشتر شبیه این بود که آمادهبیند! لبخند کمترسی درونش نمی

 ردن آدارایل باشد. آهسته گفت:خو

 باید آدارایل باشی، اِلفی که این دختر عاشقش شده.تو  -

 آدارایل نفس عمیقی کشید، سرش را تکان داد و در پاسخ پرسید:

 هایدرا کجاست؟  -

 برانگیز بود.اژدها خندید، صدایش واقعا رعب

 ریخت! چیز رو بهم میحالش خوبه. فقط بخاطر شوک عصبی، بیش از حد داشت همه -



 

                             

را بالا آورد و به دور دست خیره شد. ابرها هنوز هم عصبانی  اژدها اخم کرد، سرش 

 هستند. آهی کشید و ادامه داد:

هزار و هفتصد سال طول کشید تا دوباره اسید به حومورا بیاد. تنها سه روزه که قدرت   -

 کامل شده اما بخاطر عدم تعادل روحی هایدرا، ممکنه همین امشب برای کشتنش بیان.

طور که سرش بیش از حد بالا بود تا اژدها را  وتر آمد، مستأصل همانآدارایل نگران جل

 ببیند، پرسید:

 کی برای کشتنش میاد؟ هایمون؟ از الدورادو؟  -

 اژدها خندید، با تمسخر پرسید:

 کنی اون هایمون، اون ولیعهد دیوونه حریف هایدرا میشه؟ فکر می -

اژدها، سرش را پایین آورد.  شود. آدارایل سکوت کرد. معلوم است که حریفش نمی

 جلوی آدارایل نگه داشت و خیره در یشم نگاه اِلف عاشق پرسید:

 بهم بگو آدارایل، اِلف کشاورز؛ اگر این دختر مجبور باشه تو و عشقش رو رها کنه، چی -

 کنی؟کار می

هم  های استیوآدارایل از این سوال شوکه شد، اما وقتی فکر کرد، به یادآورد که در حرف

داند چرا اما بنا بر دلایلی هایدرا باید او را رها کند تا همین موضوع مطرح شده بود. نمی

رنگ اژدها خیره شد، با اطمینان های بیموجودات جهان زنده بمانند. آدارایل، به چشم

 پاسخ داد:

 ذارم رهام کنه، نه تا وقتی که زنده هستم. نمی -



 

                             

طور، مدتی گذشت؛ تنها صدای باران و رعد بود که اژدها سکوت کرد. آدارایل نیز همین

های عظیمی ی بلندی سر داد. غرششکست. دقایقی بعد اژدها خندهسکوت را می

 ای بسیار آرام روح هایدرا را بازگرداند.کشید و در نهایت، با زمزمه

 بدرود دوست خوبم، من کروک هستم، مشتاق دیدار مجدد... -

ی اژدهای غریبه که انگار درست کنار گوش آدارایل حرف  زمزمهبا تمام شدن صوت 

ای تعادل بدنش بهم ریخت اما وقتی هایدرا به خود آمد،  میزد، هایدرا بازگشت. لحظه

اش را جلوی خود ندید. خشمگین غرشی سر داد و خواست پرواز کند که دیگر دایی

 ی خود کرد:صدای آدارایل، او را متوجه

 ! پرنسس من...هایدرا صبر کن -

آمد. هایدرا با دیدن آدارایل، خیلی تعجب کرد. سرش را پایین آدارایل بود که جلوتر می

 آورد و با بهت گفت: 

 کنی؟ چطور اومدی؟ آدارایل! تو اینجا چی کار می -

دهند، هایدرا که دیگر هیچ!  آدارایل لبخند گرمی زد، از گرمی محبت، خارها هم گل می 

 پاسخ داد:

 شاهزاده استیو اومدم. همراه -

 اش خیره شد. پرسید:اینگران به هایدرا و بدن نقره

 حالت خوبه عزیزم؟ انگار باید باهم حرف بزنیم.  -

هایش را بست. به جسم انسانی بازگشت هایدرا با به یاد آوردن حقیقت تلخ، ناامید چشم

نبود که روی ی صخره نشست. آدارایل جلو رفت، شنلی روی بدنش و عریان روی لبه



 

                             

های هایدرا حلقه کرد، آهسته هایدرا بیاندازد. کنارش جای گرفت و دستش را دور شانه

 پرسید:

 قدر بهم ریختی؟موضوع چیه هایدرا؟ چرا این -

ریختند، سرش را در گودی گردن آدارایل فرو  مهابا فرو میهایش بیهایدرا که اشک

ها، مجدد  ل تعریف کرد. نشسته در کنار آنچیز را برای آدارای کرد، با حسرت و درد همه

کجای این حومورای فعلی، نامی ازش  به کل داستان گوش سپردم. داستانی که در هیچ

 برده نشده است جز در همان کتاب قدیمی که دست نیروانا بود.

آدارایل غرق شد و با صدای   آغوشهای طولانی، هایدرا کاملا در پس از گذشت دقیقه

 هایش را دور بدن هایدرا محکم کرد، با اطمینان گفت: رد. آدارایل دستبلند گریه ک

 هایدرا آروم باش. عشق من، قرار نیست چیزی بین ما تغییر کنه. -

 کرد گفت: هق میطور که هق هایدرا سرش را تکان داد، سپس همان

 میرن. من... م... من قات... قاتل م... میشم...و... ولی مردم... می -

خود  آغوشی منفی به چپ و راست تکان داد، هایدرا را از آدارایل سرش را به نشانه

تر از قبل است. هایش خیره شد. سفیدی نگاهش اکنون تیرهبیرون آورد و به چشم

 ب زد:های هایدرا قاب کرد، آهسته لهایش را دور گونهدست

 تظار دارم تو ببینیش! ها حقیقت ماجرا رو ندیدن. ازت انگوش کن هایدرا، اون -

 هایش پرسید:ی اشکتر ببیند. در پشت پرده هایدرا پلک زد تا آدارایل را واضح

ای منظورت چیه آدارایل؟ چه حقیقتی؟ کل داستان همین بود. تو چیز دیگه -

 دونی؟ یعنی این موضوع عشق دروغ بوده؟ می



 

                             

سباند، با قلبی که به شدت  اش را بر پیشانی هایدرا چآدارایل لبخند بزرگی زد، پیشانی

 کوبید زمزمه کرد:تند می

هیدرا اکیدنا عاشق بود. طبق داستان اون تنها کسی بود که تونست با مرگ طبیعی  -

 دونی چرا؟ بمیره. می

 تر شده بود، نفس عمیقی کشید و پرسید:هایدرا که آرام

 چرا؟ چون عشقش رو از دست داده بود؟  -

هایدرا بیرون داد، گرمی بازدم آدارایل، لرزی بر اندام   آدارایل بازدمش را در صورت

 تابی کرد. آدارایل جواب داد:هایدرا انداخت و قلبش بیشتر از پیش بی

چون عشقش رو بخشید. چون با قلب مهربون و پاکش، بخاطر نقصی که داشت   -

عشقش رو بخشید. همین قدرت عشق باعث شد بتونه کنترل نیروهاش رو نگه داره.  

 طوری براش برقرار شده بود.ادل این تع

زده به آدارایل  اش حبس شده بود. بهتنههایدرا نفسش را بیرون نداد، انگار نفس در سی

خیره شد. این... بسیار منطقی و واضح است! سرش را عقب برد. با دهانی باز و 

 هایی گشاد مانده خطاب به آدارایل گفت: چشم

 باورم نمیشه... چرا نفهمیدم!  -

 های سفیدش نمایان شدند و زمزمه کرد:آدارایل خندید، دندان

 بخاطر اینکه روی چیزهای کوچیک تمرکز کرده بودی عزیزم. -



 

                             

هایش به  که کاملا به موضوع فکر کرد، صدای خندههایدرا اندکی تعلل کرد و پس از آن

اش ر که چانهطوکشید، همان آغوشآسمان رسید. با خوشحالی بسیار زیاد آدارایل را در 

 ب زد: گذاشت لی پهن آدارایل میرا روی شانه

نیست، قلب بزرگ و نقص هیدرا  شوقعشق، درسته واقعا. عشق تنها رسیدن به مع -

 اون رو بخشیده بود برای همین عشق توی قلبش باقی موند. یه نقص عالی! 

یش را بوسید و با  ی هایدرا فرو برد، آهسته موهاآدارایل دستش را درون موهای آشفته

 بخشش گفت: صدای آرامش

من بهت ایمان دارم هایدرا، توهم مثل هیدرا یه تاریخ ساز میشی. میشی دومین  -

 میره.کسی که بر اثر مرگ طبیعی می

آدارایل بیرون آمد، جلوی  آغوشحرف، مجدد اندوهگین شد. از هایدرا با شنیدن این

 ب زد: های یشمی وی خیره شد و لصورتش به چشم

کنم. شاید حتی کمتر از هشتاد سال، آدارایل من... من کمتر از صد سال عمر می  -

 تونم همیشه کنارت باشم.متأسفم که نمی 

 هایش نشست و با شیطنت گفت: بی پهنی روی لآدارایل ابرویش را بالا انداخت، خنده

کنیم!  سال عمر می ها به زور صدکنی؟ انگار خبر نداری که ما اِلفهایدرا شوخی می -

خوای باقی عمرت رو چطوری بگذرونی. این  همیشه نگران بودم بعد مرگم می

تونیم کنار هم تا آخر عمر کوتاهمون دونی خودش یه محبته، میخوبه و میخیلی 

 بمونیم! 

ی خندان آدارایل خیره شد. چرا؟ واقعا چرا به یاد نداشت که هایدرا شوکه به چهره

کنند؟ این ویژگی نژادش... یک محبت بود. برای  صد سال عمر می ها کمتر از الِف



 

                             

هایش احساس  آمد! دوباره جوشش اشک را در چشمعشقشان یک معجزه به حساب می

هایش را زدود و سرش را جلوتر برد، در حالی که کرد. آدارایل دستش را بالا آورد. اشک

 نجواگرانه گفت: بار ببوسد، های هایدرا را برای دومینب رفت تا لمی

 ها شکفتها جوشید و بستان)چشمه

 اشک شادی ریخت از چشمان یار...( 

کردند، گرمی محبت عشق بر قلب من نیز نفوذ کرد.   لمسدیگر را هایشان که همبل

هایشان آرام گرفت، انگار که پس از گذراندن طوفانی سهمگین، اکنون در بالاترین قلب 

ها، از  کردند و من از دیدن آنرسیده بودند. عاشقانه رفتار میی آسمان به آرامش نقطه

ای ای بلند، منظرهی جلویم زیباست. صخرهبرم. صحنهت می ها لذی آندیدن معاشقه

کند! نور نسبتا بیابانی با خارهای کوچک در پشت و خورشیدی که دارد طلوع می

ت از ابراز علاقه بر نداشتند. ها دسشان افتاد، اما آنخورشید به زیبایی روی صورت

ی چرخند. عجب صحنه خوانند و شادی کنان دورشان میکنند، می پرندگان پرواز می

زیبایی شده است. انگار که در این لحظه از زمان، تمام عشق دنیا در اینجا جمع شده 

 کند... .تر از هرچیزی میاست. اعتماد و ایمان، چیزی است که عشق را قوی

شقانه و شیرین که تمام شدند، هایدرا روی پاهای آدارایل نشست و سرش را  لحظات عا

طور که به طلوع زیبای خورشید، در این جای  ی وی تکیه داد. هر دو همانبه شانه

هایشان نقش بست. هایدرا نفسش را با آرامش بکردند، لبخند بر روی لمرتفع نگاه می

ی امروز منعکس شده است. با کنجکاوی  بیرون داد، در سفیدی نگاهش خورشید زیبا 

 پرسید:

آدارایل، چطور توی طوفان تونستین با دایی استیو من رو پیدا کنین؟ الان که فکر  -

 کنم طوفان خیلی شدید و خطرناک بود.می



 

                             

کشید، طور که موهای هایدرا را بو میآدارایل لبخند زد. آهسته سرش را خم کرد، همان

 زمزمه گویان گفت:

ها استفاده کنم. گیاهان بهم کمک کردن تو رو پیدا یت بهم گفت از قدرت اِلفدای -

 کنم. حقیقتا توی اون شرایط اصلا به فکر خودم نرسید.

چنین در آن طوفان سهمگین آدارایل او را پیدا کرده هایدرا آهسته هوم گفت، پس این 

کمک کردی...  ی خار جلویش چشم دوخت. در دل گفت: )پس تو بهشونبود! به بوته

ای تکان خورد. البته مطمئن نیستم شاید بخاطر ی خار، انگار که لحظهممنونم.( بوته

 ام!خستگی زیاد توهم زده

 هایش را محکم فشرد، زمزمه کرد:آدارایل دست

 دونی، زیاد بد هم نشد. حداقل یکم فضای خالی برای خودمون دو تا پیدا کردیم. می -

آدارایل قفل کرد، خواست حرفی   کمرهایش را دور د و دستی بلندی کرهایدرا خنده

ی آدارایل نشان  بزند که با آخ بلند آدارایل، نگران خود را عقب کشید. صورت درهم رفته

 اش خیره شد و پرسید:داد درد دارد. اما از کدام ناحیه؟ هایدرا مستأصل به چهرهمی

 آدارایل چی شد؟ چرا یکهو... -

 نامحسوس تکان داد، بخاطر درد بسیار، لبش را فشرد و پاسخ داد:آدارایل سرش را 

 خرده محکم فشارش دادی! کمرم زخم شده... یه -

هایدرا ابرویش را بالا انداخت، چرا باید کمرش زخم باشد؟ از جای خود برخاست، پشت  

آدارایل ایستاد و لباسش را بالا زد تا زخم را ببیند، ناگهان قلبش فرو ریخت! پشت 

خالی رد سوختگی است. انگار که یک کرم توی  کمرش روی پوست سفید آدارایل خال



 

                             

بدنش حرکت کرده و سوراخ به جا گذاشته است. هایدرا دستش را جلوی دهانش گرفت  

 زده پرسید:و وحشت

 آدارایل کجا بودی؟ دقیقا با خودت چی کار کردی؟  -

ویش را به سمت هایدرا بازگرداند. ای زد، لباس را پایین کشید و رآدارایل لبخند خسته

 آهسته پاسخ داد:

آروم باش هایدرا، چیزی نیست. بارون دیشب یکم اسید بهش اضافه شده بود. برای   -

 همین...

هایدرا با فهمیدن اصل ماجرا، بغض مجدد به گلویش چنگ انداخت، کار او بود! خودش  

ل شده بود! روی زانوانش  فرسا برای آدارایباعث این اتفاق و تحمل این درد طاقت

 نشست، با بغضی که شکسته بود گفت: 

طوری بشه. من... وای تقصیر منه! کل این خواستم اینمن رو ببخش آدارایل، نمی  -

 سرزمین دیشب زیر بارش اسیدی بودن! من...

تر میشد. ابکرد، حالش خرلحظه که بیشتر به عمق فاجعه فکر میبهدر افکارش لحظه

ران به آسمان چشم دوخت. نور خورشید مجدد توسط ابرهای سنگین احاطه آدارایل نگ

های هایدرا را گرفت. شده است. ابرها بازگشته بودند! آدارایل با دیدن ابرها، سریع شانه

 هایش زل زد و با اطمینان و نگرانی گفت: به چشم

پناه  هایدرا گوش کن، هیس آروم باش! ببین من خوبم، مردم هم خوبن به حتم  -

 باره! گرفته بودن. هایدرا آروم باش اگر نتونی خودت رو کنترل کنی دوباره بارون می

 ش کشید و کنار گوشش زمزمه کرد:سپس او را در آغو



 

                             

آسمون رو ببین هایدرا، داره با حال دل تو واکنش نشون میده. نذار قلب و روحت رو   -

 ابری ببینم عزیزم.

اش بیرون پرید. حواسش را به ، از افکار بهم ریختههایدرا با حس گرمی بدن آدارایل

هایش را با او همراه کرد و مدتی بعد، دوباره نور ضربان نامنظم قلب آدارایل داد. نفس

مر آدارایل تابید. آدارایل با احساس گرمای خورشید، لبخند پهنی  خورشید بر پشت ک

 چنین در گوشش نجوا کرد:ش خود فشرد. اینزد و بیشتر از قبل هایدرا را در آغو

 ی باشکوه من! شوقهترین هستی معتو قوی -

ش آدارایل بیرون کشید. سرش را تکان داد و به خورشید پشت هایدرا نرم خود را از آغو

 ب زد: سر آدارایل خیره شد. ل 

 تونستم کنترلش کنم. من... تونستم!  -

 آدارایل راضی سرش را تکان داد و گفت: 

 عشق بهت قدرت کنترلش رو میده! بهت گفتم که،  -

هایدرا شاداب با آدارایل موافقت کرد، از روی زمین خاکی برخاست و خیره به دور دست  

 فریاد زد:

 من تونستم!  -

آدارایل از این واکنش او خندید، تا به حال هایدرا را تا این اندازه خوشحال و پرانرژی  

 چرخید، با شادی گفت: ندیده بود! هایدرا به سمت آدارایل 

تونم قدرتم رو  زودباش آدارایل، بیا برگردیم. باید به داییم و ملکه نشون بدم که می -

 کنترل کنم!



 

                             

آدارایل موافقت کرد و از هایدرا دور شد. هایدرا خواست تبدیل شود که با صدای 

 :طور که دورتر ایستاده بود، فریاد زدآدارایل، به خنده افتاد. آدارایل همان

 حواست باشه پشت قصر فرود بیای!  -

هایدرا نگاهی به بدنش انداخت، چیزی نپوشیده است و این درخواست آدارایل، خب  

رسد! پس سرش را تکان داد و در کمتر از یک چشم برهم زدن،  معقول به نظر می

اژدهای عظیم هیدرا نمایان شد. آدارایل با ذوق به سمتش دوید. هایدرا دمش را جلوی  

 رو اما با صدای ضمخت ترسناکش گفت:رایل گرفت، خوشآدا

 یه روش جدید!  -

های روی دم هایدرا، به سمت گردنش آمد.  آدارایل نیز خندید و به راحتی با کمک تیغ 

کنند!  جیغ می اش را به سرهای دیگر داد، چقدر جیغبا نشستن پشت گردن وی، توجه

 د:کلافه از هایدرا که به آسمان پریده بود پرسی 

 گیرن؟ چرا آروم نمی -

 هایدرا نیز کلافه بخار زیادی از دماغش بیرون داد و در پاسخ گفت: 

 فهمن!دونم، هوز نتونستم باهاشون ارتباط بگیرم. انگار هیچی نمینمی -

ای نشان نهایت رومخ توجهآدارایل سرش را تکان داد و سعی کرد به آن موجودات بی

تر از دیشب که با استیو  میشد؟ با سرعتی که هایدرا داشت، سریعندهد. اما واقعا مگر  

اش به کرد، توجهپرواز کرده بود، به اوروبامبا رسیدند. هایدرا وقتی بر فراز قصر پرواز می

چیز تغییر نکرده بود! انگار نه انگار که  چیز مثل قبل است. هیچچیزی جلب شد. همه

 دیشب اتفاقی افتاده است!



 

                             

ترین هیاهوی فرود آمد. به جسم انسانی تبدیل شد و خطاب به با کم  در پشت قصر

 آدارایل پرسید:

 ی آرامش عجیب قصر شدی؟تو هم متوجه -

جا بماند، آدارایل به سرعت خود زد کرد تا همینآدارایل سرش را تکان داد و به او گوش

به شدت نگران بود.  را به اتاق رزالین رساند. با باز شدن در اتاق، رزالین را دید که 

 رزالین مستأصل پرسید:

 پرنسس کجاست؟ چی شده؟ دیشب... -

آدارایل اما سریع ابتدا از او درخواست یک لباس کرد. بعد وی را همراه خود به سمت 

پشت قصر برد تا به هایدرا کمک کند. رزالین که هایدرا را تکیه داده به یک دیوار دید، 

ر به هایدرا کمک کرد و پس از اتمام کارش، او را در نفسش را بیرون داد. آسوده خاط

 ش کشید. با بغض گفت: آغو

 خیلی نگرانت بودم... خیلی!  -

 ب نشاند و آهسته گفت: ی گرمی روی لهایدرا خنده

 بیخیال دختر، من حالم خوبه. -

هایش را پاک کرد و سرش را تکان داد. هایدرا نگاهی به  رزالین از هایدرا جدا شد، اشک

 اطراف انداخت، کنجکاو پرسید:

 انگار که دیشب اتفاقی افتاده. قدر قصر آرومه؟ انگارنهچرا این -

آدارایل با این سوال نزدیک شد، منتظر به نینفوی جلویش خیره شد تا پاسخ بدهد. 

 کرد، این چنین پاسخ داد: فین می طور که فینرزالین همان



 

                             

کس حق صحبت در دستور دادن که هیچدیشب بعد از رفتن شاهزاده استیو ملکه  -

 کنه چیزی بگه.مورد اتفاق رخ داده رو نداره. برای همین کسی جرأت نمی 

ب زده به آدارایل خیره شد و لهایدرا ابرویش را بالا داد، یعنی چه؟ استیو رفته بود؟ بهت

 زد:

 داییم رفته؟  -

ا چشم دوخت. نباید  آدارایل کلافه دستی درون موهای نرمش کشید، نگران به هایدر

جا، پس جلو رفت و کنارش ایستاد، دستش  مجدد افکارش بهم بریزد! نه الان و در این

 را گرفت و آهسته گفت: 

 بیا بریم، شاید توی اتاقش باشه. -

ی موضوع کرد. نباید  رزالین خواست مخالفت کند که نگاه تند و تیز آدارایل، او را متوجه

 ایستاد و سریع گفت: حرفی بزند! رزالین عقب 

کنم که  ها رو خبر میپس تا شما برین با شاهزاده استیو دیدار کنید من بچه -

 برگشتین.

 هایدرا تنها سرش را تکان داد و آدارایل این چنین مکالمه را تمام کرد.

های مهمی  بسیار عالی، بهشون بگو توی اتاق خودت دور هم جمع بشن، باید حرف -

 بزنیم.

یم کرد و سریع دور شد. آدارایل و هایدرا نیز به سمت اتاق استیو راه افتادند. رزالین تعظ

های تمام نشدنی، به جلوی در اتاق استیو با گذر از راهروهای زیاد و بالا رفتن از پله

 ی در را پایین کشید، در قفل نبود.رسیدند. هایدرا دستش را جلو برد و دستیگره



 

                             

 ن شادی گفت: خوشحال وارد اتاق شد و با لح

 دایی من برگشت... . -

اش فرو ریخت. استیو اینجا نبود! آدارایل بعد از با دیدن اتاق خالی، انرژی و شادی

های آدارایل تکان خوردند، صدای هایدرا وارد اتاق شد، اتاق سرد و خالی است. گوش

ایدرا زیر  آید. جلو رفت و کنار تخت ایستاد. پتو را کنار زد، هارپر لیتلی هتنفس می

رنگی زد، پس تمام این چند روز هارپر اینجا لحاف تخت خوابیده بود. آدارایل لبخند کم

 کرد؟ بود، اما اینجا... چه می

 هایدرا جلو آمد، ناامید روی تخت نشست و غمگین خیره به زمین گفت: 

 اون واقعا رفته. حتما بخاطر دعوای دیشبه. -

در این شرایط دیگر کاری از دستش بر  آدارایل در سکوت به اتاق چشم دوخت. 

اش را آمد. به سمت پنجره قدم نهاد و خواست حرفی بزند که چیزی روی میز توجهنمی

جلب کرد. روی میز کوچک کنار تخت، یک نامه و خودنویس پردار بود. ابرویش را بالا  

زیرش را   یبیند! خودنویس را کنار زد و نامهبار است که یک خودنویس میداد، اولین

)برای پرنسس  ی سمت راست ریز نوشته شده بود: برداشت، آن را بررسی کرد. در گوشه

ب گزید و به سمت هایدرا بازگشت. صورتش را با دست آزتلان، هایدرا بریل( آدارایل ل

کرد. آدارایل جلو رفت، کنارش روی تخت نشست و خیره قاب گرفته و داشت گریه می

 درا گرفته بود، زمزمه کرد:به نامه که به سمت های

 خداحافظی نرفته. اون به یادت بوده نگاه کن! هایدرا، انگار دایی استیوت خیلی هم بی  -



 

                             

مهابا  ی جلوی صورتش، سریع آن را گرفت و بیهایدرا سرش را بالا آورد، با دیدن نامه

اندن  بازش کرد. با باز کردن تای کاغذ و نمایان شدن خط زیبای استیو، شروع به خو

 نامه کرد. آدارایل نیز سرش را خم کرد تا بتواند بخواند. نامه، به این شرح است: 

خونی من به آزتلان  ی عزیزم، هایدرا؛ الان که داری این نامه رو می)) خواهرزاده

مدت همراه من شده بود تا  برگشتم. کارینا به خواست خودش کنارت موند، تمام این 

ای هست، برای داشتن همچین فردی کنارت ر خوب و قویبتونه تو رو نجات بده. دخت

کنم. توی اتاق ملکه نیروانا، گفتی اگر آرورا جای تو بود  خوشحالم و احساس آرامش می

بار از دست دادن عشق رو تجربه کردم. اون زمان هنوز تو  کردم، من یکمن چی کار می 

ظلم شد. بخاطر قانون  به دنیا نیومده بودی. آرورا دختری بود که از کودکی بهش

داری مادر و پدرش کشته شدن و خودش هم به عنوان خدمتکار به قصر آورده شد.  برده

همه دختر معصومی بود و من شاید عاشق معصومیت نگاهش شدم. وقتی بعد از این

ی عشق رو در  کنم، هنوز هم شعلهی مهربون و رفتار خجالتیش فکر میسال به چهره

ی پیشین  م. ولی هایدرا، عزیزم؛ هر عشقی تاوانی داره، مادرم ملکهکنخودم احساس می

ی ما دو تا بود. اون آرورا رو آزتلان، یا به عبارتی مادربزرگ تو آسنات، مخالف علاقه

وقت نتونم  های من، کشت و جسدش رو سوزوند تا هیچ ها و تهدیدعلارغم تمام التماس

عد از مرگ آرورا خیلی آسیب دیدم. از  براش سوگواری کنم. شاید بدونی ولی من ب

طوری شد که پدر و مادر تو مجبور به ازدواج با گیری کردم و اینجایگاهم کناره

داد، الان پدرت با نیروانا ازدواج کرده همدیگه شدن. شاید اگر مادرم به حرفم گوش می

آرورا، کرد. بعد از مرگ بود و مادرت، با مردی که بعدها عاشقش میشد ازدواج می

وقت دیگه پام رو توی قصر نذارم و ارتباطم با خانوادم قطع شد. مادرم دستور داد هیچ

حق دخالت توی سیاست دربار رو ازم گرفت. برای من اهمیتی هم نداشت، بعد از مرگ 

ای که داشتم تنها پناهم شده بود. بعد از چندین سال، مادرت به آرورا، فقط کتابخونه



 

                             

شکل و نقصت رو باهام در میون بذاره. من بهش امید دادم تا دیدن من اومد تا م 

خواستم توهم سرنوشتت مثل آرورا بشه. چون انگار تهدیدهای کمکش کنم، نمی

درباریان بر سر جون تو، مادرت رو خیلی ترسونده بود. من خیلی مطالعه کردم اما 

فتم احتمالا تنها  هام پیدا نکردم. بیخیال شدم، گچیزی در مورد مشکل تو توی کتاب 

دونی، در واقع خود یه مادره که برای تنها دخترش شکل گرفته... آه ولی می نگرانی بی

های قدیمی،  همه سال باورم نمیشه اما لای یکی از کتابطوری نبود. بعد از ایناین

همه دست خط آرورا رو پیدا کردم. کتابی که خیلی دوستش داشت و من هرگز توی این

دونم؛ شاید بخاطر  و دوباره باز نکرده بودم. اصلا چرا دوباره بازش کردم؟ نمیسال اون ر

ی آرورا چیز عجیبی به چشمم خورد. آرورا  یه حس عجیب، بگذریم. توی دست نوشته

در مورد یه متن نوشته بود. متنی خاص که از یه پیرمرد شنیده بود، روی متن خیلی  

 تأکید داشت: 

ها درخشان خواهند شد، آب و باران  شود. برفتی زیبا میگاه که متولد شود، کاسآن

شود. روشنایی و اختیار ناپدید میبلعد و خورشید بیسوزانند. خاک میهمچون آتش می

شوند، روز و شب درهم تنیده خواهد شد و بله، حومورا باری دیگر در  تاریکی ادغام می

 شکوه فرو خواهد رفت.

خود به نظرم اومد. اما متنی که آرورا زیرش  جیب و بی ی اول خیلی عاین متن در وهله

با دست خط بد همیشگیش نوشته بود، بیشتر من رو به فکر وا داشت. )این افسانه رو  

های پادشاهی آدانا کنه، میگن فقط یه داستانه که از تخیل نویسندهکسی باور نمی

دلیل من خوند، بینشأت گرفته. اما یه حس عجیبی بهم میگه کسی که این رو برای 

انگیزه نبود. پس بذار امیدوار باشم که صداش موقع خوندن این متن نلرزید و بغضش بی

 گرده و واقعی میشه. به نظر زیبا و باشکوه میاد.( روزی این افسانه بر می



 

                             

دیگه ربطی، به هم چیز در عین بیاون روز با خوندن این متن، ته قلبم لرزید. شاید همه

س عجیبی به دلم افتاد. تصمیمم رو گرفتم، به قصر اومدم تا به مادرت  ربط داشت! ح

اطلاع بدم، اومدم که بگم دارم میرم تا دنبال دلیل مشکل تو بگردم. ولی اون روز مادرت  

زندانی بود و تو توی میدان نبرد با وارنا گیر افتاده بودی. نجاتت دادم و نشد که با 

دلیل رو پیدا کنم. من رفتم و بعد از چند ماه که مادرت حرف بزنم. ولی من رفتم تا 

برگشتم، سقوط قصر رو به چشم دیدم. با کارینا وقتی که زخمی توی جنگل مونده بود، 

برخوردم. اون بعد از شناختم، اصرار کرد همراهم بیاد و من مخالفتی نکردم خیلی  

یچ سرنخی پیدا  وگذار زیاد، خیلی ناامید شدم. هخواست کمکت کنه. بعد از گشتمی

دونست معنای  کس اصلا نمیشناخت. هیچکس اون افسانه رو نمینکردیم. هیچی، هیچ

اون متن چیه تا وقتی که... تا وقتی که اون پیرمرد رو دیدم. کسی که انگار اون متن رو  

کرد و داشت برای آرورا خونده بود، خیل پیر و فرتوت شده بود. به زور حرکت می

کشید. اون پیرمرد، آرورا رو به خاطر داشت. بهم گفت دختر  و میهای آخرش رنفس

مهربونی بوده و تنها کسی که به این حرفش اهمیت داده و یادداشت کرده اون بوده. 

ترین بود. پیرمرد بهم گفت که قلبم به درد اومد، آرورا میون کل مردم حومورا مهربون

ی  ها حافظهه آدورینا باشه، اسنیکحقیقت داره، انگار بعد از کشتن آخرین هیدرا ک

دونم  کس اون و هایمون رو به یاد نیاره. نمیکنن تا هیچ مردم جهان رو به کل پاک می

دونست. بعد از مردن آدورینا و فرار کردن هایمون، تنها چرا و این رو اون هم نمی

لیت نگه افرادی که حافظه هاشون پاک نشد خاندان سلطنتی اوروبامبا بودن. چون مسئو

ها بود. همون کتابی که ملکه توی اتاق  ی اونی هیدراها بر عهدهداشتن کتاب تاریخچه

بهت نشون داد. پیرمرد اسمش رو نگفت اما چون از نژاد اژدهایان کورس بود، گفت که  

طور که بیان کرد، تنها کسی  ذاره. متأسفانه اونها روی این نژاد تأثیر نمیقدرت اسنیک

ها، گفت که داره  همه سال زنده مونده بود. هرچند بعد از تموم ایناونبود که بعد 



 

                             

های هیرونا رو احساس کرده بود. اون بهم حقیقت عشق  میره. انگار باز شدن دریچهمی

رو گفت، به محض فهمیدنش با کارینا به دنبال تو گشتیم. وقتی فهمیدیم داری به  

گفتم که عاشق کسی نشی،  دیم. باید بهت میاوروبامبا میری با تموم سرعت به اینجا اوم 

ولی وقتی رسیدم... تو عاشق شده بودی. عاشق اون اِلف شجاع، من مخالف نیستم. نه 

طور که من حق داشتم آرورا رو  خوام مثل مادرم باشم. همونمن اجازه ندارم، نمی

مرگت خواستم دوست داشته باشم، توهم حق داری آدارایل رو دوست بداری. فقط نمی

مثل آدورینا باشه. در نهایت این تمام دلیلی بود که من موقع مرگ خواهرم کنارت 

کنه اما لازم بود برات بگم. شاید خودم رو  نبودم. هایدرا، این نبود من رو توجیه نمی

ی خودم در آزتلان هستم و سعی دارم به زندگی تبرعه کردم. به هر حال، من توی خونه 

دیگه رو با صرف چای  وزی گذرت به اونجا افتاد، خوشحال میشم هم قبلیم برگردم. اگر ر 

 ملاقات کنیم. 

ی کاغذ، هایدرا دستش را پایین آورد. کاغذها روی زمین رها با تمام شد آخرین ورقه

 زده به دیوار خیره شد. زمزمه کرد:شدند و وی بهت

 ای رفتار کرد! اون... دیشب جور دیگه -

 را گرفت، آن را فشرد و با محبت گفت:  آدارایل دست سرد هایدرا

کنن. اون رو درک کن،  خوان رفتار نمیطور که میافراد توی شرایط سخت اون  -

 ها برای کشتنت بیان.ترسیده بود نکنه همون لحظه اسنیک

 ب زد: هایدرا که با حرف آدارایل قانع شده بود، سرش را تکان داد. آهسته ل

 درسته... -

 شد و لبخند سردی زد. ادامه داد:ها خیره به برگه



 

                             

 دونم از من بخاطر دیشب متنفر نیست.حداقل می -

های سرد وی  ش کشید، گرمای وجودش را تقدیم اشکآدارایل هایدرا را مجدد در آغو

 کرد و زیرلب گفت:

زنیم. اصلا ریم و بهش سر میکنه، اون رهات نکرده. هر وقت شد می گریه آرومت می -

 برای زندگی مشترکمون بریم کنار خونش یه خونه بخریم؟چطوره 

 مکث کرد، اندکی تفکر و سپس با خنده ادامه داد:

 کنه.طوری دوری از آرورا کمتر اذیتش میکنن، اینهامون هم مدام اذیتش میبچه -

 حرف خندید، سرش را راضی تکان داد و در میان گریه گفت: هایدرا با این

 شرایط، تو بهترینی آدارایل! توی تغییر  -

ی راست هایدرا نهاد. سرش را عقب برد و ای بر گونهسهآدارایل نیز متقابلا خندید و بو

 زمزمه کرد:

 دنیاست. 5ترین دِرفیتنها تا زمانی که تو رو دارم، عشق برام شیرین -

آدارایل ش گرم و پرمهر ی زیبا غرق محبت شد و خود را به آغوهایدرا از این جمله

چیز انگار بهتر از  سپرد. لبخند زدم و نگاهم را به بیرون دادم. در این روز جدید، همه

ای ابر هم در آسمان اند. حتی پارهدیروز پیش خواهد رفت. هوا خوب است و ابرها رفته

 ها چرخاندم، اوه یک ندیمه در چهارچوب در  نیست. با خوشحالی رویم را به سمت آن 

ها به خود بیایند. هایدرا ای کرد تا آناتاق ایستاده است. با دیدن آدارایل و هایدرا، سرفه

ی  ش آدارایل بیرون آمد و سرش را به سمت صدا چرخاند. با دیدن ندیمهسریع از آغو

 
 شود. ها استخراج میوع خوراکی ترش و شیرین است که از درافیل درفی یک ن 5

 



 

                             

جدی به وی خیره ماند که ندیمه جلو آمد. تعظیم  ملکه نیروانا، از روی تخت بلند شد. 

 کرد و با احترام در حالی که سرش پایین بود گفت: 

 تر شما رو ببینن.پرنسس هایدرا، ملکه مایل هستن هرچه سریع -

دانست ملکه با او چه کار دارد، آدارایل نیز از روی تخت برخاست. هایدرا اخم کرد، می

 مطمئن گفت:کنار هایدرا ایستاد، آهسته و 

 تصمیمت رو گرفتی درسته؟ باید به ملکه هم اطلاع بدی.  -

 هایدرا نفس عمیقی کشید، سرش را تکان داد و به آدارایل نگاه کرد، آهسته گفت: 

 گردم مطمئن باش. زود برمی -

 آدارایل لبخند گرمی روی لبش نشاند و سرش را تکان داد. گفت: 

 ها، اونجا منتظرتم.میرم پیش بچه -

یدرا نیز سرش را تکان داد و به همراه ندیمه، راه اتاق ملکه را پیش گرفت. نگران به ها

دنبال هایدرا راه افتادم. گفتن تصمیمی که گرفته است، حقیقتا سخت و بسیار 

خواهد. با گذراندن مسیر  برانگیز است. واقعا بیانش به کسی مثل نیروانا جرأت میچالش

. ندیمه کنار ایستاد و اکنون هایدرا باید تنها وارد اتاق رو، به اتاق ملکه رسیدیمپیش

شود. در را گشود، انگار عزمش را حسابی جزم کرده بود. وارد اتاق که شد، ملکه را 

نشسته بر روی همان صندلی دیشب دید. ملکه سرش را بالا گرفت، دیدن هایدرا در این 

 ه باعث امیدواری بود.شرایطِ آرومِ روحی بسیار برایش خوشحال کننده و البت

هایدرا جلو رفت، تعظیم نامحسوسی به ملکه کرد و سپس خیره در نگاه ملکه نیروانا با 

 صدای بلند و رسایی گفت: 



 

                             

 ملکه نیروانا، امیدوارم اوقات خوشی رو گذرونده باشین. -

ملکه راضی سرش را تکان داد، دستش را دراز کرد و هایدرا را به نشستن دعوت نمود.  

ای نگاهش را به صندلی کناری اش نشست، لحظه را متقابلا روی صندلی دیشبیهاید

های ملکه زیاد  بداد. دیشب استیو نیز اینجا بود! نگاهش را به ملکه داد. لبخند روی ل 

 ماندگار نخواهد ماند. نفس عمیقی کشید و گفت: 

 تصمیمم رو گفتم.  -

 گشود:  بملکه خشنود در جای خود تکان خورد، با اشتیاق ل

 گیرین.دونستم. شما بالغ شدین و به عنوان یک پرنسس، بهترین تصمیم رو میمی -

کند او عشق را رها کرده است! هایدرا مصمم رنگی زد، ملکه گمان میهایدرا لبخند کم

 حرف ملکه را تایید کرد.

ارزشی همچون محدودیت یه قدرت جادویی، البته، من آدارایل رو بخاطر مسائل بی -

 ذارم.کنار نمی

ای آشفته به  ده از جای خود برخاست، با چهرهزحرف، بهتملکه نیروانا با شنیدن این

 هایدرا خیره شد و صدایش نسبتا بالا رفت:

ارزش؟ شما به زندگی هزاران موجود منظورت چیه پرنسس؟ انتخاب عشق؟ مسائل بی -

 ارزش؟ زنده میگی بی

 چنین پاسخ داد: سرد به ملکه چشم دوخت و این خون هایدرا متقابلا برخاست، 



 

                             

ملکه، عشق قدرت مقدسی هست. نباید بخاطر دیگر مسائل اون رو ترد کرد. شما   -

داستان واقعی رو برای من تعریف کردین. تصمیم نهایی هم با من بود و من تصمیمم رو  

 بهتون انتقال دادم.

دهد که او نیز به شدت ین نشان میلرزند و اهایش میرویش را از ملکه گرفت، دست 

 استرس دارد. اما سعی داشت نشان ندهد. ملکه خشمگین صدایش را بالا برد:

طوری  کنی، این بار میگم، داری راه اشتباهی رو انتخاب میپرنسس برای آخرین -

 زندگیت رو کوتاه نکن، مردم حومورا الان بهت نیاز دارن! 

سمت در راه افتاد. در اتاق را گشود و از آن بیرون رفت. هایدرا بدون هیچ پاسخی، به 

ای از درون اتاقش، با بسته شدن در اتاق  صدای جیغ بلند نیروانا با شکستن شیشه

توسط هایدرا همراه شد. هایدرا پشت در نفس عمیقی کشید، ملکه خشمگین است اما 

به جریان افتاده   نهایت، درون قلبشمهم نیست، نه الان. احساس شادی و قدرتی بی

بار در این چند سال عمرش، جلوی کسی محکم ایستاده و بود. اینکه برای چندمین

 آیند است. حرفش را زده بود واقعا برایش خوش

ی تر خبر را برای آدارایل ببرد. اینکه توانسته بود جلوی ملکهبه راه افتاد تا هرچه سریع

ا بسیار مهم برای شخصیت او بود. با ها بایستد، خود یک قدم هرچند کوچک ام الِف

ها رساندم. دیگر در کنار او  نهایت از عمل هایدرا، زودتر خود را به بچهرضایتی بی

ی اتاق روی صندلی نشسته بود و به موضوع جالبی برایم وجود نداشت. آدارایل، گوشه

حث داد. آکشی و رزالین طبق معمول در مورد چیزهای الکی بها گوش میحرف بچه

زدند و انگار در بعضی  کردند، کاترین و گریس هم در مورد مسائل مهم حرف میمی

مسائل هم نظر بودند. یک نفر در این جمع دوستانه، جدید است. کارینا! او اینجاست و  

بینم. یکم ناخوش احوال است. کنار آلاکا نشسته است. اوه آلاکا را بعد از چند روز می



 

                             

زیبایش آن درخشش پیش را ندارند. دست بر سر گرفته و   هایرنگش زرد شده و شاخ

های رزالین و آکشی گرفت و به آلاکا که روی  کند. آدارایل حواسش را از حرفناله می

 تخت نشسته بود، داد. از جایش برخاست، کنار او جای گرفت و گفت: 

 شاهدخت، به نظر بهتر نمیای. -

 ته پاسخ داد:ای کرد، سرش را تکان داد و خسآلاکا سرفه

 هام خیلی سنگین شدن. کنم شاخ البته، احساس می -

شود، اکنون آدارایل ابرویش را بالا داد، یک هیدر که از کودکی با شاخ متولد می

کند شاخش سنگین شده است! آدارایل گیج دستش را جلو برد، از آلاکا احساس می

کان داد و دستش را درون  درخواست کرد تا بتواند نبضش را بگیرد. آلاکا سرش را ت

دست آدارایل نهاد. اِلف باهوش با دقت نبض آلاکا را بررسی کرد، سه تا تند، دو تا کند!  

های نارنجی رنگ آلاکا خیره ماند و  آدارایل اندکی بعد سرش را بالا آورد. مردد به چشم

 سپس لبش را خیس کرد. انگار که حرفی درون دهانش گیر کرده بود. آلاکا نگران

 پرسید:

 آدارایل، چیزی فهمیدی؟ مشکل خیلی جدیه؟  -

دو جلب شد. رزالین جلو آمد، کنار آلاکا ایستاد و شان به آنبا سوال آلاکا همه حواس

 نگران پرسید:

 چی شده؟ آلاکا هنوز بهتر نیست؟  -

 کاترین نیز خود را حرکت داد، کنار آدارایل قرار گرفت و پرسید:

 نکنه حاملست؟  -



 

                             

هایشان  ای در بهت فرو رفتند و ناگهان اتاق در صدای خندهحرف وی، لحظهینهمه با ا

 کرد به سختی گفت: غرق شد. آکشی که دیگر داشت از فرط خنده، گریه می

 دیوونه شدی کاترین؟ آخه چرا باید حامله باشه؟ اصلا چطور!  -

 طور که خیلی سعی داشت خود را کنترل کند، پاسخ داد:گریس نیز همان

 خفه شین بذارین ببینیم آدارایل چی تشخیص داده! -

اش گرفته  همه به زور سعی کردند خود را کنترل کنند. کاترین نیز از حرف خود خنده

هایش را عقب داده بود تا  رفت و گوشبود. رزالین که صورتش از خنده به سرخی می

 خود را کنترل کند، به سختی از آدارایل پرسید:

 چی هست؟ تشخیص جناب طبیب -

کند؟  ها هنوز احساس اندوه میآدارایل نفس عمیقی کشید. چطور در کنار این با نمک

 خود نیز به خنده افتاد. اندکی بعد، با نگاهی اجمالی به همه گفت: 

 خب حامله نیست اما تقریبا شبیه اونه!  -

هشان  زده و کنجکاو نگاحرف، دست از خنده و مسخره بازی برداشتند. بهتهمه با این

 میان آدارایل و آلاکا در رفت و آمد بود. آلاکا ابرویش را بالا داد و مضطرب پرسید:

 میرم! یعنی چی؟ آدارایل واضح بگو لطفا الان از استرس می -

 سردیِ تمام گفت: آدارایل از روی تخت بلند شد، با خون

ته و  سادست، تو یه هیدر هستی. شاهدخت پادشاهی کارتاژ، میشه بگی چند سال -

 متولد چه تاریخی هستی؟



 

                             

آلاکا ابرویش را بالا داد. سرش را پایین آورد و با حسابی سر انگشتی، گیج مجدد 

 نگاهش را به آدارایل داد، خطاب به وی گفت: 

متولد ماه عقرب از سال خرگوش هستم، ماه عقرب که تموم بشه بیست و هفت سالم   -

 میشه. چطور؟ 

ی لبخند زد و به آلاکا خیره ماند. آلاکا هنوز متوجهآدارایل نفس عمیقی کشید، 

حقیقت نشده بود. خیره در نگاه آدارایل، به فکر فرو رفت. اینکه او در ماه عقرب بیست 

توانست داشته باشد؟ اصلا این چه ربطی به و هفت سالش میشد چه معنای عجیبی می 

های... اوه!  دن شاخسردرد و خستگی زیادش داشت؟ چه ربطی به بیماری و سنگین ش

زده از جای خود برخاست و جیغ خفیفی سر داد. همه کنجکاو به او خیره  آلاکا وحشت

 بودند، آدارایل خوشحال از فهمیدن حقیقت به حرف آمد:

 بالاخره فهمیدی؟ بهت تبریک میگم، اواخر ماه عقرب هستیم.  -

اشد، تنها سرش را ی مهمی را فراموش کرده بآلاکا که باورش نمیشد همچین مسئله

زدند. هایش انگار داشتند از حدقه بیرون میتکان داد. دهانش باز مانده بود. چشم

توانست خودش را از فرط کنجکاوی کنترل کند، به میان پرید و رزالین که دیگر نمی

 پرسید:

 کنم!چی شده؟ تبریک چی؟ چه خبره تولده؟ میشه به من بگین لطفا؟ الان دِق می -

عی کرد خودش را کنترل کند، با شرمندگی به همه خیر شد؛ اندکی خجالت  آلاکا س

ی عجیب و البته بسیار حیاتی را توضیح  کشید. اکنون چطور باید برای بقیه این واقعه

 ای کرد و آهسته گفت: بدهد؟ آدارایل که دید آلاکا معذب گشته، سرفه

 سته؟ دونین درهر هیدر با شاخ متولد میشه. این رو همه می -



 

                             

دانستند ولی خب، الان فهمیدند. کاترین و گریس سرشان را تکان دادند، نینفوها نمی

 کارینا نیز کنجکاو شده بود، زیرا مشتاقانه به آدارایل خیره شده است. آدارایل ادامه داد:

بعد از تولد بیست و هفت سالگی، شاخ اون هیدر میوفته و شاخ جدیدش جایگزین  -

 تر هست. تر و البته خیلی مهم تر، محکمشاخ یه شاخ بزرگقبلی میشه. اون 

 ذوق پرسید:رزالین گوشش را تکان داد، با

 تر؟ چرا مهم -

 بعد سرش را چرخاند، به شاخ آلاکا نگاه کرد و باذوق ادامه داد:

تر هم هست؟ وای خیلی خوبه که، تبریک میگم تر؟ قشنگهم بزرگحتی از این  -

 عزیزم.

ن سرش را تکان داد و تشکر کرد. کارینا اما به سمت آلاکا خم شد و  آلاکا شرمگی

 پرسید:

 تر؟ولی چرا مهم -

 نگاهی انداخت و با تردید پاسخ داد:آدارایل به آلاکا نیم

خب... وقتی شاخ جدید متولد بشه، اون هیدر باید تصمیم مهمی بگیره. هیدرها   -

پایبند هستن. خب یه رسمی هست  ی خیلی جالبی هستن و به شدت به مقدسات گونه

های هیدر وقتی به بیست و هفت سالگی برسن باید تاج گذاری کرده و با که شاهزاده

 زوج منتخبشون ازدواج کنن. یه جور مراسمی...

 آلاکا سریع به میان حرف آدارایل پرید و با نگرانی گفت: 

 بسه آدارایل لطفا ادامه نده، همه فهمیدن!  -



 

                             

ها کمی شوکه شده بودند، به آلاکا خیره شدند. کارینا  که از این حرفرزالین و کاترین 

 نیز به وجد آمده بود. با شادی گفت: 

زنین، پس قراره ازدواج کنین شاهدخت،  حرف می 6آهان، دارین در مورد مراسم پاسِل -

 تبریک میگم! 

ش پنهان هایحرف، بیشتر خجالت کشید. تا حدی که صورتش را میان دستآلاکا با این

تر به خود آمد، با شادی کنار آلاکا روی تخت نشست و شروع به زدن  کرد. رزالین سریع

طرف آلاکا روی تخت نشست و های اندکی زنانه کرد. کاترین نیز سریع آنحرف

ها دور شد و در  هایشان بیشتر به عمق موضوع راه پیدا کرد. آدارایل با خنده از آنحرف

های دخترها شرمگین  کشی و گریس که داشتند از حرفجای قبلی خود نشست. آ

 ی اتاق ایستادند. آکشی بود که با خنده گفت: شدند، کنار آدارایل در گوشهمی

 چقدر سریع خودشون رو با شرایط جدید وفق دادن! -

 گریس لبخند گرمی زد، خیره به ذوق کاترین پاسخ داد: 

 کنه! ها رو جذاب میالبته، همین هم اون  -

 رایل سرش را تکان داد و نگران گفت:آدا

تر به کارتاژ برگرده، حضورش توی مراسم پاسل خیلی  شاهدخت باید هرچه سریع -

 ذاره.ی عمومیش بین مردم کارتاژ میمهمه. وگرنه تأثیر منفیِ زیادی روی وجه

 
شوند و هیدرهای  وهفت ساله از دو جنس مذکر و مؤنث گرد هم جمع می(: مراسمی است که هیدرهای بیستPaselمراسم پاسل )   6

ص و پای  قکند. مراسم سراسر ررود و ازدواج میرقصند. در آخر نیز هر هیدر زن همراه مردی که دوستش دارد میها میمرد برای زن

ست. تمام مردم برای دیدن این مراسم جمع  اند، این مراسم همچنان اجباری کوبی است و برای شاهزادگانی که از قبل نامزد داشته 

باشد به طوری که خیلی  شود و بومی کارتاژ است. در حومورا بسیار محبوب میوهفت سال گرفته میشوند. این مراسم هر بیستمی

 کنند. همچنین پاسل به معنای انتخاب جفت است.دیدن این مراسم به کارتاژ سفر میها برای از گونه 
 



 

                             

 کرد:گریس سرش را تکان داد و زمزمه 

 سپارم چند تا سرباز تا کارتاژ همراهیش کنن. می -

 آدارایل سرش را تکان داد که آکشی سریع پرسید:

شما دو تا چطور از همچین رسمی خبر داشتین؟ انگار فقط من و رزالین  -

 دونستیم! نمی

 آدارایل به خنده افتاد، گوشش را مالش داد و گفت: 

ی زیبای  دم. چون افتادن شاخ هیدرها پدیدههای طبابت خونده بومن که توی کتاب  -

 پزشکیه.

آمد. به گریس خیره شد و مشکوک آکشی راضی سرش را تکان داد، منطقی به نظر می

 پرسید:

 تو چطور خبر داشتی؟ -

 ای کرد و با تعلل گفت: گریس سرفه

زیادی خب من توی ارتش بودم. یه چندتایی گروگان هیدر داشتیم. از قضا اونا زمان  -

 پیش ما اسیر بودن برای همین یه بار اون صحنه رو... دیدم.

ی بلندی  آکشی اول نفهمید منظور گریس چیست. اما دقایقی بعد، متوجه شد. خنده

 سر داد و با تمسخر گفت: 

 تا حالا ندیده بودم خجالت بکشی!  -

 نه قفل کرد و با خشم گفت: هایش را بر سیگریس روی از آکشی گرفت، دست



 

                             

 خجالت نکشیدم، فقط معذب شدم.  -

 آدارایل ابرویش را بالا داد، کنجکاو پرسید:

 مگه هردوش یکی نیست؟!  -

آکشی به خنده افتاد و گریس خشمگین به آدارایل خیره شد، خواست حرفی بزند که 

ناگهان اتاق در تاریکی فرو رفت. آدارایل سریع سرش را چرخاند و به بیرون چشم 

از پنجره تیره شده است. ابرها بازگشته بودند؟ سریع از روی  دوخت، محیط بیرون 

ست صندلی بلند شد، خود را به کنار پنجره رساند. آسمان ابری نیست ولی سوال این 

 که نور خورشید کجا رفته بود؟ 

همه از تاریک شدن ناگهانی هوا خیلی متعجب شده بودند. گریس کنار آدارایل ایستاد،  

 ت بیرون از پنجره را ببیند پرسید:طور که سعی داشهمان

 آدارایل چیزی مشخصه؟ خیلی تاریکه!  -

ی منفی تکان داد و خواست حرفی بزند که صدای انفجار آدارایل سرش را به نشانه

ای در جای خود خشک شد، هایدرا؛ او در خطر  عظیمی به گوش رسید. آدارایل لحظه

ست که هایدرا در آن به سر  انیگفت این انفجار از مکاست! حس عجیبی به وی می

برد! سراسیمه از پنجره جدا شد، به سمت در دوید و از اتاق بیرون رفت. بقیه نیز با  می

کمی تأخیر او را دنبال کردند، واکنش شدید آدارایل خبر از رویداد مهم و شاید بدی  

 داد.می

در حینی که گریس شمشیرش را که روی جایگاه مخصوص، در کنار اتاق بود چنگ زد. 

ها هم وحشت کرده بودند، این یعنی  رفت، به سربازها توجه کرد. آنبه دنبال آدارایل می

های درباری اوروبامبا نیست! وگرنه به حتم سربازها با خبر  کار ملکه نیروانا و قدرت



 

                             

تواند این باشد، نکند ولیعهد آتبین آخر کار خودش را  بودند. شورش داخلی؟ نه نمی

چال؟ نه  به پرنسس حمله کرده باشد؟ یک خرابی دیگر همچون بنای سیاه کرد؟ نکند

 این بد است!

ای عظیم ی بیرون رسید. با نگاه به آسمان، دود و هالهآدارایل جلوتر از همه به محوطه

از جادو را در حیاط کناری خودشان دید. سریع به سمت در میانی دو عمارت دوید، 

داشت که دخترها خیلی عقب افتاده بودند. گریس اما  میقدر بلند برهایش را آنقدم

 تر بود.تنها چند قدم از او عقب

رو واقعا  بهی روی میان عمارتی، در جای خود میخکوب شد. صحنهبا رسیدن به دروازه

اند، درست زمانی اند! با تأخیر اما آمدهها آمدهآور و به شدت وحشتناک است. آنحیرت

برند. آدارایل به  ی آرامش به سر میچیز تمام شده و در آستانههمهکردیم که فکر می

تر، وقتی فکر آمد؟ قبلخود لرزید، آیا اکنون در این شرایط کاری از دستش برمی

ها دفاع کند، کرد که اگر اژدهایان اسنیک آمدند چگونه از هایدرا در مقابل آنمی

ها، ما اکنون با دیدن هیبت واقعی آن های زیادی به ذهنش رسیده بود. اها و روشحرف

کرد! وحشت کرده است، این از ترس بیش از حد نشأت حقیقتا دیگر ذهنش کار نمی

 گیرد.می

دو، در بهت و شوک فرو بقیه هنگامی که به آدارایل و گریس رسیدند، همچون آن

نی  رفتند. این صحنه واقعا وحشتناک است. چهار اژدهای بزرگ و بسیار عظیم که بد

همچون مار دارند، در هوا معلق هستند. چهار رنگ به نماد چهار عنصر طبیعت، یک  

کنند. سرهای  ی ضلع آن در هوا شنا میاند و هر کدام در یک گوشهمربع را شکل داده

زده سعی کرد حرف بزند، اما انگار زبانش از  بسیار بزرگ و خشمگینی دارند. گریس بهت

هایشان درخشان است، دمشان چرخید. شاخان نمیاین حجم شکوه و عظمت در ده



 

                             

تابند، های بدنشان همچون آینه میرقصد، فلسهای مار مانندشان میهمراه با سبیل

آمد، انگار که خورشید هستند. گریس با ترس و صدایی که انگار از اعماق چاه بیرون می

 زمزمه کرد:

 ها... چی هستن؟! این -

ها  ها فکر کرده بود، اگر بیایند چه باید کرد؟ آندر رؤیا به آنتر دانست، پیشآدارایل می

ها هراس داشت. اکنون او اینجا نیست. نگاهش را  کسانی هستند که استیو، دیشب از آن

به زمین داد، دختری تنها و ترسیده، گریان وسط آن مربع ایستاده است. سرش بالاست 

اند!  ها برای کشتن او آمدهرحم ندارند، آنها  کند. اینو با وحشت به اژدهایان نگاه می

 صدای نگران رزالین به گوش رسید:

 بینم.باره همچین اژدهایان بزرگ و خشمگینی می پناه بر خالق حومورا، اولین -

 لرزید. این چنین به حرف آمد:ش گرفت، می هایش خود را در آغوکاترین با دست

کنم. این تاریکی، این دود جادوشون رو حس میی قدرت خیلی زیادی دارن، هاله -

 ها باشه! جادویی، اون انفجار باید کار این

هایش را ریز کرد. نگاه هر چهار اژدها به مرکز مربع بود. نگاهش را به پایین آکشی چشم

 داد، هایدرا را دید. دختری تنها در میان این هیاهوی بزرگ، با نگرانی گفت: 

 ستاده پرنسس هایدرا نیست؟ اونی که اون وسط ای -

 کنه؟ خودشه، اون وسط چی کار می  -

همه با این سوال از فردی جدید، به عقب چرخیدند، آتبین و آدهاوا بودند. پگاسیس  

کشیدند. آتبین به  کردند و شیعه میزده به اژدهایان نگاه میتر وحشتهایشان هم عقب 



 

                             

ه است! آدارایل سرش را برگرداند، هایدرا خیره بود، آن دختر به حتم احمق و دیوان

 ب زد: مجدد به هایدرا خیره شد و ل

 اونا برای کشتنش اومدن!  -

نهایت از این پاسخ تعجب کرده بود، سریع بازوی آدارایل را به چنگ گریس که بی

 گرفت، با خشم گفت: 

 منظورت چیه آدارایل؟ اونا کی هستن؟-

که قدرتی بالاتر از عشق نیست، پس باید   آدارایل نفس عمیقی کشید، اگر او معتقد بود 

آن را تست کند. لبش را خیس کرد، دستش را از چنگ گریس بیرون کشید و به جلو 

 رفت با خشم گفت: راه افتاد. در حالی که می

 اونا اسنیک هستن، الهگان چهار عنصر طبیعی حومورا!  -

 ی کاترین به گوشش رسید:زدهدر حینی که دور میشد، صدای بهت 

 پناه بر خالق، اونا نامیرا هستن، جاودانگان محافظ حومورا!  -

خواست چه کند؟ دیوانه شده همه در سکوت به دور شدن آدارایل چشم دوختند؛ می

رفت، با تزلزل  نهاد؟ آدارایل مردد اما با قلبی گرم جلو میبود که به دل خطر پای می

قدر ترسیده بود  لرزید، آنرا به خود میخود را به مرکز مربع در کنار هایدرا رساند. هاید

توانست روی پاهایش بایستد. آدارایل را که دید، فرو ریخت. انگار که  که به سختی می

ها گذشت،  تنها منتظر یک حامی بود. آن لحظات نزدیک شدن آدارایل برایش سال

هایی به  داند چه فکرمنتظرش بود. چرا زودتر نیامد؟ در آن چند دقیقه، تنها خالق می 

 سرش زد.



 

                             

ها را  ها همچون آدارایل حیرت کرده بود. در رؤیا آناو نیز با دیدن جسم واقعی اسنیک

ها بزند های زیادی به آنقدر جدی و وحشتناک تصور نکرده بود. آماده بود تا حرفآن

ی اول رویارویی بدجور اما دیدنشان، او را در خود خرد کرده بود. در همان مرحله

ها فرار کرده است؟ نکند او را  بود. با خود گمان کرد آدارایل به محض دیدن آنشکسته 

ش وی خود را پنهان رها کرده و پشیمان شده باشد؟ با رسیدن آدارایل، هایدرا در آغو

 کرد و با صدای بلندی گفت: 

 فکر کردم رهام کردی، فکر کردم دوباره تنها شدم من... خیلی ترسیدم آدارایل!  -

تر باشد. کرد تا محکمهای هایدرا او را مجبور میل خود نیز ترسیده بود، اما گریهآدارای

گرم است پس باید استوار بماند! آدارایل   باید پناهش باشد، هایدرا به حضور او دلش

 هایش را دور بدن هایدرا حلقه کرد، زمزمه گویان گفت:دست

بالاتره، حتی از جادویی که گوی پوِِر به تو  چیز فراموش نکن که عشق قدرتش از همه -

 داده! 

هایدرا سرش را تکان داد، قلبش در هر ثانیه هزاران بار میزد. آدارایل به اژدهای جلویش  

ای، نماد خاک است، پس این اژدها باید الهه عنصر خاک یا همان  خیره شد. رنگ قهوه

ند. سرش را چرخاند، آتش زمین باشد. چهار عنصر طبیعت، خاک، باد، آب و آتش هست

در کنار خاک ایستاده بود. اژدهایی به رنگ قرمز درخشان و نارنجی بسیار زیبا که 

ای از نور زیاد او را فراگرفته است. اژدهای آتش از شاخ و دمش آتش زبانه هاله

 که ترسیده بود زمزمه کرد:کشید. آدارایل لبخند گرمی زد، با آنمی

 گیره؟ داغ نیست؟ اخ و دمش آتیش نمیبه نظرت اون اژدها ش -



 

                             

هایدرا با این سوال آدارایل، از آغوشش بیرون آمد. به اژدهای آتش خیره شد و با ترس 

 پاسخ داد:

آتش صاحبش رو هدف قرار نمیده! اون خیلی عصبیه مطمئنم نمیشه راضیش کرد!  -

 ودم...آتیش اصیل خیلی درد داره... قبلا با آتیش وارنا حسابی آسیب دیده ب

خواست احوالش را آرام کند اما هایدرا اکنون اصلا آدارایل نگران به هایدرا خیره شد، می 

خواست! آدارایل نفس عمیقی  پرانی های آدارایل نداشت. او حامی می نیازی به مزه

 کشید، دست هایدرا را محکم گرفت و گفت: 

، یه چیزی بگو  بهترین دفاع حمله هست، اول تو شروع کن، باهاشون حرف بزن -

 هایدرا! 

ش کشید گرم آدارایل بیرون آورد، خود را در آغو هایدرا دست سردش را از حسار دست

 و با وحشت گفت: 

 چی بگم؟ من... -

صدای یکی از آن چهار اژدها، در کل منطقه پیچید، انگار که در یک کوهستان حرف 

 میزد.

محبت قدرت هیدرا، بهم بگو انتخابت چی  هایدرا بریل، انتخاب بعدی گوی پِوِر برای  -

 هست؟ 

شکوه در کل قدر باای رنگ خیره شد. صدای او بود که آنهایدرا لرزان به اژدهای قهوه

ای و محوطه اکو شد. به اژدها توجه کردم، او باید اژدهای خاک باشد. بدنش قهوه

های  ز سنگهایش اهایش به شدت پر از برآمدگی و زبری هستند. انگار فلسپولک

اند. شاخ و دمش همچون یک کوه بزرگ اما با شکل یک شاخ و دم کوچک شکل گرفته



 

                             

کند. تک شاخش واقعی است. تک شاخ این اژدها توجه هرکس را به خود جلب می 

قدر بزرگ و پهن است که به حتم اگر با چیزی اصابت کند آن را دردم نابود خواهد  آن

 کند.کرد. دمش نیز همچون پتک عمل می 

طور که جلوی نیروانا توانست همانگفت؟ آیا میهایدرا به لکنت افتاده بود. باید چه می

نهایت  ی تردیدِ بیاش را بگوید؟ آدارایل که متوجهها هم تصمیم نهاییحرف زد، به آن

 هایدرا شده بود، به او چسبید. دست هایدرا را فشرد و زمزمه کرد:

 ز من. تا آخر دنیا، من کنارتم عزی -

هایدرا قوت قلب بیشتری با این حرف آدارایل به دست آورد. سرش را تکان داد، 

 هایش را محکم بست و با صدای بلندی گفت: چشم

 کنم، تصمیم نهایی من اینه! من عشق رو رها نمی -

ها را ببیند. اژدهای خاک خنثی بود. نگاهش را به هایش را باز کرد تا واکنش آنچشم

تر بود، خنثی  طور که قبلدر سمت چپ آن بود داد، آتش نیز همان اژدهای آتش که

های محرک مانده است. چرخید، پشت سرش اژدهای باد شناور است، اژدهایی با فلس

کند که همچون یک گردباد به نظر  قدر سریع شنا میاند. آنکه از باد ساخته شده

مرگبارتری دارد. اما   رسد. شاخ ندارد، دمش همچون دم یک ماهی است و سرعتمی

 مهم این است که او نیز همچون دیگر اژدهایان آرامش عجیبی دارد.

طور خندید؟ آدارایل هماناش به لبخند اژدهای آب جمع شد. چرا میآدارایل اما توجه

 ای کرد و با صدای لرزانی پرسید:که به اژدهای آب خیره بود، سرفه

 خندین؟چ... چرا شما می -



 

                             

تر شد. اژدهای آتش  از جسارت آدارایل خوشش آمده بود. لبخندش پررنگاژدهای آب 

 اما خشمگین خطاب به آدارایل نعره زد:

وگو با ما رو نداری اِلف! از اینجا برو، تصمیم این دختر طبق حضور تو  تو حق گفت  -

 متغیر خواهد بود! 

ایدرا در میان این چهار هایدرا سریع چرخید، نباید بگذارد آدارایل برود. او امید و پناه ه

 اژدهای وحشتناک است. هایدرا سریع با صدای بلندش گفت: 

 ی منه، باید بمونه. من تصمیم رو بهتون گفتم! شوقهاون مع -

اژدهای خاک در هوا چرخید، به سمت زمین شنا کرد، بدن مار مانندش خیلی جالب در 

رسید.  پیر به نظر می کرد. اژدهای خاک همچون یک دانایآسمان پهناور حرکت می

 خطاب به هایدرا گفت:

ی خونم که مردد هستی، قدرت عشق قویه اما ارادهدختر زیبا، از توی افکارت می -

 عظیمی لازم داره تا بتونی به درستی کنترلش کنی. 

هایدرا در جای خود تکانی خورد، اژدهای خاک قدرت خواندن ذهن را داشت؟ هایدرا 

 ایش را درهم فشرد و با تردید پاسخ داد:هلبش را گزید. انگشت

 تونم رهاش کنم. ی منه! نمیشوقهمن دوستش دارم... اون... اون مع -

 صدای اژدهای باد از پشت سرشان به گوش رسید:

تر از نت اون خیلی وحشتناکنت اون اِلف به خودت چی؟ خیاترسی، از خیاتو از ما می -

 ماست! 



 

                             

ای شوکه از این حرف ی آدارایل انداخت، پسرک لحظههرهنگاهی به چاژدهای خاک نیم

به اژدهای باد خیره شد. هایدرا نیز تردید کرده بود. این حرف، انگار برایش آشنا بود.  

شوق... هایمون آدونیس نیز با او همین کار را کرد. چقدر طول کشید تا او را نت معخیا

 فراموش کند؟ 

ای رنگش بسیار گیرا و فریبنده هستند. دهانش  های قهوهاژدهای خاک پلک زد، چشم

 دهند، گفت: های زردش نشان از سن زیادش میرا باز کرد، دندان

هایمون تنهات گذاشت، چه اطمینانی داری که آدارایل هم این کار رو باهات نکنه؟   -

 اون یک اِلفه!

 :هایدرا با این حرف سرش را بالا آورد، خیره در نگاه اژدهای خاک پرسید

 تونیم باهم باشیم؟ ذارین؟ اون اِلفه و من اژدها، پس نمی ها فرق میشما هم بین نژاد -

قدر بلند و پرقدرت اش آنای سر داد. صدای خندهاژدهای آب با این پاسخ هایدرا، خنده

تر آمد، هایدرا سرش را چرخاند و با دلهره  های اطراف هم لرزیدند. وی پایینبود که کوه

آبی رنگ خیره شد. اژدهای آب چهار شاخ موج دار بر روی سرش داشت که به اژدهای 

انگیز است. دمش نیز ها چیزی همچون آب در جریان بود. خیلی زیبا و شگفتدرون آن

های براق و  های خروشان مدام در رفت و آمد بود. اژدهای آب با آن چشم همچون موج

 آبی رنگش، خطاب به هایدرا گفت:

های حومورا، از آشنایی با همچین دختر ی آبهستم، اژدهای کنترل کننده 7من اِلوا -

 بخت هستم.زیبارویی خوش
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کرد اژدهایی به آن عظیمی و باشکوهی همچون خلق مهربانی  هایدرا که گمان نمی

گرفت و با  ای حیرت کرد. اما بعد سرش را تکان داد، دامنش را بالا داشته باشد، لحظه

 تعظیمی سلطنتی پاسخ داد:

 هایدرا بریل از آزتلان هستم، دیدن شما باعث افتخارمه اِلوای عزیز. -

 های تمیزش را به نمایش گذاشت، راضی خطاب به اژدهای خاک گفت: اِلوا دندان

 ، به گمانم این یکی با بقیه فرق داره. 8اِلسویل  -

 خشمگین به اِلوا چشم دوخت و غرید:اژدهای خاک که اِلسویل نام داشت، 

 طوری بودن! همشون اولش همین -

اِلوا چیزی نگفت، اما اژدهای باد سریع مداخله کرد، کمی صدایش را بالا برد و خطاب به 

 اِلسویل گفت:

های دیگه هم اهمیت دادن، اون به نژادآره درسته، اما بقیه به خودشون اهمیت می -

 میده! 

درا و موهای بلندش خیره شد. بخاطر وزش باد از جانب او، موهایش  اژدهای باد به های

 بهم ریخته بودند. امیدوار ادامه داد:

 بار پِوِر انتخاب درستی کرده باشه.شاید این -

اِلسویل خشمگین و کلافه سرش را بالا آورد، به اژدهای باد چشم دوخت و با پوزخند 

 گفت: 
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محض رضای خالق حومورا بیخیال این  9ند!ی قبل هم همین رو گفتی اِلویدفعه -

 بینیت شو! خوش

دانم.  زد، اژدهای آتش بود. نامش را هنوز نمیدر این میان، تنها اژدهایی که حرف نمی

داد و نگاهش  آدارایل نگاهش را به اژدهای آتش داد، در سکوت به حرف همه گوش می

 در چرخش بود، آدارایل خطاب به هایدرا زمزمه کرد:

های درست و مناسب تونی با حرفها هم نظر نیستن. میگوش کن هایدرا، اون -

 راضیشون کنی! 

اش با آشنایی با این اژدهایان کمتر شده  هایدرا سرش را نامحسوس تکان داد، استرس

اش باشند. اِلوا و اِلویند، اژدهای آب رسید که حامیها تا اینجا به نظر میبود. دو تا از آن

آید زیرا همه سعی در راضی کردن  کنند. خاک به نظر ارشد میا حمایت میو باد او ر

کرد، هدفش چیست و داند او چه فکر میگوید! هنوز نمیوی دارند و آتش... چیزی نمی

 اش چقدر در بین این سه نفر اهمیت دارد.تصمیم 

 هایدرا نفس عمیقی کشید، با صدای بلندی گفت: 

ها خالق حومورا نیستین، م. باید بهم فرصت بدین. شماخوام باهاتون معامله کنمی -

 گویی کنین درسته؟ تونین پیشنمی

 اِلسویل با این حرف هایدرا، غرش نامحسوسی از دهانش خارج کرد و با نارضایتی گفت: 

 کنی در جایگاهی هستی که بتونی با ما معامله کنی؟گمان می -

 اِلوا مداخله کرد، با تحکم گفت: 
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 قدر عجول شدی اِلسویل؟ اجازه بدی حرفش رو بزنه! از کی این باید بهش -

اِلویند نیز موافق بود. آدارایل سریع به اژدهای آتش چشم دوخت، او هنوز هم خنثی  

است! این به شدت عجیب و البته خیلی هم نگران کننده بود. باید بفهمد اژدهای آتش 

در میان این چهار اژدها چقدر قدرت دارد. آیا بالاتر از اژدهای خاک است یا خیر؟ آیا 

قدرت بیشتری دارد؟ نظرش در مورد هایدرا چیست؟ متأسفانه بخاطر خنثی بودن او، 

شد در موردش داد. هایدرا اما حواسش به اژدهای آتش نبود، تنها سعی  هیچ نظری نمی

 کرد. خطاب به اِلسویل گفت: د تلاشش را میداشت آن سه را قانع کند. بای

تر از جادوست. باید بهم فرصت بدی تا ثابت کنم.  من مطمئنم که قدرت عشق قوی  -

کنم. بهتون قول میدم  دونم، داستان رو ملکه نیروانا برام تعریف کرده، من ثابت می می

 که مثل بقیه نیستم! 

هایدرا، دقیقا مثل دیگر اژدهایان هیدرای قبلی بود! های اِلوا کمی تردید کرد، این حرف

 اِلویند به حرف آمد:

 گوش کن هایدرا... -

تر از بقیه بود. نگاه هایدرا چرخید تا اِلویند را واضح ببیند، اژدهای باد مهربان

 اش انعکاس نورانی داشت. با لحن مهربانی گفت: خاکستری

ذاره. چطور ثابت طولانی مدت تأثیر منفی میخوای ثابت کنی؟ عشق در چطور می -

 کنی که تو مثل بقیه نیستی؟ می

ها بگوید که عشق آدارایل به او هایدرا سکوت کرد، چطور باید ثابت کند؟ چطور به آن

ها به این بخش ماجرا فکر ست؟ به فکر فرو رفت، آدارایل نیز پاسخی نداشت، آن حقیقی 



 

                             

خترک هیچ پاسخی ندارد، به ارتفاع بالاتر بازگشت، با نکرده بودند. اِلسویل که دید د

 صدای بلدش گفت: 

ای در کار نیست، هایدرا بریل تو عشق رو انتخاب کردی، افرادی که محبت معامله -

کنن اجازه ندارن از محبت عشق برخوردار بشن. پس من اِلسویل اسید رو دریافت می

 کنم. تو...تبعید می ی خاک با حقی که دارم تو رو به هیرونا  الهه

صدای جیغ هایدرا به گوش رسید، سعی داشت مانع تمام شدن حرف اِلسویل شود. اما 

ها بود، با جیغ و التماس دخترک تنها کمی مکث کرد و تر از این حرفاِلسویل مصمم

 که قلبش به رحم آید ادامه داد:سپس مجدد بدون آن

 ن اسنیک، قدرت هاتون رو فرابخونید! کنم، اژدهایامن تو رو از حومورا جدا می -

 های خیسش فریاد زد:هایدرا با چشم

 تونم من...کنم گوش کن، من می نه خواهش می -

دانست چطور باید ثابت کند. او درمانده اما حرفش ادامه نداشت، حتی خودش هم نمی

کنند؛ ری نمیها به حتم همکازده به اِلوا و اِلویند خیره شد. آنشده بود! آدارایل وحشت

ولی در کمال حیرت، اِلوا قدرت آب را فراخاند، تمام بدنش به رنگ آبی درخشان درآمد  

و نواری از آب همچون کرمی طولانی، دور بدن مار ماندش به جریان افتاد. آدارایل 

های اِلویند را نیز از نظر گذراند، اژدهای باد هم از این فرمان مستثنی نبود، او نیز حلقه

ی از گردباد را در اطراف خود فراخواند، با اندوه به هایدرا خیره بود اما مخالفت بزرگ

 نکرد! 

های بسیار بزرگ ها قدرتی ندارند! هایدرا با وحشت به اژدهای خاک خیره شد، سنگآن

ی ده عمارت بود، در کنارش ظاهر شده بودند. او قرار بود زیر  که شاید هرکدام به اندازه



 

                             

ها  تواند حریف آنله شود! آیا اگر اکنون به اژدها تغییر شکل بدهد، می این عناصر عظیم

قدرها هم قدرت نداشت وگرنه وارثان پیشین به دست این چهار بشود؟ نه... نه اسید آن

 مردند! اژدها نمی

اش پنهان نهش کشید. سرش را میان سیزده را ناامید در آغوآدارایل هایدرای وحشت

 هایش را بست و کنار گوش هایدرا زمزمه کرد:کرد، با بغض چشم

 ذارم تن... تنها بری. نه من...ن... نمی -

هایدرا با این کار آدارایل، دل باخت. امید از قلبش رخت بست و با تمام وجود خود را به  

ی آدارایل فشرد. یک لحظه، تنها یک لحظه خوشحال شد. حداقل در هنگام مرگ  نهسی

ترسید هنگام رفتن به هیرونا تنها باشد. تنهایی به کابوس یتنها نبود. همیشه م 

 هایش تبدیل شده بود! شب

نگران، به دو عاشقی که میان مربع اژدهایان اسنیک گیر افتاده بودند، خیره شدم. این 

شان زده بود. هیچ طرف خشکهایشان آنحقشان نیست... نه. سرم را چرخاندم، دوست

خواست هایدرا بمیرد هم ید، حتی آتبین که مشتاقانه میآشان بر نمیکاری از دست

ش آکشی  زده و خشک شده بود. آدهاوا وحشت کرده بود، رزالین در آغو بهت

ی پیش رو را ببیند. نیروانا هم هست، در  توانست صحنههایش را بسته و نمیچشم

و ترسو که  مدار ای به شدت سیاستکند. ملکهی اتاقش صحنه را تماشا میپشت پنجره

حتی حاضر نشد بیرون بیاید و کلامی با این دوستان جدی و قدیمی حرف بزند! انگار  

 دو نیست... .کس راضی به زنده ماندن آنهیچ

سوزد، به نگاهم را به اژدهای آتش دادم، تمام بدنش اکنون دارد در آتش بسیار داغی می

ی چهار اژدهای عناصر آماده  تر است! همهها هم قویحتم این آتش حتی از آتش بریل

 هستند تا هایدرا و آدارایل را بکشند، این انگار دیگر پایان ماجراست... .



 

                             

پایین رفتم، خودم را به کنار آدارایل و هایدرا رساندم، زمان در عین حال که تند  

 ب زد:رسد. آدارایل عطر بدن هایدرا را استشمام کرد، لگذرد، کند هم به نظر میمی

 ن... نظرت قرار بود چ... چند تا بچه داشته باشیم؟ به  -

ی آدارایل او را سرپا  های آدارایل، نجوا های عاشقانهلرزید اما حرفهایدرا به خود می

 نگه داشته بود. هایدرا تعلل کرد، کمی بعد پاسخ داد:

 دونم... شا... شاید دو... تا؟ ن... نمی -

را را از سر و صدای اطراف پرت کند. از  آدارایل لبخند زد، سعی داشت حواس هاید

ای که دورشان را احاطه کرده ها و هوای طوفانیهایشان، التماس بچهصدای جیغ دوست

 ش آدارایل فرو رفت، ناامید زمزمه کرد:بود. هایدرا بیشتر در آغو

 مرگ درد داره؟  -

 آدارایل با تأخیر پاسخ داد:

 کنی...دی دیگه هیچی احساس نمیی بعنه... میگن یه لحظه میاد و لحظه -

 هق گفت: هایدرا دماغش را بالا کشید، با هق

ها آروم خواستم بیشتر باهات زندگی کنم. تازه داشت زندگیم بعد از سالمی -

 گرفت...می

ی چشمش چکید، دیگر قطرات آدارایل دیگر نتوانست تحمل کند، قطره اشکی از گوشه

 ند. با بغض گفت: نیز راه را پیدا کرده و جاری شد

عشق من همیشه همراهته هایدرا، فراموش نکن که تنها ما به قدرت عشق باور   -

 ها...داشتیم. اما اون



 

                             

ناگهان آدارایل سکوت کرد، هایدرا منتظر بود تا حرفش را بزند، سرم را خم کرده و به  

ود و با  هایش به زمین خشک شده بی حرفش را نزد؟ چشمآدارایل نگاه کردم، چرا بقیه

 دهان باز در بهت فرو رفته بود. نگران جلوتر رفتم، چه شده است؟ 

ش وی بیرون آمد؛ مستأصل دو بازوی خورد، از آغوهایدرا که دید آدارایل تکان نمی

 آدارایل را گرفت و با وحشت گفت: 

 کنم! آدارایل خوبی؟ تنهام نذار خواهش می -

های هایدرا خیره شد و  آمد، با بهت به سفیدی چشمآدارایل تازه با تکان هایدرا به خود 

 گفت: 

 هایدرا قدرت عشق! چرا زودتر نفهمیدم؟!  -

هایدرا گیج شده بود، نکند این دم آخری آدارایل دارد بیخیال ماندن در کنار او 

شود؟ نه تنهایی مردن وحشتناک است، نه او باید هرطور که شده آدارایل را نگه دارد  می

ای های هایدرا را قاب گرفت و با زمزمههایش را جلو آورد، گونهل دستتا... آدارای

 بخش گفت:آرامش

ها اسنیک هستن، الهگان عناصر چهارگانه، اما یادت رفته که تو گوش کن هایدرا، اون -

 کی هستی؟ تو یه هیدرایی، یه اژدهای باستانی که گوی پِوِر قدرت زیادی بهش داده! 

گوید؟ این را که خودش به اه یشمی آدارایل غرق شد. دارد چه میزده در نگهایدرا بهت

 او گفته بود! آدارایل مصمم ادامه داد:

گوش کن هایدرا، تو یه اژدهای خیلی قوی و بزرگ هستی، اسید رو داری چیزی که   -

ای؟ این چهار اژدها ندارن، چیزی که بخاطرش باهم متحد شدن تا تو رو بکشن! متوجه

 ترسن، چون قدرتت زیاده! تو رو بکشن چون ازت می  متحد شدن تا



 

                             

 هایدرا که تا حدودی هنوز گیج بود، خسته و ناامید زمزمه کرد:

 آدارایل من حریف هر چهار تاشون نمیش... -

اش را بر پیشانی هایدرا آدارایل مصمم سرش را به چپ و راست تکان داد، پیشانی

 چسباند و زمزمه کرد:

ترسن. تنها ناراحتی تو باعث شد بارون اسیدی بباره. قدرت عشق رو  میاونا ازت  -

تونه بهش قدرت بیشتری تونه قدرتت رو آروم کنه، پس میفراموش نکن، اگر عشق می 

کشنت؛ مطمئنم ترسن که دارن در جسم انسانی میهم بده، متوجه شدی؟ اونا ازت می

 رو بشی حریفت نمیشن! بهدر کالبد اژدها وقتی با کمک عشق باهاشون رو

دانم شاید آدارایل بخاطر فشار روحی قبل از مرگ، به سرش زده است! دقیقا چرا نمی

ها وارد جنگی مرگبار شود؟ جنگی که آخرش مرگ باید هایدرا را شجاع کند تا با آن 

های آدارایل فکر کرد، دید هایش را بست، وقتی به حرف هایدرا خواهد بود! هایدرا چشم

تر از همیشه گشود، هایش را مصممگوید! لحظاتی بعد که هایدرا چشمست میاو در

 قدمی به عقب برداشتم. او تردید نداشت! هایدرا مطمئن به آدارایل این چنین پاسخ داد: 

 شوق زیبای من! برو عقب آدارایل مواظب خودت باش مع -

 ر گوشش نجوا کرد:ش کشید و دآدارایل راضی و خشنود با افتخار هایدرا را در آغو

 بهشون ثابت کن قدرت عشق چیه و چه کاری ازش بر میاد!  -

های زیادی برای گفتن داشت، از هم روی  سریع از هایدرا جدا شد و با نگاهی که حرف

برگرداندند. هایدرا مصمم به سمت اژدهای خاک یعنی اِلسویل چرخید. با صدای بلندی 

 خطاب به اِلسویل گفت: 

 خوام ثابتش کنم!ر بهت نشون بدم قدرت عشق چیه، میاِلسویل، بذا -



 

                             

 تری را احضار کرد و خشمگین غرید:اِلسویل پوزخند زد، سنگ های بزرگ

 های هیرونا برای رفتن تو باز شدن، وقت رفتنه! دیگه دیر شده هایدرا، دروازه -

 با پیچید:ی بسیار عظیم، اِلسویل این چنین دستور داد و صدایش در کل اوروبام با نعره

 های ابدی، هیدرای جدید رو به هیرونا تبعید کنید!اژدهایان اسنیک، برای بقای نسل -

با این حرفش، هر چهار اژدها تمام نیروی خود را فعال کردند. هایدرا در میان مربعی که  

آن چهار اژدها شکل داده بودند، به بالا خیره ماند. دور تا دورش جادوست که به 

ی یک اژدهای  های بزرگ و عظیم که هر کدام به اندازهشود. سنگیسمتش روانه م 

اند. در پشت سرش گردبادهایی از بریل هستند، به سمتش با شتاب روانه شده

کنند. در سمت راست مارهای آبی های بادی که شدیدا هرچیزی را تخریب می طوفان

. در چپ نیز آتشی  آیند تا هایدرا را با سونامی وجودشان غرق کنندشناکنان می

ها ی آن ای با وجود آتشین که به حتم از همهآید، افعی غرد و جلو میسهمگین می

 تر است!تر و مخربقوی

کوبید اما نه، آدارایل به او باور داشت، هایش را بست. قلبش به شدت میهایدرا چشم

حال مرگ در  باید خودش هم باور داشته باشد! هایدرا با خود چنین وداع کرد)در هر 

انتظار ماست، جنگیدن برای زنده موندن بهتر از به پیشواز مرگ رفتن بدون مقاومته! 

ای بعد اژدهای  پس تسلیم نشو دختر!(دستش را بالا برد، بشکنی در هوا زد و لحظه

 باستانی و شکوهمند هیدرا نمایان شد.

های عناصر به بدنش  انفجار عظیمی که با همراه شدن تبدیل او به هیدرا و اصابت قدرت

قدر  ایجاد کرد، صدای بسیار مهیبی را منتشر نهاد. صدایش به شدت وحشناک بود، آن

های که تمام حیوانات ناگاه رم کردند، پرندگان از ترس به هوا پریدند، زمین و صخره 



 

                             

 هایش رسانده بود، با نگرانی قدماوروبامبا به لرزه در آمدند. آدارایل که خود را به دوست

هایش را درهم قفل کرده و با تمام امید منتظر بود تا در میان  دیگری جلو آمد. دست

ترین اژدهای حومورا  آن دود و انفجار وحشتناک، اژدهایی زنده و سربلند از نژاد باشکوه

 پدیدار شود. 

ها همچون  دانم. دقایقی گذشت، ثانیهمن نیز منتظر بودم، او زنده مانده است؟ نمی

ور کردند و بلاخره با کنار رفتن آن دود و غبار زیاد، مرکز انفجار قابل رویت ساعت عب

 زده به حرف آمد:شد. آدارایل با دیدن صحنه نفس عمیقی کشید، آلاکا وحشت

 پناه بر خالق! -

ی شمشیرش را محکم گرفته بود، آن را رها کرد. گریس که تا چند دقیقه پیش دسته

 و با لحنی سرگردان گفت: هایش را پایین انداخت شانه

 باورش سخته... ولی ایشون تونست!  -

توانست روی پاهایش بایستد، با دیدن بدن نسبتا  آدارایل که از ترس و بهت دیگر نمی

سالم هایدرا بر روی زمین سقوط کرد. آسودگی هم عالمی داشت مگر نه؟ هایدرا از  

هایش  قدر آسیب دیده بود که فلسآنمیان آن غبار با بدنی بسیار زخمی بیرون آمد. 

توک کنده شده و گوشتش مشخص بود. بدنش خونین است، رنگ خاکستری  وتک

اش به رنگ قرمز در آمده اما مهم نیست، اینکه او زنده است خود هزاران بیشتر  اینقره

ارزش دارد. هایدرا به سختی روی پاهایش ایستاد و مجدد با آن سر های مضخرف 

گیرند. اِلسویل با دیدن هایدرایی که  اند قوز بالا قوز و آرام نمیها هم شدهآن درگیر شد. 

 اکنون به جسم اژدهایی خود تبدیل شده است، خشمگین غرید: 

 اژدهایان اسنیک، دوباره قدرت هاتون رو فرابخونید. -



 

                             

هایدرا پوزخند زد، مقابله با این حجم قدرت به شدت سخت بود، قدرت زیادی ازش  

نهایت قدرت حمله کنند، به حتم زنده    طوری با. اما اگر بخواهند دوباره همینگرفت

خیال نشد، مگر نه اینکه آخرش باید بمیرد؟ پس ماندنش درصد کمی دارد. اما او بی

 بگذارید با مقاومت به هیرونا برود.

سخ  های عظیم پانفس میزد، از لای آن دندانطور که دهان بزرگش باز بود و نفسهمان

 داد:

 کنم، همین الان!اِلوسیل، من بهت گفتم عشق ضعف نیست! بهتون ثابت می -

 اِلوا کنجکاو به حرف آمد:

 خوای چطور ثابت کنی هایدرا؟می -

ها ضعف  توانست جلوی آن هایدرا سر سبز زیبایش را بالا آورد، آسیب دیده بود اما نمی

را نادیده گرفت و خیره به اژدهای   نشان بدهد، نه الان! جیغ و ناآرامی سرهای دیگرش

 آبی رنگ پاسخ داد:

 کنم، اگر بتونم شکستتون بدم، باید بیخیال من بشین! من باهاتون مبارزه می -

اِلسویل با این حرف هایدرا، با خشمی بسیار به سمت وی شیرجه زد. شناکنان به سمت  

دم سنگی عظیمش  انگیز،هایدرا هجوم برد و محکم در یک حرکت بسیار جالب و شگف

قدر ناگهانی بود که همه در شوک را محکم بر پهلو و بال راست هایدرا کوبید، کارش آن

 فرو رفتند.

ی دردناک و بلندی سر داد و با شدت زیادی به سمت چپ پرتاب شد. هایدرا نعره

طور؛ آدارایل با افتادن هایدرا، سراسیمه به سمتش دوید، گریس و بقیه نیز همین



 

                             

ی او را نوازش کرد، سرش را روی ل که خود را به سر هایدرا رساند، با نگرانی پوزهآدارای

 ی هایدرا نهاد و زمزمه کرد:های سوختهپوزه و فلس

زدم. اونا خیلی ها رو بهت می هایدرا عزیز من خوبی؟ اشتباه از من بود. نباید اون حرف -

 قوی هست...

ها بود که بخواهد تسلیم شود! تر از این حرفرههایدرا اما تصمیمش را گرفته بود، او خی

کرد، در کمتر از چند ثانیه پس از ضربه پس به سختی تکان خورد، تمام بدش درد می

هایش حتی درجا در بدنش خورد شده بود! هایش سیاه شدند، فلسپوست و فلس

ی پاهایش  کرد، بازهم کم نیاورد و دوباره رو هایدرا که درد بسیاری را داشت تحمل می 

ایستاد. گردنش را خم کرد و به بال راستش نگاهی انداخت، دیگر آن را احساس 

 ب گفت: کند! با خشم زیر ل نمی

 ها از اینجا فاصله بگیرین، ممکنه توی مبارزه آسیب شدیدی بهتون وارد بشه.بچه -

غریضی از   قدر از نزدیک ندیده بود، با ترسیرزالین که تا به حال اژدهای هایدرا را این

 هایدرا به حرف آمد:

 هایدرا حریفشون نمیشی! -

هایش کنار هم ایستاده و با ناامیدی به او  هایدرا نگاهش را به آن پایین دوخت، دوست 

کشد. کنند. آدارایل نیز ترسیده است، نگران اوست... اما هایدرا دیگر عقب نمینگاه می

 ر است با مقاومت بمیرد! تر گفت، اگر قرار است بمیرد، بهتهمان که قبل

 ها گرفت، مجدد به سمت مرکز مربع قدم برداشت و زمزمه کرد:رویش را از بچه

 کنم آدارایل!قدرت عشق رو بهشون ثابت می  -

 هایدرا با رسیدن به مرکز مربع، خیره به اِلسویل فریاد زد:



 

                             

زیادی به من کنم که یه هیدرا چرا برترینه، گوی پِوِر جادوی گفتم بهتون ثابت می -

 شین!داده شماها حریفم نمی

دندگی هایدرا و تحقیر اژدهایان اسنیک به دست او خوشش نیامده اِلسویل که از یک

 بود، با پوزخند گفت: 

 باشه، پس بیا جلو هایدرا، منتظر چی هستی؟! -

 سپس با خشم خطاب به اژدهای آتش که کنارش شناور بود گفت: 

خوام وسط مبارزه وقتی پشیمون شد راه فراری داشته بساز، نمییه حصار  10اِلفیِر -

 باشه! 

هایش را عمیقا بست. پایین  هایدرا به خوبی صدای اِلسویل را شنید. غرغری کرد و چشم

گذرد. در تالار  اش چه میرفتم و به ذهنش وارد شدم. باید بدانم در آن ذهن پیچیده

دد. با رسیدن به آخر تالار، مجدد آن نور را گرافکارش دوید، انگار که دنبال چیزی می

دید، درست است او ماهیت واقعی اسید بود! هایدرا با رسیدن به نور، نفس عمیقی  

 کشید و با ترس گفت: 

 باید بهم کمک کنی، به تمام قدرت اسید نیاز دارم!  -

آن موجود که نوری سرگردان بود، ناگهان به اژدهایی عظیم تبدیل شد؛ شاید در 

های سبز  ی خود جسم اژدهایی هایدرا و رنگش نیز سبز بود! هایدرا با دیدن فلسدازهان

 اژدها، گیج زمزمه کرد:

 توهم سبزی! -

 
10 Elfier)عنصر آتش(  



 

                             

 اژدها سرش را پایین آورد، خیره به هایدرا پاسخ داد:

چیزی های زیادی طی این هزاران سال داشتم. ولی مشکل تو گوش کن. من رنگ -

 نیست که با کمک یه اِلف حل بشه.

 سرش را مجدد عقب برد، هایدرا با بغض به وی خیره گشت و پرسید:

منظورت چیه؟ تو ماهیت اسیدی، باید بتونی بهم کمک کنی! من الان صاحب توهم   -

های از خود  پس بهت دستور میدم که تمام قدرتت رو فعال کنی! باید با اون اسنیک

 . باید ثابت کنم که ازشون برترم! راضی مبارزه کنم

لرزاند، شکوه بسیاری دارد.  های درخشان سبزش دل را می اژدهای سبز خندید. چشم

 سرش را مجدد پایین آورد و گفت: 

 قدر بهم نگو ماهیت اسید، خوشم نمیاد.من کروک هستم. این -

ایش دل را هکه سفیدی چشماش را به نگاه مصمم هایدرا داد. با آنپلک زد و توجه

 میزد اما خشم درون نگاهش قدرت بیشتری داشت. کروک آهی کشید زمزمه کرد:

گوش کن هایدرا، آدورینا هم همین کار رو کرد. نباید راه اون رو پیش بری. تو اون رو  -

 تر از اینجاست...چند ماه پیش توی ذهنت دیدی، بهت چی گفت؟ هیرونا خیلی قشنگ

ی کروک کوبید.  د، خشمگین جلو رفت و محکم بر پوزههایش را مشت کرهایدرا دست

 کروک حتی آن را احساس هم نکرد، هایدرا با بغض و گریه گفت: 

خوام حالا از اینجا برم. نه  من آدورینا نیستم! کروک باید بهم کمک کنی! من نمی -

کنم کروک، تو به خوبی خبر داری که چقدر درد کشیدم. چقدر امروز! خواهش می

 کنم...شیدم، بهم کمک کن... تازه آدارایل رو پیدا کردم، خواهش میسختی ک



 

                             

 مطلق افکارش زانو زد، با وحشت گفت:  روی سیاهی

 خوام بمیرم...نمی -

کروک تردید داشت؛ آدورینا هم همین ها را گرفته بود تنها با این تفاوت که هرگز مثل 

 د و گفت: کرد... آهی کشید. نفسش را بیرون داهایدرا گریه نمی

کنه هایدرا. تو جلوی چهار اسنیک بزرگ ایستادی، گریه چیزی رو حل نمی -

 ترین ها در حومورا هستن. اما...موجوداتی که قوی

هایدرا سریع در میان گریه سرش را بالا آورد، این اما معنای بزرگی در پشتش داشت 

 داد:مگر نه؟ هایدرا امیدوار به کروک خیره شد. کروک نگران ادامه 

تره چون تشکیل شده از تونی تکامل پیدا کنی. اسید از تمام عناصر قویاما تو می -

 تمام عناصر هست. 

 ب زد:زده از جایش برخاست، به کروک خیره ماند و لهایدرا با شنیدن این حرف بهت

 منظورت چیه؟ چطور ممکنه از تمام عناصر شکل گرفته باشه؟ -

 هایدرا خیره شد و گفت:  کروک لبخند زد، با مهربانی به

های زیادی داشتم. اما تو... با همشون فرق داری هایدرا! بهت همه سال صاحب این -

گناه آسیب نزن، قول بده که مثل آدورینا بقیه رو  کنم اما به موجودات بیکمک می

 کشی!نمی

دانست که آدورینا بقیه را کشته است! ب گزید و سرش را تکان داد، او نمی هایدرا ل

همه سال، به صاحبی اعتماد کرده بود. صاحبی جز هیدرا بار در اینکروک برای اولین

شود. هرچند  اکیدنا که واقعا دختری ساده و مهربان بود. هنوز هم دلش برای او تنگ می



 

                             

هایش را  کند. کروک سرش را راضی تکان داد، چشمدار میدر هیرونا گاهی با او دی 

 وار به حرف آمد:چنین زمزمهبست و این

 به واقعیت برگرد، من تمام و کمال در اختیار تو هستم اما یادت نره هایدرا... -

گشت، صدای کروک در هایش را بست و در حالی که به واقعیت باز میهایدرا چشم

 ذهنش اکو شد.

تونی از نهایت قدرت اسید استفاده کنی وگرنه بدنت متلاشی د دقیقه میتنها چن -

 میشه...

با بازگشت به واقعیت، من نیز همراه هایدرا از افکارش بیرون آمدم. نگران به اژدهایی 

هایش را گشود و با نگاهی به شدت مطمئن به اِلسویل خیره شد.  خیره شدم که چشم

های هایدرا را با جادو از را دور خودشان کشید. دوستاژدهای آتش اِلفیِر حصاری عظیم 

حصار بیرون انداخت و تنها نیمی از زمین قصر را در حصار نگه داشت. اکنون در آسمان 

حصاری بسیار بزرگ وجود دارد که از آتش شفاف ساخته شده است. آدارایل با بیرون 

ه آن بکوبد و به زور  زده به سمت حصار آتش دوید. خواست بافتادن از حصار، وحشت

قدر زیاد بود که اِلف را تا کام سوختن کشاند. گریس وارد شود اما گرمای حصار آن

 آدارایل را عقب کشید و با خشم گفت: 

 آروم باش احمق، بس کن الان مثلا چه کاری از دستت بر میاد؟ -

 اش گفت: آدارایل سراسیمه به گریس چشم دوخت، با نگاه خیس و ملتمس

 کنم!گریس تو یه اژدهایی، باید بهش کمک کنی خواهش می -

 ب زد: گریس شرمنده روی از آدارایل گرفت، خشمگین ل



 

                             

ای نیستم. من ورتلسی هستم که بدنم  از دست منم کاری بر نمیاد. من اژدهای قوی -

 ی بال هایدرا هم نیست.حتی اندازه

با درد صورتش را قاب گرفت و  حرف ناامید شد و بغضش بالاخره شکست،آدارایل با این

 فریاد زد:

 تقصیر منه، من اون رو به کام مرگ کشوندم، من بهش امیدواهی دادم!  -

آید... چیزی  گریس ناراحت تنها در سکوت به آدارایل خیره شد. کاریی از دستش بر نمی

 هم ندارد که بگوید... اِلسویل با بسته شدن حصار، خطاب به هایدرا گفت: 

 گه راه فراری نداری هایدرا بریل! حالا دی -

 اِلوا نگران به اِلسویل چشم دوخت، زمزمه کرد:

 کشید.نباید کار به اینجا می -

 اِلویند نیز موافق بود اما اِلفیِر چنین به حرف آمد:

قدر از حدش فراتر اِلوا و اِلویند، این تردید شماها باعث شد این دخترک گستاخ این -

کشته نشه و خرابی عظیمی توی حومورا به بار بیاد، مقصرش فقط و  بره! اگر امروز اون 

 فقط شماها هستین! 

اِلوا سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت. اِلویند نیز نگاهش را از اِلفیِر دزدید. اِلسویل که 

 اِلفیِر را در طرف خود دید، پوزخند زد و گفت: 

 بمونه!  همه وقت بازی هیرونا خوبیت نداره اینبکشینش، دروازه -

اِلفیر سرش را تکان داد و نعره کشید، اژدهایی از جنس آتش از دهانش خارج شد و با   

تمام قدرت به سمت هایدرا شنا کرد. دیگران نیز همین کار را کردند، هایدرا اما هنوز  



 

                             

کرد!  هایش احساس میتک فلس ساکن بود. زیرا اکنون قدرت عظیم اسید را در تک

ال راستش انگار خوب شده است! با قدرت به آسمان صعود کرد و هایش را گشود، ببال

خود را با موازای آن اژدهایان رساند، با تمام توان نفس عمیقی کشید و با بازدمی بسیار  

 ها پاشید.عظیم، اسید های زیادی را به سمت آن

صورت طرف به سمت اژدهایان روانه شدند. هایدرا این کار را به های اسید از همهشعله

چرخشی ادامه داد برای همان هر چهار اژدها دچار شوک شدیدی شدند! اِلسویل که 

های قصر و پاشیدن قطرات آن بر روی دم و عنصر سنگ بود، با ریختن اسید روی زمین

قدر شدید و سریع به او آسیب زد بدنش، به لرزه افتاد. درد فجیعی درونش پیچید و آن

 ت داد و با شتاب به سمت زمین سقوط کرد.ای تعادلش را از دسکه لحظه

های زیادی را فراخواند، مار های  اِلوا که جدیت هایدرا را دید، رحم را کنار گذاشت و آب 

بزرگ آبی به سمت هایدرا هجوم بردند تا او را بکشند اما هایدرا با پوزخند، به مار ها  

تغییر ماهیت دادند و  خیره شد. در کمتر از چند ثانیه مارها سیاه شدند، به اسید

 تر از قبل به سمت اِلوا بازگشتند! سریع

ی خودش خیره شد، اگر آن حجم اسید از بدنش زده به مارهای سیاه شدهاِلوا وحشت

تر نیز حامی وی گذشت، به حتم درجا کشته میشد! هایدرا اما قول داده بود، اِلوا قبلمی

ی ها را در لحظهنباید فعلا بمیرد! هایدرا مارهای اِلسویل نبود پس بود. اِلوا موافق حرف

های آخر منحرف کرد و تنها از کنار اِلوا گذشتند، هرچند برخورد قطرات اسید به فلس

 ی بسیار دردناکی سر بدهد.پهلوی اِلوا باعث شد او از درد نعره

لویند اِلویند اما ساکت ننشسته بود، حالا که هایدرا مصمم بود تا مبارزه کند، پس اِ

داد! طوفان عظیمی را فراخواند، سرعت باد واقعا قدرت واقعی باد را به او نشان می

شوخی بردار نیست! فوت عمیقی کرد و آن را به سمت هایدرا فرستاد، هایدرا محکم 



 

                             

چیز آمد، ایستاد. او از هیچجلوی طوفان و گردباد عظیمی که از طرف اِلویند می

 قدرت کامل اسید را داشت! ترسید! نه تا زمانی که نمی

هایش را جلوی سرهایش گرفت و با تمام قدرت  با رسیدن گردباد به وی، هایدرا بال

جلوی باد مقاومت کرد. طوفان قدرتمندی بود اما هایدرا قرار نبود اکنون در اینجا  

شکست بخورد! اسید را فراخواند، طوفان به اسید آغشته گشت و مجدد به سمت اِلویند 

شد، اِلویند که از این کار ب شدت شوکه شده بود، مجدد قدرتش را استفاده کرد  روانه 

بار طوفان را از بین برد. در کمتر از یک ثانیه طوفانی از ترکیب باد و قطرات اسید، و این

 درهم شکست و قطرات اسید به زمین سقوط کردند.

عنصر جلویش باشد، او اسید   اِلویند نگران به هایدرا خیره شد، برای او فرقی ندارد کدام

کند و قدرت مثبت عناصر اصلی طبیعت را به قدرت مخرب اسید  را با آن ترکیب می 

دهد! هایدرا مصمم در مرکز مربعی که دو اژدهایش آسیب دیده بودند بال تغییر می

گیر شد. اژدهای آتشین اِلفیِر با تمام قدرت از میان دو میزد که ناگهان از پایین غافل 

مر هایدرا کوبید. وای بله! او اژدهای آتش  لش عبور کرد و دمش را محکم بر پشت کبا

های آتش خلق شده بود را فراموش کرد! اژدها نیز از فرصت  مانند اِلفیِر که تماما از شعله

استفاده کرده بود و از پایین با شتاب بسیاری به بالا اوج گرفته بود تا هایدرا را مسدوم  

 کند! 

رفت! بدنش دیگر تحمل ریادی از سر درد کشید، قدرت اسید داشت تحلیل می هایدرا ف

هایش را باز و بسته کرد اما بر خلاف این حجم از قدرت و آسیب را نداشت! هایدرا چشم

داد... خیره به آسمان ابری  انتظارش تاری دیدش بهتر نشد، داشت توانش را از دست می

 ب زد:افتاد لد و با شتاب به سمت زمین میکرطور که سقوط میبالای سرش، همان

 ی جالبی بود... بعد از این همه سال، تقریبا پیروز یه نبرد بودم...حداقل مبارزه -



 

                             

نهایتی بر زمین هایش، با شتاب بی با تمام شدن قدرت اسید و از بین رفتن آن در سلول

اش کم هوشیاری، کمای دیگراصابت کرد. درد عظیمی در تمام بدنش پیچید و در لحظه

رسید، به طور مثال، صدای فریاد را از دست داد. اما صداهایی هنوز به گوشش می

گفت باید هایدرا را  زد. یا اِلفیِر که میآدارایل... صدای اِلوا که نگران اِلسویل را صدا می

جانش نزدیک میشد. گرمای آتش اِلفیِر را همین الان بکشد و داشت به جسم بی 

ها را باز کند.  کنند پس سعی ندارد مجدد آنهایش درد میکند. چشممی احساس

 مردن با چشم بسته... شاید بهترین گزینه باشد.

هایش داد، دلش برای این اِلف دوست داشتنی تنگ  حواسش را به آدارایل و گریه

لای سر  ت ببرد. اِلفیِر که به باشود. حیف که نشد بیشتر کنارش بماند و از زندگی لذمی

 جان اژدها گفت: هوش رسید، با خیره شدن به صورت بیهایدرای بی

همه سال، اولین کسی بودی که تونستی من رو نگران  ی خوبی بود. بعد از اینمبارزه -

 نتیجه مبارزه کنی.

هایش را گشود. به اژدهایی که بالای حرف، با آخرین توانی که داشت، چشمهایدرا با این

و گرمای زیادی داشت، خیره گشت. با صدایی که از اعماق اقیانوس به   سرش شناور بود

 رسید، به حرف آمد:گوش می

گ... خ... خوبه، ا... این ق... قدرت و... واقعی ا... اسید ب... بود. کروک... د... درست می -

 گفت. 

سراسیمه  های نامفهوم هایدرا، جلوتر آمد. اِلفیِر با شنیدن نام کروک از میان حرف

 پرسید:

 تو کروک رو دیدی؟  -



 

                             

فهمید چرا اِلفیِر باید کروک را بشناسد. اما تنها پلک زد تا بگوید بله، او را هایدرا نمی

 تر از قبل زمزمه کرد:ام! اِلفیِر با این تایید هایدرا، نگراندیده

ارزه پس کروک بهت اعتماد کرده، قدرت اسید رو تمام و کمال بهت داد تا با ما مب -

 کنی!

 جان زمزمه کرد:ورتر کرد، با تردید خیره به هایدرای بیاِلفیِر آتشش را شعله 

 متأسفم دختر ولی نباید زنده بمونی، نه الان که کروک هم همراهیت کرده!  -

هایش را بست دیگر توان التماس کردن هم نداشت. منتظر مرگ هایدرا ناامید چشم

کوبید. دیگر حتی استرس هم نداشت، زیرا توانی برایش  میماند، قلبش به سختی 

ای در افکارش، به  نمانده بود. اصلا شاید قلبش زودتر از کار بیفتد! هایدرا لحظهباقی

 رفت... .چیز جور دیگری پیش میکاش همهگذشته سفر کرد؛ ای

 *** 

نبود الان تا این  ای، مطمئنم اگر هایمونآه هایدرا، دخترک نادان چقدر خرابکاری کرده

دهد؟  کند، چرا زودتر اِلفیِر کارش را انجام نمیروز زنده نمانده بودم. تمام بدنم درد می

 دانم.فرسایی که دارم به حتم کمتر از درد مرگ نیست، هست؟ نمیدرد طاقت

دانم، خوشحالم که آدارایل مجبور نیست این درد را تحمل چیز را به خوبی میاما یک

تر التماسش کردم که کنارم بماند. اما اکنون خوشحالم که در پشت حصار  کند. قبل

آتش شفاف اِلفیِر گیر کرده است. آه در هیرونا چطور خواهد گذشت؟ مشتاقم آن جهان 

جا مثل شامبالا همیشه سرد است؟ یا مثل  معروف پس از مرگ را ببینم. یعنی هوای آن

 انگار.اوروبامبا همیشه گرم خواهد بود؟ مشتاقم 



 

                             

قدر معطل کرده است؟ حتی  شوی؟ چه تو را ایناِلفیر زود باش، چرا دست به کار نمی

جان اسیدِ من هم حریف اژدهای آتشین تو نشد، اکنون کشتن یک اژدهای هیدرای بی

 زند، کار سختی نیست!که در رؤیا دارد با خود حرف می

نیامد. پس ناچار برای زمان گذشت اما هرچه بیشتر منتظر ماندم مرگ به سراغم 

هایم، نور  هایم را بر این جهان تاریک گشودم. با باز شدن چشم بار دوباره چشمآخرین

هایم نفوذ کرد. از درد مجدد چشم بستم، چه بود؟ کنجکاو زیادی به عمق مردمک چشم

ی عجیبی شود. هالهمجدد پلک زدم، یک منبع نور بسیار عظیم در آسمان رویت می

چیز دیگر، انگار یک خلاء به رنگ سفید است که البته ست و نه هیچجادوییدارد، نه 

 تحرک هم دارد و درخشش شاید.

هایم را کاملا گشودم، اِلفیِر کناری ایستاده بود و به آسمان، به آن نور تعظیم کرده چشم

ام که  قدر شوکه شدهاست! سرم را با تمام دردی که داشتم، بالاتر آوردم. درد دارم اما آن

دهم. اِلسویل زخمی شده اما او نیز تعظیم کرده است. اِلوا و اِلویند هم از آن  اهمیتی نمی

کران به سمت نور سرخم کرده بودند! دیدن این واکنش چهار بالا، در میان آسمان بی

قدر خودبزرگ بین بودند، واقعا نگران کننده است. این نور، به اژدهای اسنیک که آن

 گونه تسلیم خود کرده است!تر است که این چهار اژدها را اینا قویهحتم از آن 

زده به نور که به شدت هم ملایم بود خیره شدم. مگر نباید همچون خورشید  وحشت

ی یک کوه بسیار بزرگ بود، به حرف در چشم را کور کند؟ نور از آن بالا که به اندازه

 آمد:

 ه وجد آورد.ی تو من رو بهایدرا بریل قدرت اراده -

کشیدم، منتظر ماندم تا های تیزم نفس میلای دندانبهطور که به سختی از لاهمان

 ادامه بدهد. مشتاقم بدانم او کیست. نور مجدد به حرف آمد:



 

                             

من کی هستم؟ اوه بله، فراموش کردم خودم رو معرفی کنم. خب زمان زیادی  -

 گذره که خودی نشون ندادم.می

 ، سپس ادامه داد:نور بیشتر درخشید

هات و  من الهه ارشد حومورا هستم هایدرا، تمام مدت کنارتون بودم. از تمام تصمیم  -

 دلایلی که داری با خبرم. اما هایدرا...

ای فراموش کرد که بزند، او الاه ارشد بود؟ قدرت نور و امید؟ کسی که تمام قلبم لحظه

شود اما اگر  ؟ پناه بر خالق! باورم نمیاندها شنیدهموجودات تنها نامش را در داستان

ها باشد، آن... خود ارشد نور است! اوه هایدرا  واقعا کسی باشد که قدرتمندتر از اسنیک

گوش کن، الان بهترین فرصت برای التماس کردن است! باید سریع بلند شوم. باید به  

ام! هنوز  نکردهوی التماس کنم که بگذارد زنده بمانم. من هنوز با آدارایل ازدواج 

 رویاهای زیادی با وی دارم. من...

 الهه ارشد مجدد به حرف آمد و مرا شوکه کرد:

ی زندگی تو آگاهی  هایدرا من محافظ تو هستم. به تمام اتفاقات گذشته، حال و آینده -

گیری در بعضی اتفاقات رو نداشتی اما امروز بخاطر دارم. گوش کن تو حق تصمیم 

دت نشون دادی، بهت اجازه میدم. بهت حق انتخاب میدم تا مسیر شهامتی که از خو

ی این زندگیت رو خودت انتخاب کنی. هایدرا، اگر امروز بمیری، بعدها معشوقت آینده

گذرونه. مردن تو باعث برقراری آرامش در  با دختری آشنا میشه و زندگی خوبی رو می

ی، هر تصمیمی که بگیری روی حومورا میشه اما اگر زنده بمونی، هر کاری که بکن

ذاره. حالا هایدرا، تو باید تصمیم بگیری؛ زندگی یا زندگی تمام موجودات تأثیر می 

 کنی؟مرگ، کدوم رو انتخاب می



 

                             

خواهم زنده بمانم؟ قلبم انگار از حرکت ایستاده است. من باید چه کنم؟ من... مگر نمی

من داده است... چرا تردید   گیری بهپس اکنون که الهه ارشد بخشنده حق تصمیم 

کنی؟ آدارایل، من ماندن کنار تو را به زندگی هزاران ام؟ هایدرا داری چه میکرده

ام. الهه نور کمکم کرد شاید برای  ام. من تصمیم را گرفتهموجود دیگر هم ترجیح داده

همان ای؟ زندگی ست نه؟ هایدرا دیوانه شدهکه بتوانم جلو بروم؟ این دیدگاه خوبیآن

طور که الهه گفت، قبلا حق  خواستی، پس از دستش نده! همانست که میچیزی

گیری زیادی توی اتفاقات زندگیم نداشتم. پس الان حتی اگر تمام حومورا نابود  تصمیم 

خواهم دختر دیگری در  خواهم کنار آدارایل بمانم. این تصمیم من است. نمی شود، می

 خواهد... مگر نه؟ ا تنها کنار من می کنارش باشد. آدارایل خوشبختی ر

 به الهه نور خیره شدم و خواستم پاسخش را بدهم که مجدد خود به حرف آمد:

 فهمم هایدرا... پس عواقب تصمیمی که گرفتی رو به دوش بکش.می -

کم ناپدید شد. صدایش اما مجدد به گوش رسید، انگار که از درون نور درخشید و کم

 آسمان حرف میزد:

اِلوا، اِلویند، اِلسویل و اِلفیِر فعلا برگردین، تنها تا زمانی که مجدد کنترلش رو از دست  -

 بدهد! 

با ناپدید شدن نور، سرم به شدت درد گرفت، انگار که یک تیر از درون مغزم عبور کرد 

حس شدن بدنم، محکم بر زمین سقوط کردم و دیگر تر شد. با بیو سرم سنگین

تاریکی نفهمیدم. انگار این واقعا مرگ بود که در نهایت باز هم به سراغم  چیز جز هیچ

 آمد... .

 *** 



 

                             

بار هر اتفاقی هم بیفتد  حقیقت این است که او خود مسیر آینده را انتخاب کرد، این

 کس مقصر نیست، مگر او... .دیگر هیچ

تظار به هوش  گذرد، آدارایل عاشق کنار تخت هایدرا نشسته است و در انیک هفته می

اند. ی بزرگ گذشتهها یکی پس از دیگری، بعد از آن حادثهبرد. روزآمدن وی به سر می

ها، اوروبامبا باری دیگر در هیاهوی و هرج و  با ناپدید شدن الهه ارشد نور و رفتن اسنیک

 مرج فرو رفت.

پیش هجوم  های قصر بیشتر از زده و ترسیده بودند که به دروازهقدری وحشتمردم آن

آوردند و خواستار رفتن هایدرا شدند. خواستار کشتن اژدهای هیدرا بودند تا به خیال 

چه تر از آنی بازگشت اژدهای هیدرا سریعخودشان حومورا در امنیت باشد. افسانه

رفت، تنها در یک هفته از اوروبامبا به تمام حومورا رسید. خبرش همچون انتظار می

 تمام مناطق و قبایل حومورا را با خبر کرد. انفجاری بسیار عظیم

شود، اقدامات امنیتی آزتلان که اکنون به دست پارسوماش پدربزرگ هایدرا اداره می

شود هایدرا پس از بهبودی ابتدا به آزتلان بینی میزیادی را تدارک دیده است. پیش

منیتی زیادی انجام  حمله کند تا تاج پادشاهی را پس بگیرد. در شامبالا نیز اقدامات ا

تر رود شامبالا که پیشگیری آزتلان، انتظار میشده است، زیرا پس از بازپس

ی آزتلان بوده است مجدد درگیر جنگ شود. راذان بیشتر از همه تحت فشار مستعمره

زمان هم با آزتلان جنگ داشته است و هم همراه و دوست قرار دارد، زیرا قبلا هم

 را کشته است. به حتم انتقام هایدرا از راذان در اولویت قرار دارد. صمیمی هایدرا، رایکا

برند. حومورا کاملا در وحشت فرو های دیگر نیز در ترس و خشم به سر میپادشاهی

ای که هر رفته و همه منتظر خبر جدیدی از اژدهای هیدرا هستند. اژدهای باستانی

تر تمام خاطراتشان  گردد. پیشچندین هزار سال شاید هم هر چند صد سال باز می



 

                             

های جدید مجدد رواج پیدا ها را به یاد ندارند اما داستانپاک شده بود، هنوز هم آن 

ای اند. عدههایی از هیدراهای باستانی که مردم زیادی را کشتهاند. داستانکرده

 کشند.گویند اژدهایان هیدرا محبتی از جانب الهگان هیرونا هستند تا شرورها را بمی

کنند، معتقدند هیدراها شیاطینی از اعماق جهنم  ای دیگر تماما برعکس فکر میعده

نظری ها فرار کنند. من نیز هیچاند از دروازههستند که به خاطر قدرت زیاد توانسته

ی دیگری هم وجود دارد. پس از پخش شدن این  ندارم. هرچند به لطف آدارایل، دسته

تر، آدارایل داستان اصلی را به نحوی میان  بدتر و شیطانیهای دو شایعه و داستان

 های قصر پخش کرد.خدمه

رفت به خارج از دیوارهای قصر راه یافت. اکنون چه انتظار میتر از آناین داستان سریع

اند  ای که حقیقت را باور کردهی سومی هم وجود دارد. دستهبا گذشت یک هفته، دسته

نامند. گویی که به فکر مردم تی از جانب گوی پِوِر میو اژدهای هیدرا را محب 

چیز اسطوره سازی  دانم چرا مردم مدام دوست دارند در مورد همهحوموراست. من نمی

ی بزرگ های کارتاژ راه بروید، مردم دارند از اسطورهکنند؟! اکنون اگر در خیابان

لاکا تمام مدت همراه او بوده  زنند. زیرا پرنسس کارتاژ آشان، هایدرا بریل حرف میقرن

 است. 

های آزتلان، راذان، شامبالا و اوروبامبا راه بروید به وضوح  در عوض اگر در خیابان

بینید که اهریمنی به نام هایدرا بریل در کمین است تا مردم را بکشد و جهان را  می

 رده است.نابود کند. حقیقتا این حجم از تفاوت در عقاید مردم، من را هم به وجد آو

دو روز دیگر هم گذشت، در این دو روز سری به آزتلان زدم. قصر آزتلان از همیشه 

تر است. ملکه وارنا در اتاقش گیر افتاده و پارسوماش تمام قدرت را در روحتر و بیساکت

گذاری پارسوماش به عنوان پادشاه بود. بالاخره داشت دست گرفته است. فردا روز تاج



 

                             

گذاری وارنا را بکشد، طور که فهمیدم قصد دارد پس از تاج کرد. آنمی  روی پرده بازی

 زیرا دیگر برایش سودی ندارد.

طرف مرزهای  توان کسی را سرزنش کرد. در آنسیاست و قدرت همین است، نمی 

ی ملکه آرونا به تخت نشسته است و دارد برای  آزتلان، در پادشاهی راذان آیوشی نوه

ی  شود تا یک حملهشود. البته بیشتر برای مقاومت آماده میده مینبرد با هایدرا آما

 پیروزمندانه! 

ام باعث شد مجدد سری به الدورادو بزنم. هایمون در قصرش زندانی شده کنجکاوی

ی بیرون رفتن ندارد. پادشاه و ملکه همراه با جادوگران فعلا در سکوت به است و اجازه

خواهند ببینند هایدرا قرار است چه کند، زیرا حضور میاند، برند و منتظر نشستهسر می

ها را به شدت نگران کرده است. الدورادو هنوز کارهای آدورینا را فراموش هایدرا آن

 نکرده است... .

همه خواهم بگویم اینبا بازگشتم به اوروبامبا، هنوز هایدرا روی تخت خوابیده است. می

های زیادی در حومورا است. ی نیست و نشان از تنشاتفاق تنها در یک هفته اصلا طبیع

 تر به هوش بیاید وگرنه اوضاع اصلا جالب نخواهد شد.امیدوارم هرچه سریع

هوای امروز مثل همیشه آفتابی است، آدارایل با افتادن نور روی موهای بلوندش، چشم 

روی تخت دراز گشود. با ناامیدی به تخت جایی که هایدرا خوابیده بود خیره شد. هنوز 

ست که در آن گیر آید؟ این چه وضعیت مضخرفی کشیده است. چرا به هوش نمی

 اند؟ افتاده

اندوهگین از جایش برخاست و از اتاق بیرون رفت. هایدرا چند روز پیش از درمانگاه  

مرخص شد و به اتاق مجللی انتقال یافت. زیرا طبیب و آدارایل هر دو مطمئن بودند که 



 

                             

تر از  هایش سریعاند. آن قدرت جادویی باعث شده بود زخمیگر خوب شدههایش دزخم

 دانست چرا هایدرا به هوش نیامده است.حد طبیعی خوب شوند اما هیچکس نمی

دانست دیگر باید برای بیدار شدن آدارایل از اتاق بیرون رفت تا هوایی تازه کند، نمی

 هایدرا چه کاری انجام بدهد.

کند که شستم. به درون ذهنش سفر کردم، دخترک ابله دارد چه میدر کنار هایدرا ن

 هنوز به هوش نیامده است؟

با دیدن کروک در مرکز تالار افکارش، جلوتر رفتم. هایدرا روی سیاهی خلاء افکارش 

کند؟ کرد. کروک نیز با اخم به او خیره بود. دارد چه مینشسته بود و داشت فکر می

برد؟ هایدرا کلافه پوفی کشید و با ناامیدی ین وضیعت به سر می نزدیک به دو هفته در ا 

 گفت: 

 تا بهم نگی از اینجا نمیرم. -

 دندگی هایدرا سر رفته بود، غرید:اش از این حجم یک کروک که دیگر حوصله

 من بهت کمک کردم هایدرا، دیگه اصرارت برای چیه؟  -

 : هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داد، با خشم گفت

ای که من کنترلم رو از گردن. لحظهها بر میالهه بهم فرصت زندگی داد، ولی اسنیک -

گردن! تو باید بهم بگی چطور باید تکامل  دست بدم اونا باز هم برای کشتن من بر می

 پیدا کنم. کروک تو باید بگی! 

 غرید:هایش را از سر نارضایتی باز کرد و کروک خشمگین دمش را تکان داد، بال



 

                             

ها رو کنی اگر تکامل پیدا کنی روی قدرتت مسلط میشی ابله؟ فقط خرابیفکر می -

 کنی!بیشتر می

 هایدرا عصبانی از جایش برخاست، به سمت کروک بازگشت و با صدای بلندی گفت: 

 تو فقط بهم بگو چطور تکامل پیدا کنم، تصمیمش با منه نه تو!  -

هاست. پوفی کشید، تر از این حرفدخترک نادان، خیرهکروک به هایدرا خیره ماند. این 

 سرش را پایین آورد و با لحنی کاملا خنثی گفت: 

خوای برسی، آدارایل منتظرت بود. تمام این دو هفته اینجا موندی تا به چیزی که می -

 دو هفته اما تو نرفتی... مگه نگفتی عاشقشی؟ این بود؟ 

 اسخ داد:هایدرا پوزخندی زد، خیره به کروک پ

بازی با احساسات من؟ این روش همیشه جواب میده اما نه روی من! زمانی که بتونم  -

مون محافظت کنم؛  تکامل پیدا کنم، در حقیقت تونستم از آدارایل و زندگی مشترک

 پس کروک بهم بگو! 

طور بگویم که حوصله هم  ای ندارد. البته اینکروک چشم بست، دیگر مقاومت فایده

ا این دخترک خیره مقابله کند. پس سرش را بالا برد، خیره به افق خلاء افکار ندارد ب

 هایدرا، زمزمه کرد:

های جادو  هر گوی جادویی، منشأ قدرت یکی از سرهای توست. با ملاقات با گوی -

تونی تکامل پیدا کنی. هرسر نماد یک پادشاهی، یک انرژی دنیایی و یک فضیلت  می

آخرین گوی و فعال شدن آخرین سر، تو به نهایت حدت تکامل س اخلاقی هست. با لم

 کنی. پیدا می



 

                             

های کروک گوش سپرده بود، این کار سختی به نظر هایدرا با تمام وجود به حرف

رسد اما نه برای هایدرا! اکنون که یک هیدراست، تنها کافیست درخواست کند تا با می

کنند! با شادی سرش را تکان استقبال میها ها ملاقات داشته باشد. به حتم خیلیگوی

 داد و خواست برود که کروک ادامه داد:

های هیرونا باز شدن. پرنسس هایدرا تمام این مدت از همراهی شما خرسند دروازه -

 بودم.

زده از حرکت ایستاد، به سمت کروک بازگشت. اژدهای سبز زیبا داشت هایدرا بهت

 زده فریاد زد:رفت! هایدرا وحشتستی میرنگ میشد. انگار به نی کم بی کم

 یعنی چی؟ تو مگه جاودان نیستی؟  -

 حس ترین حالت ممکن پاسخ داد:کروک در بی

وقت فاش گذار هیدرا اکیدنا قول داده بودم این حقیقت تکامل رو هیچمن به بنیان -

نی کل  های بعد از تکامل غیر قابل تصوره، اگر نتونی قدرت رو کنترل کنکنم. خرابی

حومورا نابود میشه، من قولم رو شکستم پس تا پایان زندگیت، تا ظهور اژدهای هیدرای 

 بعدی باید در هیرونا اسیر بمونم. این مجازاتی برای من هست. 

 هایدرا که باورش نمیشد او همچون قسمی خورده باشد، با خشم غرید:

 باید...اما تو باید باشی کروک، من اطلاعات خیلی کمی دارم. تو  -

اش در آن فضای خلاء مانند عظیم به شدت  خالیکروک اما دیگر رفته بود، جای

های متعددی سر داد،  شد. هایدرا که دیگر اعصابش بهم ریخته بود، جیغاحساس می

انگار به حد انفجار عصبی رسیده بود. از افکارش بیرون آمدم، به گمانم دیگر قرار است 

 به هوش بیاید.



 

                             

گویم. هایدرا با نفس عمیقی سراسیمه از روی تخت بلند شد. ست میالبته که در

هایش گشاد شده بودند، انگار که شوکه شده است. با برگشتن حواسش و فهمیدن  چشم

که در یک اتاق است، سعی کرد خود را آرام کند. نگاهش را به اطراف داد، یک اتاق آن

 اشرافی؛ پس هنوز در قصر اوروبامبا هستند؟ 

هایش را بسته نگه دارد. نور ناگهان به چشمش وارد شد و باعث شد کمی چشم سردرد

اش نهاد.  شاید بخاطر همین بود. دوباره روی تخت دراز کشید و ساعدش را روی پیشانی

 ناامید زمزمه کرد:

 کروک هم رفت، الان فقط تو رو دارم آدارایل... -

 چشمش را گشود و به سقف خیره شد، ادامه داد:

ها برگردن هم دیگه  ید هرطور شده اژدهام به تکامل برسه. اون موقع اگر اسنیکبا -

 حریفم نمیشن. البته امیدوارم...

نفسش را با فوت بیرون داد، سر دردش بهتر شده بود. روی تخت نشست، به 

بخش هایش نگاه کرد. یک لباس خواب ساتن که رنگ گلبهی آن بسیار آرامشلباس

کند اما زخمی نیست. انگار خیلی وقت  ش کشید، بدنش درد میبود. دستی به پاهای

 اند.هایش پس از آن مبارزه خوب شدهاست که زخم 

حوصله به سمت  دستی به موهایش کشید که در اتاق باز شد. آدارایل وارد اتاق شد و بی

تخت آمد. هرچند با دیدن هایدرای بیدار، درجا خشکش زد. هایدرا لبخند زد، دیدن 

 یل که سالم است تنها چیز با اهمیت زندگی اوست. آدارا

 ش کشید و با خوشحالی گفت: آدارایل با شادی به سمت هایدرا پا تند کرد، او را در آغو

 بالاخره به هوش اومدی هایدرا!  -



 

                             

هایش را بست و گذاشت گرمی بدن آدارایل تمام هایدرا سرش را تکان داد، چشم

خواست. آدارایل اندکی یقا همچین آغوشی می وجودش را در خود حل کند. دلش دق

 بعد او را از خود جدا کرد و با کنجکاوی پرسید:

 دو هفته خوابیده بودی، چرا زودتر بیدار نشدی؟  -

کرد تا راه تکامل را به  هایدرا ابتدا کمی شوکه شد، دو هفته داشت به کروک التماس می

ا انگار گذر زمان در دنیای واقعی او بگوید؟ در افکارش تنها چند روز گذشته بود ام 

تر بوده است. لبخند گرمی زد و حقیقت را برای آدارایل تعریف کرد. زیرا چیزی  سریع

ها پنهان نیست. با ساکت شدن هایدرا، آدارایل سرش را به سر هایدرا تکیه داد میان آن

 و پرسید:

 خوای این کار رو بکنی؟ الان واقعا می -

 زمزمه کرد:هایدرا مردد 

 نظر تو چیه؟  -

 ای بالا انداخت، سپس این چنین به حرف آمد:آدارایل شانه

خوام برای من تکامل پیدا خب به نظرم تو قدرت کنترلش رو داری، اما هایدرا نمی -

خوام مواظب زندگی مردم حومورا باشی، سالانه  ها مبارزه کنی، می کنی و با اسنیک

هایی که میرن. جنگ زدهدرمان میهای بیطر بیماریهای زیادی هستن که بخاکودک

هایی که از هم پاشیدن فقط چون پول نداشتن،  هاشون بیرون شدن. خانوادهاز سرزمین

خوام به اونا کمک کنی. مرگ ی کسانی که به کمک نیاز دارن، ازت می ها و همهبرده

 و باشه.تونه دست تاونا دست تو نیست اما شادی و آرامش زندگیشون می



 

                             

داد، چقدر این پسر افکار زیبایی دارد. با تمام آدارایل حرف میزد و هایدرا گوش می

 شدن حرفش، هایدرا سرش را تکان داد و نگران پرسید:

ای که تو از من دست بکشی منم از کل  بهم بگو آدارایل، تو همراه منی مگه نه؟ لحظه -

 کشم! دنیا دست می

 ب زد: پیشانی هایدرا نهاد و ل ای برسهآدارایل خندید، بو 

 مونم هایدرا.تا خود هیرونا همراهت می  -

های  ی آدارایل نهاد و با انرژی زیادی خیره در چشمای بر گونهسههایدرا نیز متقابلا بو 

 ب زد: شاداب وی ل

 کنم!پس برای زندگی بهتر مردم حومورا تکامل پیدا می -

 یدرا، با به یاد آوردن چیزی سریع پرسید:آدارایل راضی سرش را تکان داد که ها

 اوه گفتی دو هفته خواب بودم؟ واقعا؟  -

 سپس دستی بر موهایش کشید و زمزمه کرد:

 باید الان بهم پیچیده باشن. -

 آدارایل خندید، دستش را درون موهای بلند هایدرا کشید و گفت: 

 من ازشون نگهداری کردم تا بیدار بشی. -

ای به در، هر دو سکوت هایدرا خندید و تشکر کرد، خواست حرفی بزند که با تقه 

که از جایش برخیزد دست هایدرا را گرفت و فشرد. با صدای کردند. آدارایل بدون آن

 بلندی گفت: 



 

                             

 بیا تو. -

ی گریس نمایان گشت. هرچند با دیدن پرنسس خیلی خوشحال  در باز شد و رخ خسته

 ای گرفت. گریس جلوی پرنسس زانو زد و با شادی گفت: هشد و انرژیِ تاز

 سرورم، خوشحالم که بالاخره به هوش اومدین. -

 هایدرا راضی سرش را تکان داد که آدارایل پرسید:

 برای چی اومدی؟ اتفاقی افتاده؟  -

 گریس که تازه به یاد آورده بود چرا اینجاست، خندید و گفت: 

ت. اومدم بگم آلاکا داره میره، دو روز دیگه مراسم  با دیدن پرنسس به کل یادم رف -

 پاسل شروع میشه تا الانم که مونده بود بخاطر پرنس بود.

 هایدرا کنجکاو پرسید:

 مراسم پاسل؟ اون دیگه چیه؟  -

 گریس سرخ شد و شرمگین گفت: 

 آدارایل براتون میگن سرورم. -

 گفت:آدارایل خندید و سرش را تکان داد، خطاب به گریس 

 ها رو جمع کن، باید خبر مهمی رو بهتون بدیم. بچه -

گریس که به شدت کنجکاو شده بود سرش را تکان داد و سریع از اتاق بیرون رفت تا 

جا فرابخواند. هایدرا مضطرب بود اما حضور گرم و پر انرژی آدارایل  همه را به این



 

                             

دید بسیار بزرگ زمزمه  گذاشت از تصمیم مهم و بزرگش بازگردد، پس با یک ترنمی

 کرد:

آدارایل، به نیروانا هم بگو بیاد. اونم باید بدونه. تا اینجا هستیم باید گوی هاترو رو  -

 خواد دوباره مجبور بشم به اینجا برگردم.س کنم. اصلا دلم نمیلم

س  آدارایل سرش را تکان داد و کسی را فرستاد تا ملکه نیروانا را نیز فرابخواند. هایدرا نف

 عمیقی کشید، نباید بترسد... نه الان! 

تر از یک ساعت همه یکی پس از دیگری به دیدار هایدرا آمدند. همه از بیدار در کم

ی طولانی خیلی خوشحال بودند. اتاق اکنون شلوغ شده است و  شدن او پس از دو هفته

اجراهایی که اند و برایش م زنند. دخترها دور هایدرا جمع شدههمه دارند باهم حرف می

کنند. به طور مثال  طی این مدت در اوروبامبا برایشان رخ داده است را تعریف می 

 گوید.کاترین از صمیمی شدنش با گریس می

ها همراه هم بیرون دو زیاد با پگاسیسچیز آرام بوده است آندو هفته که همه در آن

واج کنند البته این فکر آکشی بوده دیگر ازداند. رزالین و آکشی نیز قصد دارند با همرفته

و رزالین هنوز با او موافقت نکرده است. آلاکا نیز در مورد مراسم پاسل برای هایدرا  

گفت، هایدرا هم در تمام مدت به خوبی به حرف هایشان گوش داد. انگار وقت آن 

رسیده است که هرکس به زندگی خودش برسد... حقیقت این است که تا کی  

 دنبال او باشند؟ خواهند می

هایش را  هایدرا با نگاهی به آدارایل، سرش را تکان داد. انگار وقت آن است که حرف

 طور تصمیم جدیدش را بیان کند. صدای بلند آدارایل در اتاق پیچید: بزند و همین

 همگی لطفا گوش کنین! -



 

                             

 ای که در اتاق حاکم شد، هایدرا به حرف آمد:با سکوت ناگهان

های خوب شروع سفرم از آگاذ تا اینجا، همسفرهای زیادی پیدا کردم. دوستاز زمان  -

و دلسوز که تا اینجا همراهم بودن. از همتون ممنونم اما الان، وقتشه حقیقتی رو بهتون 

 بگم.

ها  هایدرا و آدارایل هر دو در کنار هم کل داستان و حقیقت نژاد هایدرا را برای بچه

شدند. با دادند و گاهی شوکه میهی منطقی واکنش نشان میتعریف کردند، بقیه نیز گا

 چنین بحث را پایان داد: هایشان، هایدرا اینتمام شدن حرف

خوام دیگه به زندگی خودتون برسین،  های خودتون رو دارین، ازتون میشماها زندگی -

 ی این موضوع مهم نبودم...خوام که تمام این مدت متوجهعذرمی

 اش را به آدارایل داد و زمزمه کرد:نگاه عاشقانه

من الان شخص مهمی رو توی زندگیم دارم، برای داشتنش از شماها ممنونم. باعث  -

 شدین بهتر اون رو بشناسم. 

 سرش را برگرداند و به گریس خیره شد. گفت: 

فرمانده نگهبانان قصر، گریس آرماند دیگه زمانش رسیده که دربار سلطنتی پیشین   -

رها کنی، تو آزادی باید به زندگی خودت برسی. مگه قراره چندبار زندگی   آزتلان رو

 کنی؟

 گریس که بغض سنگینی توی گلویش نشسته بود، جلوی پرنسس زانو زد. با بغض گفت: 

 من... افتخار بزرگی بود که همراه شما باشم سرورم. -



 

                             

یده بود، بقیه به گریس خیره ماندم، مخالفت نکرد... انگار هایدرا واقعا درست فهم

میل بودند. هایدرا سرش را تکان داد و خیره به کاترین ادامه  دیگر از همراهی او بیهم

 داد:

 کنم. تون نمیوقت فراموشزنم. هیچباهم ازدواج کنین، باز هم بهتون سر می -

هایش را پاک کرد و تنها سرش را تکان داد، به سمت گریس قدم نهاد و کاترین اشک

 های اشکی خیره به وی گفت: روی زمین بلند شود. با چشم کمک کرد از

 تونین موفق بشین. ولی تنهایی با آدارایل نمی -

 هایدرا لبخند گرمی زد و گفت: 

 تونیم. کارینا اینجاست، اون توی کارش خبرست.می -

ای بودنش راحت بود، سرش را تکان داد و گریس که خیالش از جانب کارینا و حرفه

بار به آکشی و رزالین که کنار هم دیگری کرد. هایدرا سرش را تکان داد و اینتعظیم 

 ایستاده بودند خیره شد. خطاب به آکشی گفت: 

از راذان اخراج شدین اما مطمئنم آیوشی الان بخاطر جنگ بهتون نیاز داره. اما اگر  -

ندگی در اینجا رو  ی زکنم تا بهتون اجازهبخواین بمونین، از ملکه نیروانا درخواست می

 بده.

ش هایش را کنترل کند، با غم جلو رفت و هایدرا را در آغوتوانست اشکرزالین که نمی

کشید. آکشی نیز به سختی بغض خود را فرو خورد. با جدا شدن از هایدرا، رزالین  

 تعظیم کوتاهی کرد و گفت: 

های  راذان هنوز هم نابرابریخوایم اینجا بمونیم. توی ممنونم پرنسس، راستش... می -

 تونیم به اونجا برگردیم.زیادی هست. ما دیگه هرگز نمی



 

                             

 هایدرا سرش را تکان داد و با لبخند بر لبش گفت: 

 ی خوبی بود.بودن دو نینفو کنارم خیلی تجربه -

بار نگاهش را به آلاکا داد، لبخند رزالین خندید و آکشی نیز تشکر کرد. هایدرا این

 و گفت: گرمی زد 

 شیم، خیلی دوست دارم مراسم پاسِل رو ببینم. ما هنوز از هم جدا نمی -

 آلاکا که بغض سنگینی داشت، سرش را تکان داد و گفت: 

 ای جزء بازگشت ندارم.خیلی دوست داشتم بیشتر باهاتون حومورا رو بگردم ولی چاره -

رینا کجا بود؟ خطاب سرد اوهومی گفت و نگاهش را به اطراف داد، پس کاهایدرا خون

 به آدارایل پرسید:

 آدارایل کارینا هنوز نیومده؟  -

 ی نبود کارینا نشده بود، سرش را چرخاند و گیج گفت: آدارایل که خود نیز متوجه

 گشت!هارپر رو برده بود بگردونه، باید تا الان برمی -

یالش از جانب او هایدرا سرش را نامحسوس تکان داد، هارپر همراه کارینا بود، حداقل خ

هایش خیره شد، کسانی که راحت است. هایدرا خسته روی تخت نشست و به دوست

خواست کنارشان بماند اما  کردند. دلش میزدند و وداع میداشتند با هم حرف می

توانست خود را راضی کند و جوری رفتار کند که انگار برایش اهمیتی ندارد.  نمی

شان را داشتند. نفس عمیقی کشید که صدای یک زن در ها هم زندگی خودبالاخره آن

 اتاق پیچید. 

 خوبه که به هوش اومدی. -



 

                             

سرش را بالا گرفت؛ آتبین در میان چهارچوب در ایستاده بود. با دیدنش برخواست و با  

 سردی گفت:خون

 ممنونم. -

یبا بود.  آتبین سرش را تکان داد و کنار ایستاد، مادرش جلو آمد. نیروانا مثل همیشه ز

آن لباس حریر بنفش رنگ عجیب به اندام ظریفش نشسته بود. هایدرا با دیدن نیروانا،  

 سرش را تکان داد. تعظیم کوتاهی کرد و گفت: 

 منتظرتون بودم. -

 ای به اتاق و افراد درونش انداخت، سپس با غرغر گفت: نیروانا نگاه اجمالی

 تونستی به اتاق خودم بیای.می -

 چنین پاسخ داد:رنگی زد و ایند کمهایدرا لبخن

 ریم، بابت مهمون نوازیتون در این مدت ممنونم. ما فردا از اینجا می -

 نهایت خوشحال شده بود پرانرژی گفت: حرف هایدرا بینیروانا که با این

 رین؟! واقعا دارین می -

مدت این فهمید چرا نیروانا خوشحال بود. زیرا تمامب گزید اما گریس میهایدرا ل

واکنش مردم اوروبامبا را دیده بود. اعتراضات و دعواهای سربازها را به خوبی دیده و 

 ها را بیرون نیانداخته بود کافیست.اکنون توقعی جز این نداشت. همین که نیروانا آن

 هایدرا سرش را تکان داد و با تردید گفت: 

 فقط درخواستی ازتون دارم ملکه. -



 

                             

 بود، با چشمانی روشن پرسید:نیروانا که خوشحال 

 بگو پرنسس، چه کمکی از من بر میاد؟  -

هایدرا نفس عمیقی کشید و درخواستش را برای ارتباط با گوی هاترو بیان کرد. ملکه  

های  ابتدا مخالفت کرد اما هنگامی که هایدرا بیشتر موضوع را برایش باز کرد و حرف

 نگران زمزمه کرد:کروک را برایش شرح داد، کلافه و 

تونین باهاش ارتباط بگیرین اما گمان نکنم کشورهای دیگه بهتون این اجازه رو می -

 ی جنگ با شماست!بدن. الان کل حومورا آماده

هایی که زمانی پدرش های نیروانا، چشمهایدرا نفس عمیقی کشید و خیره در چشم

 پرستید گفت: ها را میعاشقانه آن

 کنیم.ری برای اونا میفهمم، یه فکمی -

کس  نیروانا سرش را تکان داد و هایدرا را برای ملاقات با گوی هاترو برد. اجاز نداد هیچ

ای که درون اتاق نیروانا بود همراهش برود. هر دو همراه هم وارد زیر زمین مخفی 

شدند، یک راهروی بزرگ داشت، با رسیدن به انتهای راهرو که تاریکی سنگینی بر آن 

 س کرد. یک راهروی باریک که ادامه ندارد! رویش را لم اکم بود، نیروانا دیوار روبهح

ای از سفال بالا آمد، س دیوار، زیر پایشان سنگی تکان خورد و پایهای بعد از لملحظه

ی سفالی قرار داشت، گویی به رنگ زرد که شکوه و  گوی هاترو درست روی آن پایه

رو، گوی اوروبامبا سرزمینی است که تمام سال را در زیر جلال بسیاری داشت. گوی هات

 گذراند.نور خورشید سوزانش می

طور که به آن خیره بود دستش را جلو برد. نیروانا نگران  هایدرا با دیدن گوی، همان

بار بود که همچین تر رفت، آیا قرار است اتفاق بزرگی بیوفتد؟ این اولینکمی عقب 



 

                             

دید. هایدرا دستش را روی گوی  شت اجرا شدنش را با چشم میداستانی را شنیده و دا 

هایش را بست. نفس عمیقی کشید، جریان انرژی را درون بدنش احساس نهاد و چشم

کرد اما چیز عجیب و خاصی اتفاق نیفتاد. اندکی صبر کرد، شاید جادو و فعال شدن آن  

 یچ اتفاقی نیفتاد.به زمان نیاز داشت. نیروانا نیز منتظر ماند اما باز هم ه

 ب زد:هایدرا ناامید دستش را از روی گوی برداشت و به کف دستش خیره شد. ل

 همین؟ -

 نیروانا جلوتر آمد، به دست هایدرا که کمی قرمز شده بود نگاه کرد، پرسید:

 مطمئنی درسته؟  -

 ب زد: ای بالا انداخت و لهایدرا شانه

 دونم...نمی -

 بازگشت، لبخند زد و به ملکه تعظیم کرد. با نهایت قدردانی گفت: به سمت نیروانا 

 مدت خیلی اذیت شدین، دِینتون رو به پدرم ادا کردین ممنونم.تمام این  -

نیروانا سرش را تکان داد، رفتارش موقعی که هایدرا به کمک او نیاز داشت مناسب نبود  

ن را مجدد مطرح نکند. همراه با  گوید، خود نیز آاما ترجیح داد حالا که او چیزی نمی

هایدرا به اتاقش بازگشتند، هایدرا آخرین وداع را با نیروانا کرد و راهی اتاق خود شد تا  

وسایلش را برای فردا جمع کند. هرچند که در راه آتبین را دید. داشت با آدهاوا حرف 

ستاد، خیره به  رفتند. هایدرا از حرکت ایهایشان نیز کنارشان راه میمیزد و پگاسیس

 کرد. داشتن یک پگاسیس چه احساسی دارد؟ پگاسیس آتبین در رؤیا سیر می



 

                             

اش حواس آتبین را به خود جلب کرد. سرش کاش میشد آن را تجربه کند. نگاه خیره 

را چرخاند و صاحب نگاه سنگین پشت سرش را پیدا کرد، با دیدن هایدرا اخم غلیظی  

 ای پرسید:، با لحن جدیاش نشست و جلو رفتروی پیشانی

 تونم بهتون کمک کنم؟پرنسس هایدرا، می -

 ب زد:هایدرا با ناراحتی از افکارش بیرون آمد، سرش را تکان داد و ل

 نه چیزی نیست شاهزاده، اسب زیبایی دارین.  -

فام اسب  حرف هایدرا، نگاهی به اسب خاکستری رنگ کنارش انداخت، نیلآتبین با این

 ب فشرد و پرسید:با کنجکاوی به هایدرا خیره بود. آتبین لزیبایش نیز 

 قدر شما رو به خودش جذب کرده؟فام اینچیه نیل -

 را به سختی قورت داد، آهسته گفت:  هایدرا بغضش

ای برای یه فام... اسم برازندهدر بچگی حسرت داشتن یه پگاسیس رو داشتم، نیل -

 پگاسیس خاکستری رنگ هست. 

 ای به نایا کرد و گفت:حرف هایدرا جلوتر آمد. اشارهآدهاوا با 

 خواین یه دور باهاش بزنین؟ نایا پگاسیس خیلی خوبیه.می -

آتبین در سکوت به هایدرا خیره شد، آیا مایل است؟ هایدرا نگاهش را به نایا داد، اسب  

گاهی به ای رنگ با نارضایتی به دخترک خیره بود. هایدرا لبخند گرمی زد و نیم نقهوه

 ب زد:آدهاوا انداخت، ل

 ها باید مایل باشن به سوارشون سواری بدن.نیازی نیست. میگن پگاسیس -

 تر شد و آهسته ادامه داد:لبخندش پهن



 

                             

 ای داشته باشه.گمان نکنم نایا علاقه -

ناراضی گونه هایی نایا اینآداهاوا ابرویی بالا انداخت و به نایا خیره شد، محدود وقت

ای بالا انداخت و دیگر چیزی نگفت؛ زیرا اگر با اجبار نایا را مجبور به سواری  میشد! شانه

 سر بود.کرد، به حتم خرابکاری میشد. زیرا این اسب خیلی خیرهدادن می

دو، چنین پاسخ داد، به فکر فرو رفت. هایدرا با سکوت آنآتبین که دید هایدرا این

ی قصر چشم دوخت، برای  ها دور شد. به محوطهروزخوشی از آنسرش را تکان داد و با  

خواهد  گذرد. خاطرات خوبی در اینجا نداشت، پس اصلا دلش نمی بار از اینجا میآخرین

های زیبای اوروبامبا تنگ مجدد روزگاری به اینجا بازگردد. هرچند دلش برای ماهی

 شود.می

** * 

گذرد. دلش برای شان میدو ساعت از حرکتور است. سوار بر اسب، در افکارش غوطه

ی  ها طبق خواست خودشان در اوروبامبا ماندند. لحظهشود، آنآکشی و رزالین تنگ می

ای نداشتند اما به  ها روابط صمیمیفرسا بود. آنوداع برای همگی خیلی سخت و طاقت 

ینفوی مهربان  دو نگذشت که در کنار هم بودند. جدا شدن از آنهر حال چندین ماه می

 شود.ها خیلی تنگ می برای من هم خیلی سخت بود. دلم برای آن

کاترین و گریس نیز قرار بود به جای بازگشت به آگاذ، در آدانا ماندگار شوند. زیرا  

های زیادی  ی زیادی به کتاب خواندن داشت و آدانا، جایی بود که نویسندهکاترین علاقه

نهایت قرار شد تا میان راه کنار هم بمانند و سپس  شدند. دردر آن گرد هم جمع می

 ها نیز به سوی مسیر زندگی خود بروند.آن



 

                             

داد، به عقب نگاه کرد. نگران است و طور که اسب سیاهش او را تکان میهایدرا همان

انگار منتظر کسی بود. دوباره سرش را چرخاند و به جلو چشم دوخت، خطاب به آدارایل 

 گفت:  آمدکه کنارش می

 چرا هنوز نیومده؟  -

 های غروب بود. لبانش را خیس کرد و جواب داد: دمآدارایل به آسمان نگاه کرد، دم

 دیگه باید برسه. -

 ب زد: هایدرا آهی کشید، به یال اسب خیره شد و ل 

 کنه؟چرا داره ازم دوری می -

بازگشت اما  رفتم، به حرفش فکر کردم. کارینا دیروزطور که پشت سرش راه میهمان

خبر برای دیدن هایدرا نیامد، حتی هنگامی که آدارایل و گریس به دنبالش رفتند باز بی

ای بگذارد غیب شده بود. موقع حرکت هم نیامد، آخرش آدارایل مجبور شد برایش نامه

کند، مگر نه که مشتاق چنین رفتار میدانم چرا اینروند. نمیکه از کدام سمت می 

 دانم.اش چیست؟ نمیو کمک به او بود، پس اکنون مشکل دیدار هایدرا

 آدارایل لبخند گرمی به سوی هایدرا پاشید و جواب داد: 

 میاد عزیزم، شاید هنوز نامه رو ندیده، شاید هنوز توی اوروبامبا کاری داره. -

 ب زد:هایدرا پوفی کشید و ناامید ل

 های قدیمم باقی مونده.دوستطور باشه. اون تنها کسیه که از امیدوارم همین -

آدارایل سکوت را ترجیح داد، زیرا دیگر حرفی برای قانع کردن هایدرا نداشت. خودش   

کند. تمرکزش را  چنین سفت و سخت از هایدرا دوری میدانست چرا کارینا اینهم نمی 



 

                             

ها  ختبه جلو داد که صدای کاترین او را به خود آورد. کاترین در حالی که به یکی از در

 کرد گفت:اشاره می

 ریم درسته؟ ها نبودن. داریم از مسیر جدیدی میاومدیم این درختوقتی می -

کرد انداخت، یک درخت باریک  نگاهی به درختی که کاترین به آن اشاره میهایدرا نیم

 ای بالا انداخت و گریس به حرف آمد:های قلبی شکل داشت. شانهو خشک که برگ

 تره.آتبین گفت از مسیر دریایی بریم، خیلی نزدیک آره، شاهزاده -

 هایدرا سرش را تکان داد و نفس عمیقی کشید، پرسید: 

 پرنسس آلاکا، چقدر تا مراسم پاسِل مونده؟  -

آمد، نگران آهی کشید. افسار اسبش را محکم فشرد و پاسخ تر از همه میآلاکا که عقب 

 داد:

 شش روز بیشتر نمونده. -

 آدارایل با حسابی سر انگشتی، نگران سرش را چرخاند و خطاب به بقیه گفت: 

تر شده باشه کمتر از دو هفته ممکن فکر نکنم برسیم، هرچی هم مسیر نزدیک -

 نیست.

 چنین گفت: ی موافقت تکان داد. گریس به حرف آمد و اینهایدرا سرش را به نشانه

کشه. انگار پیرترین اسب هاشون رو بهمون میها حتی بیشتر هم طول با این اسب -

 دادن.

 هایدرا خندید و کاترین با صدای نسبتا بلندی گفت: 



 

                             

تونیم تا اونجا پرواز کنیم، اگر تمام مدت پرواز کنیم توی کمتر از پنج روز می -

 اونجاییم.

.  گریس به کاترین خیره شد، ابرویش را بالا انداخت و به پرنسس و آدارایل اشاره کرد

ای بالا انداخت و خواست چیز دیگری بگوید که صدای هایدرا او را به  کاترین اما شانه

 سکوت دعوت کرد.

طوری هم انرژی بیشتری داریم هم  کنیم. اینبعد از اینکه از دریا رد شدیم، پرواز می -

 تری.مسیر کم

د. خودش آلاکا راضی سرش را تکان داد اما آدارایل افسار اسبش را به سمت چپ کشی

 را کنار هایدرا قرار داد و آهسته زمزمه کرد:

 تونی پرواز کنی؟می -

 ب زد: های یشمی آدارایل خیره شد و لهایدرا سرش را بالا گرفت، به چشم 

 باید بتونم، مگه نه؟  -

 سردی ظاهری گفت: آدارایل نفسش را بیرون داد و در پاسخ با خون

قدر  هات باشی. نباید ایند اول به فکر زخمگوش کن، مجبور نیستی پرواز کنی. بای -

 افتادیم.زود راه می

رنگی زد و دست آدارایل را گرفت. انگشتش کمی به یال اسب هم  هایدرا لبخند کم

هایش  کرد که باید برای زندگی و شیرینیبرخورد کرد. نرمی یال به او یادآوری می

 بجنگد. پس با رضایت گفت: 



 

                             

تونستم راه برم. من خوبم فقط باید هر یک  بود نمیگوش کن، اگر حالم خوب ن -

 تونم پرواز کنم مطمئن باش! ساعت، پنج دقیقه استراحت کنم. می

 ب زد:آدارایل که هنوز هم مطمئن نبود، نفس عمیقی کشید و سرش را تکان داد. ل

 حال میشی سریع بهم بگو باشه؟ هر لحظه که احساس کردی داری بی -

داد و به همین ترتیب آدارایل آرام گرفت. داشتن آدارایل نعمتی  هایدرا سرش را تکان

ها به ساحل و بندر است که انگار خالق به هایدرا اعطا کرده بود. دو ساعت بعد، آن 

اوروبامبا رسیدند. مردم زیادی در کنار ساحل حضور داشتند. از ماهی گیران گرفته تا  

رت به اینجا آمده بودند. حتی مردمی که های بسیار دور، برای تجاتاجرانی که از راه

 شدند تا به کشورهای دیگر سفر کنند.های زیبا و باشکوه تفریحی میسوار کشتی

ترسند و اصلا او را  هایدرا با انرژی بسیاری به این صحنه نگاه کرد. اینکه مردم از او نمی

ی میان توانست همچون یک فرد معمولشناسند خیلی خوشحالش کرده بود. مینمی

ت ببرد. هایدرا افسار  جمعیت قدم بگذارد و از هوای خوب ساحل و صدای امواج دریا لذ

 اسبش را محکم کشید و از روی زین اسب پایین آمد. با شادی گفت: 

 خیلی بندر شلوغیه! -

آلاکا که زودتر از اسبش پایین آمده بود، کنار هایدرا ایستاد. خیره به مردمی که با 

 شدند گفت: تر میهای کوچکقشادی سوار قای

های اون کشوره، خارج از سودی  احتمالا دارن به کِلموت میرن. الان فصل چیدن میوه -

 های زیبایی داره. که برای تجار داره به شدت هم باغ

 گرفت پرسید:هایدرا ابرویش را بالا انداخت و از آدارایل که کنارش قرار می

 ریم دسته؟ ماهم به اون سمت می -



 

                             

آدارایل سرش را تکان داد و گریس از پشت سرشان در حالی که داشت به کاترین کمک 

 کرد تا از روی اسب پایین بیاید، جواب داد: می

 ازدحام زیاد جمعیت اصلا خبر خوبی نیست.  -

 همه به سمت او چرخیدند، منظورش چه بود؟ هایدرا کنجکاو پرسید:

 چرا خبر خوبی نیست؟ -

 ب زد: سبش تکیه داد و لکاترین مستأصل به ا

 کنن. هایی که جمعیت زیادی باشه حمله میها به مکانها، اونکِلمت  -

هایی که دامنش را گرفته بودند! آلاکا کاریابهایدرا نفسش را حبس کرد، باز هم خر

 که هنوز هم ناخوش احوال بود و سواری انرژی زیادی ازش گرفته بود، آهسته گفت: 

 هایی بشیم که به کِلموت میرن! تر سوار کشتیهرچه سریعپس بهتره  -

ها را رها گریس و کاترین به منظور موافقت سرشان را تکان دادند. سپس همگی اسب

کردند و با قدم برداشتن به سوی لنگرگاه، رفتند تا سوار کشتی شوند. بلیط کشتی 

رفتند. هرچند که  باید میای جز خرج کردن پول زیاد نداشتند. خیلی گران بود اما چاره

 حرف کاترین زیاد نبود ولی خب... خطر کردن اصلا فکر خوبی نیست.احتمال آن

ها گرفت و با شادی فریاد  ی کشتی دوید. دستش را به نردهایدرا با ذوق به سمت عرشه

 زد:

 اقیانوس خیلی بزرگ و با شکوهه!  -

مر هایدرا نهاد و با مهربانی دور ک آدارایل به خنده افتاد و کنارش قرار گرفت. دستش را

 گفت: 



 

                             

 رسه! شکوه و زیباییش ولی به پای تو نمی  -

ی آدارایل نهاد. کاترین و حرف آدارایل قلبش لرزید و سرش را روی شانههایدرا از این

دیگر روی عرشه نشستند و با لبخند به افق خیره شدند. آلاکا اما از گریس نیز کنار هم

ها دراز  سرد و خنثی روی تخت یکی از اتاق را زیاد دیده بود، خونجایی که دریا آن

هایش را بست. سعی داشت اندکی انرژی ذخیره کند اما درد کشید و خسته چشم

 گذاشت تمرکز کند.هایش جریان داشت واقعا نمی فرسایی که درون شاخطاقت

شند و لنگر را از آب بیرون  ها را بکها، دستور داد تا بادبانکاپیتان کشتی با پر شدن اتاق 

تر کشتی را راه بیاندازند. دقایقی بیاورند. خدمه حسابی در تکاپو بودند تا هر چه سریع

بعد، کشتی با کمک بادهای تند به حرکت در آمد. هایدرا با ذوق سرش را بالا گرفت و  

 های بسیار عظیم کشتی چشم دوخت. با بهت گفت: به بادبان

 ی یه اژدهان! هر کدومشون اندازه -

 آدارایل نیز سرش را تکان داد و گفت: 

 شش بادبان بزرگ سرعتی معادل سرعت یه اژدها رو دارن، خیلی جالبه!  -

 هایدرا با شادی به آدارایل نگاه کرد و گفت:

 رسیم! پس زودتر از موعود می -

آدارایل سرش را تکان داد و خواست حرفی بزند که با صدای جیغ و فریاد مردم، سکوت  

آمد خیره شد. از اسکله بود.  ها از آن سوی میکرد. هایدرا ترسیده به مکانی که جیغ

ها برسند. هایدرا  دویدند تا به کشتیزدند و با وحشت به سمت دریا میمردم فریاد می

ای که تنها ، در میان مردم ایستاد و با بهت به اسکلهطرف کشتی دویدبه سوی آن

ها را دید، موجوداتی ها فاصله داشت خیره شد. در دوردست کلمتچندین متر با آن



 

                             

کردند را ها فرار میدویدند تا مردمی که از دست آنبزرگ و چندش که با شادی می

 بخورند.

ها و مردهای زیادی به  ند، زنها شدکودکانی که تنها مانده بودند، اول غذای کلمت

سمت دریا آمده بودند، اما باعث نمیشد بتوانند در عمق زیاد آب که کشتی به آن  

توانستند شنا کنند؛ وگرنه  ها اما خوشبختانه نمیبزرگی شناور بود، زنده بمانند. کِلمِت

 زده به جلو خیره ماند.ها هم در امان نبود. هایدرا بهتجان افراد درون کشتی

ای بعد دیگر جانی در بدن  شدند، مردمی که لحظههایی که به هوا پاشیده میخون

ردن هر چیزی،  هایی که با خونداشتند. کودکانی که سر هایشان کنده میشد و کِلمِت 

توانست باور کند این کرد. هایدرا نمیشان تغییر میدزدیدند و بدنها را میاندام آن

 توانست... باورش خیلی سخت بود.صحنه کار او باشد. نه نمی

آدارایل با دیدن وضعیت، سریع خود را از میان جمعیت عبور داد و کنار هایدرا ایستاد. 

قدر بد باشد. او نیز با دید این صحنه در شوک فرو رفت. انتظار نداشت وضعیت آن

شه  ی قتل صدها نفر بودند. مردم روی عرتر، گریس و کاترین نیز شاهد صحنهطرفآن

های ترها چشماند، بزرگی وحشتناک جلویشان خیره ماندهدر سکوت به صحنه

اند تا مبادا شب خواب این صحنه را ببینند. آب طرف ساحل شان را گرفتهکودکان

 آید.خونی شده است. در کمال تأسف کسی کاری از دستش بر نمی

چیز جلودارشان  فانه هیچاند. متاسست که در حومورا آشوب به پا کردهها مدتیکِلمِت 

های بیچاره.  های ساده و اِلفاند چه رسد به انساننیست. حتی اژدهایان هم حریف نشده

توان هایش دیدم اما چه میهایدرا دستش را روی قلبش نهاد. جوشش اشک را در چشم

کرد، در ای که دیگر داشت سقوط میلرزند. خود را لحظهگفت؟ دست و پایش می

 رایل دید.ش آداآغو



 

                             

 ب زد:های آدارایل خیره شد و لبا بغض به چشم

 دیدی؟ همشون رو کشتن!  -

 هایش را پاک کرد و آهسته گفت: آدارایل لبش را گزید. اشک

 دونی چی میگم؟این تقصیر تو نیست. می -

چیز تقصیر اوست و  هایش را به دندان گرفت. تقصیر او بود؛ همهبهایدرا چشم بست و ل 

کند. مردم با دور شدن از اسکله، پراکنده که آدارایل تنها دارد او را آرام میداند می

شدند و دوباره روی عرشه و داخل اتاق هایشان مستقر گشتند. انگار دیگر عادت کرده 

بودند. هایدرا افسرده کنار آدارایل روی عرشه نشسته بود و هنوز به افقی که زمانی 

تر نشسته  طرفره بود. صدای دو مرد و سه زنی که آندید، خیاسکله را در آن سمت می

 بودند، او را از درون افکارش به بیرون پرتاب کرد. زنی گفت: 

گفت زنش باید تا الان دیگه  گشت. میبیچاره آقای فرِوک، تازه داشت به خونش بر می -

 فارغ شده باشه.

 مرد دیگری در مقابل پرسید:

 دار شده بودن؟تازه بچه -

 قبلی آهی کشید و پاسخ داد:زن 

گفت خیلی دوست داره بچش دختر باشه. بیچاره مُرد و نتونست بچش رو آره، می  -

 ببینه. حالا زنش باید تنهایی اون رو بزرگ کنه. یا نهایت با یکی دیگه ازدواج کنه.

 زن دیگری به حرف آمد و با اخم گفت: 



 

                             

رفت خونه که با مادرش برگرده.  یدلم برای اون سربازه سوخت، بیچاره تازه داشت م  -

 گفت مادرم خیلی توی آگاذ تنهاست.می

 زن آه دیگری کشید و ادامه داد:

همه مرگ بخاطر چیه؟ خالق حومورا لعنت کنه اونی رو که باعث این وضعیت  این -

 شده.

هایش را درهم فشرد و بغض به گلویش چنگ انداخت. اگر حرف زن، دستهایدرا با این

گفتند؟ مرد دیگر نگاهی به  گفت که باعث و بانی این اتفاق او بود چه میمی هابه آن

 تری گفت: اطراف انداخت و با صدای آرام

دونی؟ میگن یه هیدرا اومده، اون باعث اومدن این موجودات جهنمی هی مگه نمی -

دن  گری کشورها دارن دنبالش میشده. پرنسس هایدرا از آزتلان باعث این اتفاقه. همه

 تا بکشنش.

 زن با وحشت پرسید: 

گفتن توی اوروبامباست؟ ملکه نیروانا خیلی ازش حمایت کرده. نکنه همونی که می -

 های قصرش هجوم برده بودن رو زده.حتی مردمی که دم دروازه

 مرد پوزخندی زد و گفت: 

ه. اونا  آره خب یه زمانی عاشق پدر این دختره هایدرا بوده. معلومه که هواش رو دار -

شون نشستن و فهمن. خودشون توی قصرهای بزرگدرد ما مردم بیچاره رو نمی

گذرن تا اونا زنده بمونن. همون هایدرا هم معلوم شون میسربازهای بیچاره از جون

 کنه. شاید اصلا ملکه نیروانا رو کشته! اب شده چی کار مینیست داره توی اون قصر خر



 

                             

هایش را بست. گوش دادن به حرف این و غمگین چشم هایدرا سرش را پایین انداخت

کنند. زن سوم بالاخره به داد که مردم در موردش چه فکری میچند نفر به او نشان می

 حرف آمد و گفت: 

گفتن اون یه شیطانه. امیدوارم هر چه زودتر بتونن بکشنش تا مردم اوروبامبا می -

 اونم بخاطر یه دختر عادلانه نیست.همه آدم ها هم برن. واقعا مردن اینکِلمِت 

 مرد خندید و با تمسخر گفت: 

های نجس  ی اون کلمت تونن اون رو بکشن؟ کافیه اراده کنه تا همهکنی میفکر می -

دونی قدرت اژدهاش اسیده؟ میرن. مگه نمیرو بریزه روی سرشون، همشون درجا می

 مردم آزتلان رو هم کشته! 

 د باز کرد، با بهت پرسید:هایش را تا آخرین حزن چشم

 چی؟ حتی به مردم خودش هم رحم نکرده؟ -

 مرد با آب و تاب بیشتری جواب داد: 

گناه و مردم زیادی رو بخاطر توهین به خودش  های بینه اصلا، اسید پاشیده روی بچه -

های زیادی اومده که میگن حومورا داره به کشته. اسیدش واقعا وحشتناکه، پیشگویی

کشه و در نهایت سرزمینمون رو برای  ی موجودات رو میرسه. اون همهآخرش می

های  کنه. میگن قراره موجودات جهنمی بیشتری وارد حومورا بشن. دروازهخودش می

 دنیای مردگان هنوز هم بازه!

ها را کنترل کند. قطره اشکی هایش را احساس کرد اما نتوانست آنهایدرا جوشش اشک

 ید و با درد زمزمه کرد:ی چشمش چکاز گوشه

 حقیقت داره؟ -



 

                             

دانست که هایدرا در آدارایل با این سوال هایدرا تکانی خورد. به روی خود نیاورد اما می

پرسد. او سعی کرده بود این حقیقت را از هایدرا پنهان کند. سعی کرده  مورد چه می

 مجدد پرسید:بود و انگار اکنون شکست خورد. خود را به نفهمیدن زد که هایدرا 

ها  ها هنوز بازن و من نتونستم اونآدارایل... بهم بگو این حقیقت داره مگه نه؟ دروازه -

 رو با کنترل افکارم ببندم! 

 آدارایل نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد:

 میرن! ها میباید یکم بیشتر تلاش کنی. مطمئنم بسته میشن و کلمت -

خشم سرش را بالا آورد. عصبانی به آدارایل نگاه کرد  ی صدا داری کرد و با هایدرا خنده

 و گفت: 

همه گفتی! ایناهمیته؟ آدارایل تو باید بهم میها برام بیکنی جون این آدمفکر می -

 مردمی که کنار اسکله مردن فقط یه تعداد کمی از مردم حومورا بودن! 

ای بیشتر شده های کشتی در لحظهتکانهای سرد هایدرا را گرفت. آدارایل سریع دست

گرفتند. آدارایل خیره به بودند، امواج خروشان انگار از عصبانیت هایدرا نشأت می 

 رنگ هایدرا گفت: های بیچشم

آرامشت رو حفظ کن هایدرا، دریا داره با احساسات تو واکنش نشون میده، باید آروم  -

 بمونی! 

ی چوبی کشتی تی داد، با تمام توان خود را به بدنههایدرا نگاهش را به امواج پایین کش

شکنند. کوبیدند. به حتم اگر قدرت بیشتری بگیرند کشتی را در یک لحظه درهم میمی

های عمیقی کشید و سپس دستش را از دست آدارایل بیرون آورد، هایدرا نفس

 ب زد:خشمگین ل



 

                             

 گفتی! آرومم اما باید بهم می -

 ای زمزمه کرد:انهآدارایل با لحن دلجوی

 خواستم بیشتر از این فشار روت باشه. خوام عزیزم، نمیمعذرت می -

های  که دیگر حرفهایدرا که افکارش بهم ریخته بود، تنها سرش را تکان داد و برای آن

که به آدارایل نگاه کند آن سه زن و دو مرد را نشنود، بلند شد. با خستگی زیاد بدون آن

 گفت: 

 آلاکا، باید یکم تنها باشم.  میرم پیش -

خوری هایدرا شده بود، پس تنها سرش را تکان داد و ی دلآدارایل به خوبی متوجه

دیگر چیزی نگفت. هایدرا رفت و آدارایل تنها ماند. به افق خیره شد، کاش میشد کاری 

 شود؟ چیز به حالت اولش بازگردد... آیا میکند. کاش میشد همه

 *** 

ای که با ها بالاخره به سواحل پادشاهی کِلموت رسیدند. پادشاهید، آن چهار ساعت بع

های بسیار زیادش و پوشش گاهی غنی خود، محبوبیت بسیاری در حومورا داشت. میوه

ی کشتی لنگرها را بر آب انداختند و مردم با آرامش، مشغول پایین آمدن از خدمه

اش نگاه  لی با مرور زمان، حداقل به چهرهکشتی شدند. هایدرا هنوز با آدارایل قهر بود و

شوق خود قهر بماند. این  تواند زمان زیادی را با معکرد. به هر حال یک عاشق نمی می

 حقیقت است. 

 دار کشتی، کاترین به آسمان ابری چشم دوخت و گفت: های شیببا پایین آمدن از پله

 دو پادشاهی هست.بین اینطرف ابری، واقعا تفاوت زیادی طرف آفتابی و ایناون -



 

                             

 کرد، معترض غرید:آلاکا نیز در حالی که داشت شاخ راستش را با دست تمیز می 

هام آب چکه و هوای مضخرفش که انگار نِم داره. تمام بدنم خیس شده، مدام از شاخ -

 کنه روی صورتم! می

 حرف وی خندیدند و آدارایل با مهربانی گفت: گریس و کاترین از این

 کردم شما عادت داری.مونیم، فکر میاد اینجا نمیزی -

هایش قطرات آب نشسته بود  هایدرا نیز از وضعیت آلاکا به خنده افتاد. بیچاره روی شاخ

کرد، باز هم فایده نداشت. هرچند بیشتر که قدر هم تمیز میکرد. هرچهو مدام چکه می

هایش در این رطوبت . شاخی دیگری شد ی نکتههای آلاکا توجه کرد، متوجهبه شاخ

 های آلاکا خیره ماند و در نهایت پرسید:اند! هایدرا با کنجکاوی به شاختر شدهانگار تیره

 رسن.تر به نظر میهات تیرهشاهدخت، شاخ -

 آلاکا سرش را تکان داد و کلافه گفت: 

 البته، بخاطر اینکه... -

لاکا نیمه تمام ماند. همه به سمت ها، حرف آی مردم و خوشحالی ناگهانی آنبا همهمه

کردند، چشم دوختند. در دل آسمان، اژدهایی آبی رنگ در جایی که مردم اشاره می

 توانستند آرام بگیرند.قدر ذوق کرده بودند که نمیحال پرواز بود. مردم آن

سفید، با  هایش را تنگ کرد تا با دقت بیشتری ببیند. آن اژدهای آبیهایدرا چشم

ماند... او های ماهی و دمی زیبا که همچون دُم دلفین مییی همچون پرههاگوش

اش به ناگاه روشن شد و از شادی کاریناست! به وضوح دیدم که چگونه صورت درهم

 ذوق و صدای بلندی گفت: هایش را برهم کوبید. بادست



 

                             

 اون کاریناست!  -

قدر خوشحال و سرحال ا آنهمه از ذوق هایدرا کمی تعجب کردند، زیرا تا به حال او ر

اش،  ندیده بودند. کارینا با تمام قدرت از آن بالا، بال زد و با دیدن هایدرا دوست قدیمی

به سمت او شتاب گرفت. مردمی که اطراف هایدرا و بقیه بودند، با رسیدن اژدها سریع 

 کنار رفتند تا زیر پاهای عظیم او له نشوند.

رم ساحل فرود آمد و با قلبی مضطرب به هایدرا خیره  های ن آبی روی ریگاژدهای سفید

دیگر توانستند همهمه مدت دوباره میرویش ایستاده است، پس از اینشد. درست روبه

های خیسش  تر که شد با چشمرا ببینند. هایدرا با بغض قدمی به جلو برداشت. نزدیک

 ب زد: به کارینا خیره ماند و ل 

 رینا! دلم برات تنگ شده بود کا -

هایش به جسم کارینا که دید هایدرا از وی ناراحت و خشمگین نیست، با بستن چشم

های ش هایدرا دوستی که سالاصلی خود بازگشت. چشم که گشود خود را درون آغو

اش را  مر هایدرا حلقه کرد و چانههایش را دور کزیادی کنارش بود، دید. با بغض دست

کردند، صدای کارینا پس از طور که هر دو گریه مینی هایدرا نهاد. هماروی شانه

 ها به گوش هایدرا رسید:مدت

 پرنسس، این مدت چطور گذشت؟ من... من... متأسفم.  -

 ش خود فشرد و زمزمه گویان گفت:هایدرا او را بیشتر در آغو

خیلی دلم  چیز رو بهم گفت. ازت ممنونم کارینا، دونم کجا بودی. دایی استیو همهمی -

 برات تنگ شده بود.

 های آبیش خیره ماند و ادامه داد:با بغض از او جدا شد، به چشم



 

                             

 بعد از مردن رایکا، دیگه نشد مثل قبل باشیم... -

ها را با دست پاک کرد و لبخند  کارینا نیز اشک از چشمش فرو ریخت، هرچند سریع آن

 بر صورتش نشست. گفت: 

 خوشحالم که خوبی.  -

های دیگر بُرد. کارینا با  سرش را تکان داد و با لبخند او را برای معرفی به بچههایدرا 

 رویی به بقیه نگاه کرد. هایدرا با دستش به کاترین و گریس اشاره کرد و گفت: خوش

 شناسی، ایشون هم کاترین ماری عشق گریس هست. گریس رو می -

 داد و خطاب به گریس گفت:کارینا با لبخند گرمی سرش را برای کاترین تکان 

 فرمانده گریس، مشتاق دیدار. -

ب نشاند و سرش را برای وی تکان داد. هایدرا به آلاکا  ای بر لی صمیمانهگریس خنده

 اشاره کرد، با افتخار گفت: 

 ایشون هم پرنسس آلاکا کاتیا، از پادشاهی کارتاژ هستن. -

 ا سرش را تکان داد. با کمی تردید گفت: ب گزید، اما به روی خود نیاورد و تنهکارینا ل

 م... مشتاق دیدار پرنسس. -

ی استرس او شد اما نفهمید برای چه مضطرب است. در هر حال مهم آلاکا متوجه

 نبود... بود؟ در نهایت هایدرا به آدارایل اشاره کرد و او را چنین معرفی نمود:

 اینم آدارایل ووم، تنها عشق من هست.  -



 

                             

عرفی هایدرا، لرزی بر اندامش افتاد. خیره در نگاه یشمی آدارایل سکوت کرد.  کارینا با م 

ب گزید. استرس هر دو را تا مرز جنون طور که به کارینا خیره بود، لآدارایل نیز همان

 جلو برد. چه خبر است؟ چیزی این میان درست نیست!

دو وجود دارد. با  قدر خوشحال بود که درک نکرد چیز عجیبی بین آن هایدرا اما آن

 شادی گفت: 

 رسیم!تر حرکت کنیم. وگرنه به مراسم پاسل نمیزود باشین. باید هرچه سریع -

داد، سریع به میان  آلاکا که شک کرده بود و حس عجیبی در دلش او را قلقلک می 

 حرف هایدرا پرید و پرسید:

 کنی؟صبر کن پرنسس، ایشون رو معرفی نمی -

ها قدر ذوق داشت که به کل یادش رفته بود کارینا را به آنآن هایدرا مستانه خندید،

 مر کارینا نهاد و گفت: معرفی کند. با افتخار دستش را پشت ک

اوه به کل فراموشم شده بود، اینم کاریناست. دوست قدیمی من و البته یکی از  -

 های آزتلان!بهترین جاسوس

بر لبش نشست. با نگاهی گذرا به مردمی  همه سرشان را تکان دادند اما آلاکا، پوزخندی

کردند، فهمید حق با اوست! پچ می دیگر پچکردند و با همکه داشتند به کارینا نگاه می

 پس خطاب به هایدرا مجدد پرسید:

 از کدوم خاندان هستن؟ اژدهایی زیبا اما متفاوتی داشت.  -

را پایین انداخت و  ی حقیقت شده است. سرش کارینا سریع فهمید که آلاکا متوجه

دانست موضوع چیست، جایی که نمیلبش را محکم به دندان گرفت. هایدرا اما از آن

 کنجکاو جواب داد:



 

                             

 هست. چطور؟  11فکر کنم از خاندان شیمیما  -

تری بر صورتش نشست و با بالا انداختن ابرویش، تعظیم کوتاهی به  آلاکا لبخند پررنگ

 گفت: سمت کارینا روانه کرد و 

 بینم پرنسس کارینا! باعث افتخاره که پس از چند سال، شما رو مجدد می -

دو چشم دوختند. حتی هایدرا هم وضعیت بهتری زده به آنحرف آلاکا، بهتهمه با این

چیز را بهم نداشت! کارینا، آهی کشید و بالاخره به حرف آمد. سکوت بیشتر فقط همه

هایش  گاهش را از وی دزدید و خیره به دستریخت. به سمت هایدرا چرخید، نمی

 گفت: 

 خب... من و آلاکا قبلا دوست بودیم. من، من از پادشاهی کِملوت بودم که... -

خواست حقیقتی را  هایدرا با اخم منتظر بود تا کارینا حرفش را بزند، هرچند دلش نمی

ا بالا آورد و همه مدت پنهان کرده بود را جلوی همه بازگو کند! پس دستش رکه این

 جدی گفت: 

 بعدا برام توضیح بده، بعدا! -

ب تشکری  کارینا نفس عمیقی کشید و سرش را بالا آورد. سرش را تکان داد و زیر ل

 کرد. هایدرا رویش را از او گرفت و با جدیت تمام گفت: 

 بهتره بریم. -

 نی دو اژدهای گریس و کاترین با حرف او، به اژدها تبدیل شدند. مردم از تبدیل ناگها

 
11 Karina shimima 
 



 

                             

تر رفتند. کارینا نیز باز به اژدها تبدیل شد و خیره به هایدرا  دیگر ترسیدند و کمی عقب 

 گفت: 

 پرنسس، امکانش هست که با من پرواز کنی؟ -

تر بشنود، سرش را تکان داد و سوار هایدرا که خود نیز مایل بود حقیقت را هرچه سریع

آدارایل نیز سوار گریس شده و آلاکا همراه کاترین آمد. با مستقر شدن همه  کارینا شد. 

بر روی اژدهایان، سه اژدها به پرواز در آمدند و در بالای ابرها از دید مردم پنهان 

 کرد، با کمی تردید به حرف آمد:تر پرواز میگشتند. کارینا که از همه عقب 

م. ولی ترجیح دادم با هویت جدیدم زندگی خواستم چیزی رو ازتون پنهان کنمن نمی -

 کنم. 

 هایدرا هنوز هم جدی بود، تنها سرش را تکان داد و گفت: 

 منتظرم. -

 های تیزش صوتی بیرون آمد:کارینا بخار کمی از دماغش بیرون داد و از میان دندان

بیرون  ای از دریاهای دریایی هستن، اونا بخاطر دعواهای قبیلهمادر و پدرم جزو گونه -

درگیر یه جنگ شدن تا شهر موهام رو ازشون بگیرن. خب  12ها اومدن و با ویکرو

 رسه ولی حقیقته. دونم یکم منطقی به نظر نمیمی

 هایدرا کنجکاو میان حرف او پرسید:

 ی مانرا هستن؟ ویکرو؟ اونا هم جزو دسته -

 
های  (: دارای جسم انسانی با دو گوش بسیار بزرگ که از پرهای سیاه کلاغ تشکیل شده است. از نژاد کلاغ و کرکسVikrooویکرو )   12

رزمی هستند. عضو خاندان سلطنتی    زاده کهاصیل  به هنرهای  مسلط  و  دارای قدرت کنترل مه سیاه  دارند.  تبدیل شدن  توانایی 

 باشند. خصوصیت اخلاقی خوبی ندارند و بسیار آزار دهنده هستند. پادشاهی کملوت می

 



 

                             

 گذشت پاسخ داد:طور که از درون یک ابر میرش را تکان داد، همانکارینا س

های کلاغی شکلشون خیلی قدرت دارن. این مه و هوای ابری هم ها با گوشآره، اون -

 هاست.بخاطر قدرت مه سیاه اون

ی جدیدی در حومورا شده بود، متفکر سرش را تکان داد. ی گونههایدرا که متوجه

برد، خود مجدد حرفش را از سر گرفت. آهی درا در سکوت به سر میکارینا که دید های

 کشید و گفت: 

تونن زیر آب زندگی کنن و خب  ی من از نژاد درِسی هستن. اژدهایانی که می خانواده -

وقتی مجبور شدیم بیایم روی آب یکم بهم ریختیم. شاید ندونی ولی اژدهایان دریایی 

 خشکی دارن. ما شش خواهر و برادر بودیم.های زیادی نسبت به اژدهایان بچه

 ب زد:زده به دو شاخ سفید کارینا خیره ماند و لهایدرا بهت

 شش تا! -

 کارینا دمش را مضطرب در آسمان تکان داد و در ادامه گفت: 

من و برادر اولم خیلی از نظر قدرت از بقیه برتر بودیم. برای همین پدرم یه مسابقه  -

 ولیعهد برگذار کرد.برای انتخاب 

تر از آن چیزی  کارینا آه عمیقی کشید و سکوت کرد. انگار مرور خاطرات برایش سخت

کند تا حدودی کرد. هایدرا ناگهان درکش کرد، چرا احساس میبود که تصور می

های آبی رنگ کارینا نهاد، وضعیت او نیز مثل خودش است؟ دستش را روی فلس

 درد زمزمه کرد:هم

 جا هم فهمیدم چرا چیزی نگفته بودی.ر نیستی بقیش رو تعریف کنی. تا همینمجبو -



 

                             

ت هایش لذهایش را بست و در حالی که از برخورد باد نسبتا سرد به فلسکارینا چشم

 برد، پاسخ داد:می

ای پیدا  در واقع بخاطر اون مسابقه فهمیدم برادرم قصد کشتن من رو داشته و انگیزه -

ر من رو بکشه. پس من فرار کردم. اهل کشتن نبودم و راستش زندگیم رو کرده تا زودت

خواستم بیشتر زندگی کنم. برای همین به آزتلان اومدم، چون خیلی  دوست داشتم. می

خواستم به شامبالا برم تا تمام احتمالاتی که ممکن بود من رو پیدا کنه،  دورتر بود. می

های پایتخت، وقتی که نجاتم  پس کوچه توی کوچهاز بین بره. اما با آشنا شدن با شما 

دادین تصمیم گرفتم کنار شما بمونم. چون شماهم وضعیت من رو داشتین. ما مثل هم 

 بودیم.

گفت... سرش را  هایدرا با این حرف کارینا بغض به گلویش چنگ انداخت. او درست می

 ب زد:کمی تکان داد و ل

 یف کنی.چیز رو برام تعرمجبور نبودی همه -

 کارینا آهسته با لحنی منقلب پاسخ داد: 

 تر شدم.کنم سبکاحساس می -

طور مستقیم به سمت غرب پرواز رنگی زد و دیگر چیزی نگفت. همانهایدرا لبخند کم

رویشان ظاهر شد! همه بهکردند که ناگهان، گردباد عظیمی در آسمان درست رومی

ن قدرت و جسه ندیده بودند! آخر کِی در کشور ترسیده بودند، تا به حال گردبادی با آ

 هایشان گردباد آمده بود که بار دومشان باشد؟ هایدرا نگران فریاد زد:

 همه برین پایین، سریع فرود بیاین!  -



 

                             

شان پرواز کرد. کارینا نیز با سرعت زیادی شتاب گرفت و به سمت درختان زیر پای

حکم به دو درخت بزرگ برخورد کرد و بر  چیز خیلی سریع اتفاق افتاد، کارینا م همه

زمین افتاد. بقیه نیز اوضاع بهتری نداشتند. گریس و کارینا به سختی توانسته بودند از 

آسیب جدی فرار کنند. هایدرا نگران از زیر گردن کارینا خود را بیرون کشید و مضطرب 

 گفت: 

 کارینا خوبی؟  -

داشت، به سختی خود را از روی زمین و در آن حالت که گردنش درد زیادی کارینا با آن

ای نسبتا درهم رفته گفت که خوب است. هایدرا آسوده  مچاله بیرون آورد، با چهره

سرش را تکان داد و به گردبادی که ناگهان مجدد ناپدید شده بود چشم دوخت. چقدر 

 ناگهانی آمد و چقدر هم ناگهانی رفت!

شان کثیف شده بود اما خوشبختانه  را رساند، سر و صورتآدارایل سریع خود را به هاید

 گِلی بودند. آدارایل هایدرا را بررسی کرد و مستأصل پرسید:

 خوبی؟ -

ی نگران آدارایل پاشید، مثل اینکه  هایدرا سرش را تکان داد و لبخند گرمی بر چهره

 دیگر با او قهر نبود! آدارایل نفس عمیقی کشید که هایدرا گفت: 

 ره یکم استراحت کنیم. انگار کارینا آسیب شدیدتری دیده! بهت -

کارینا قدردان به هایدرا نگاه کرد، در حالی که سعی داشت بخوابد و کمی به بدنش 

 استاراحت بدهد، پرسید:

 چطور متوجه شدین؟ -

 هایدرا دستی بر بال کارینا کشید و گفت:



 

                             

 دونم! یه احساس عجیبی بهم گفت، خودمم نمی  -

هایش دیدم. با استرس  با این پاسخ هایدرا، ترسید. به وضوح نگرانی را درون چشمکارینا 

هایی که اش تبدیل شد. با خجالت و دست سرش را تکان داد و سریع به جسم انسانی

 لرزیدند گفت: می

 من... من باید برم پشت یه درخت. کار... وا... واجبی دارم!  -

کردند  ه نیز کمی به خنده افتادند. زیرا فکر میهایدرا خندید و سرش را تکان داد. بقی

زده شده است، اما انگار موضوع چیز دیگری بود! کارینا با شتاب به سمت کارینا خجالت

 ها که رسید با خشم گفت: های تاریک قدم برداشت. پشت یکی از آندرخت

 افتاد چی؟!اگر اتفاقی براشون می -

 اعماق جنگل پاسخ داد:زند؟ صدایی از با که حرف می

 باید زودتر بهشون بگی، وگرنه ممکنه کار از کار بگذره!  -

 کارینا بغض کرد و در پاسخ خیره به تاریکی گفت: 

 تونم. من...یکم بهم زمان بده، نمی -

 تر از قبل بود.تر و مطمئنصدا مجدد به حرف آمد، آرام

 زمانی نداریم. -

 ب جواب داد: خشم زیر ل ب گفت و باای زیر لکارینا لعنتی

 باشه بهشون میگم! بهش میگم... -



 

                             

های میوه گذشت، از لیمو  ها قدم برداشت. از کنار درختروی برگرداند و به سمت بچه

های متنوع گذشت  شیرین گرفته تا زرد آلو و انبه، از سیب تا نارنگی، از تمام درخت 

ج ترسی که درون دریای ها توجه خاصی نشان بدهد. با امواکه به آنبدون آن

 هایش نمایان بود، به کنار هایدرا رسید.چشم

های کرد. کاترین و گریس نیز از انبهها صحبت می هایدرا داشت با آدارایل در مورد میوه

شان به راه بود. کارینا در سکوت  چهبه و چهخوردند. بهگفتند و میها میشیرین درخت

ی حضورش شد. به سمت وی بازگشت و با مهربانی  جهبه زمین خیره بود که هایدرا متو

 گفت: 

 کارینا بیا انبه بخور، خیلی شیرینه!  -

ی  کارینا که به شدت مضطرب بود، نگاه لرزانش را به هایدرا داد. آدارایل سریع متوجه

 تغییر حال کارینا شد، با احتیاط پرسید:

 چیزی شده؟  -

ها حقیقت را  اما نتوانست. چطور باید به آن  کارینا دهانش را باز کرد. خواست حرفی بزند

همه تلاش، چرا فکر اینجایش را نکرده بود؟ بگوید؟ چطور به هایدرا بگوید؟ پس از این

 ای نیست.چرا؟ آه چاره

 هایش را درهم قفل کرد. با تردید خیره به آدارایل پرسید:کارینا دست

 آدارایل، حالت بدتر شده؟  -

زد؟ هایدرا  ی کارینا، متعجب شدند. او داشت از چه حرف میهمه با این سوال ناگهان 

 سریع به اِلف عزیزش نگاه کرد و با بهت پرسید:

 چی شده آدارایل؟ مریض بودی؟  -



 

                             

آدارایل که بیشتر از همه از آن سوال شوکه شده بود، با اخم و عصبانیت به کارینا خیر 

هایدرا لو بدهد، نه این قرارشان چیز را جلوی قدر ناگهانی همهماند. باورش نمیشد آن

نبود! کارینا قول داده بود چیزی نگوید. زمانی که اتفاقی مشکل آدارایل را فهمید، قول 

ی شور سوپ کارینا را که برای هایدرا گوید که نتوانسته بود مزهداد به هایدرا نمی

 درست کرده بود، بفهمد، او قول داده بود! 

هایی که هنوز از آدارایل دزدید و خطاب به هایدرا با چشمکارینا با شرمندگی نگاهش را 

 لرزیدند گفت: می

 بهتون گفته؟ اون، اون... -

آدارایل سریع به میان حرف کارینا پرید و با خشم و صدایی بلند که تا به حال از  

 آدارایل نشنیده بودم گفت: 

 ها چیه داری میگی؟!بس کن کارینا، این دروغ -

هم با صدای بلند ندیده بود، سریع بو برد حال آدارایل را در عصبانیت آنهایدرا که تا به 

داد! پس با جدیت چنین واکنش نشان نمیکه موضوع جدی است. وگرنه آدارایل این

 تمام به کارینا خیره شد و پرسید:

 چی شده کارینا؟ موضوع چیه؟  -

 آدارایل سریع به سمت هایدرا چرخید و با خشم گفت: 

 هایدرا؟ تو بهم اعتماد نداری؟!  چی میگی -

 رفت، در صورت آدارایل غرید:هایدرا با عصبانیتی که کاملا از وی انتظار می



 

                             

ها نگفتی دیگه بهت اعتماد ندارم آدارایل! باز نه، از وقتی بهم در مورد حقیقت کِلمِت  -

 دونه اما من نه؟! چی رو از من پنهان کردی؟ چی رو نگفتی که کارینا می

چیز  هایش را بست و همهآدارایل خواست سریع دروغی دست و پا کند که کارینا چشم

هایش پیروز شود و حقیقت  را به زبان آورد، تعلل بیشتر باعث میشد آدارایل با دروغ

ای بعد در کل جنگل های کارینا دیگر به چشم نیاید. صدای بلند کارینا لحظهحرف

 پیچید:

اسید شما مسموم شده و علائم پایانی مسمویت با اسید، از دست  اون مسموم شده. با  -

 میره! دادن حس چشایی هست! اون... اون وقتی نداره. باید درمان بشه وگرنه می

ی ی به شوک نشستههایش را با احتیاط گشود. چهرهکارینا نفس عمیقی کشید و چشم

شده به آدارایل خیره بود و هایی گشاد هایدرا جلویش نمایان شد. با دهانی باز و چشم

ای به گذشته سفر کرد. زد. بقیه نیز وضعیت بهتری نداشتند. گریس لحظهحرف نمی

ای نداشت. او انگشت وی را آن روز در خرابی  گذشت که رفتار طبیعیآدارایل مدتی می

کرد  چال اوروبامبا دیده بود. سیاه شده و انگار انگشتش مرده بود. اما فکر نمیسیاه

 های هایدرا واقعا سمی بودند! زد. فلساب باشد! باید حدس میقدر اوضاع خرنآ

چیز بهم های کارینا شد. همهآدارایل سرش را پایین انداخت، دیگر نمیشد منکر حرف

 ب زد: کرد، لهای کارینا را تحلیل میطور که هنوز داشت حرفریخت. هایدرا همان

 کی مسموم شدی؟  -

 کرد و دروغ دیگری به زبان آورد:آدارایل کمی تعلل 

 کنی؟ من...چرا حرفش رو باور می -

 هایدرا دیگر صبر نداشت، جیغ بلندی کشید و با خشم گفت: 



 

                             

 گفتم کی مسموم شدی؟!  -

 اش حبس کرد و زمزمه گویان پاسخ داد:نهآدارایل نفس در سی

 ...رفتیم، توی کارتاژ دستم به فلست خورد. منوقتی به اوروبامبا می -

مکث کوتاهی کرد، دیگر نمیشد انکار کرد. پس تنها به گفتن یک متأسفم بسند کرد.  

 افتادند، با درد گفت: ها میچکیدند و بر روی چمنتند میهایش تندهایدرا که اشک

ای  چرا زودتر بهم نگفتی؟ چرا نگفتی آدارایل؟! برای این یکی پنهان کاریت چه بهانه -

 داری؟ 

ش کشید. محکم  تاب نداشت ناراحتی هایدرا را ببیند، او را در آغو  آدارایل که دیگر

 اش فشرد و با درد گفت: نهسرش را به سی

 متأسفم هایدرا... متأسفم.  -

توانست آرام بماند. کارینا نگران به آسمان های هایدرا به گوش رسید. دیگر نمیهق هق

 ب زد: دوخت و لنگاه کرد، ابرها آمده بودند! مستأصل به هایدرا چشم 

 من، من رفته بودم تا درمانی براش پیدا کنم.  -

های قرمزش به کارینا خیره شد و با  ش آدارایل بیرون آمد، با چشمهایدرا سریع از آغو

 امید پرسید:

 واقعا؟ پیدا کردی مگه نه؟  -

ادی های زیدانست که درمانی ندارد، زیرا درمانحال به کارینا خیره بود. میآدارایل بی

را امتحان کرده بود اما فایده نداشت. کارینا اما سرش را تکان داد و به سختی آب  

 دهانش را قورت داد. گفت: 



 

                             

 آره خب... اون اینجاست. طبیب رو میگم. -

هایدرا مشتاق به اطراف نگاه کرد. کارینا با صدای نسبتا بلندی که لرزش واضحی  

 داشت، گفت: 

 ب... بیا بیرون. -

ف نگاه کردند، که اینجا بود؟ از پشت سر کارینا، مردی از تاریکی بیرون  همه به اطرا

دید. جلوتر آمد ی او را نمیای که روی سرش بود، کسی چهرهآمد. بخاطر شنل مشکی

 تا که کنار کارینا قرار گرفت. هایدرا با اشتیاق پرسید: 

 کنم.باشه میتونین مسمومیت آدارایل رو درمان کنی؟ من هر کاری نیاز شما می -

ی کلاه شنلش را گرفت و آن را به عقب راند. اما بخاطر  هایش را بالا آورد، لبهمرد دست

اش کاملا مشخص نبود. دستش را جلو آورد، کف دستش  ابرهای سیاه، هنوز هم چهره

را به سمت آسمان گرفت و اندکی بعد، توپی نورانی درون دستش به وجود آمد. همه  

اش او کیست که جادو دارد؟! جادوگر است؟ هایدرا با تردید به چهرهشوکه شده بودند. 

اش  قدر چهرهرسد. او کیست؟! چرا آنکه اکنون روشن بود خیره ماند، آشنا به نظر می

 آشناست؟ او...

 بخش بود، جواب داد:مرد با صدای عمیقش که به شدت آرامش

 اینجا هستم.پرنسس هایدرا، بهم اعتماد کن. فقط برای کمک  -

 ای جز این ندارد، سرش را تکان داد. مرد مجدد به حرف آمد:دانست چارههایدرا که می

چیز رو خواهی فهمید. اینکه من کی هستم، از دستتون رو روی گوی نور بذارین. همه -

 کجا میام و برای چی اینجا ایستادم.



 

                             

ع بازویش را گرفت. با هایدرا نفس عمیقی کشید، قدمی به جلو نهاد که آدارایل سری

 نگرانی گفت: 

 خوای واقعا بهش اعتماد کنی؟کنی؟! میداری چی کار می -

 هایدرا اخم کرد، بازویش را از چنگ آدارایل بیرون کشید و خشمگین گفت: 

 تو حرف نزن!  -

تر به سمت دست مرد رفت و بدون هیچ فکر و تردیدی  بازی با آدارایل سریعاز سر لج

ای رعد عجیبی در بدنش پیچید و سپس ی نور نهاد. لحظهدستش را روی گو

هایش بسته شد. به تالار افکارش وارد شدم. در ضمیر ناخودآگاهش چیزهای  چشم

بینم. ای بسیار دور؛ یک نینفو را میهای زیادی از گذشتهزیادی در جریان است. صحنه

اند؟ د هم وجود داشتههای روباهی دارد، اما مگر نینفوهای مریک نینفوی مرد که گوش

 ها شکل روباهی نداشتند؟! مگر فقط زن

های سیاهی دارد. دمش نیز به رنگ شب است. او یک نینفو از نژاد  آن نینفو گوش

های سیاه است که به شدت کمیاب هستند. نینفو همراه یک دختر در قصر به سر روباه

کاش است، پرنس پادشاهی کنند. او آشان را برای سفر جمع میبرد. دارند وسایلمی

راذان؛ کسی که قرار بود ولیعهد شود. همراه با خواهرش آرالیا قرار بود به سفر در  

 حومورا بروند تا اطلاعات بیشتری کسب کنند.

بینم. آکاش کند. چیز جدیدی میدو از قصر، تصویر جلویمان تغییر میبا خارج شدن آن

آن زوج، او هایمون است! آدورینا نیز کنارش   خورند. و آرالیا در راه به یک زوج بر می

قرار دارد و انگار حالش زیاد خوب نیست. صدای هایمون در اتاق ضمیر ناخودآگاه 

 هایدرا پیچید:



 

                             

ما فرار کردیم ل... لطفا یکم بهمون غذا بدین. این دختر دیگه جونی براش نمونده،  -

 کنم...خواهش می

ها، گرمی پذیرفت و پس از رساندن آب و غذا به آن  ها را با خونخواهر آکاش آرالیا آن

 مجدد صدایی به گوش رسید:

ما فرار کردیم. اون یه هیدراست و مقدر شده که هرگز عشق رو تجربه نکنه. اما  -

ای ما رو از هم جدا کنه. من دنبال یه راه  ذارم همچین حرف مسخرهمسخرست، نمی 

 حل هستم. 

جا استفاده کنند. ی آنخوانهبه راذان بیایند و از کتاب گوید بایدصدای آرالیاست که می

تر  جا، چیزی پیدا کنند. هرچند صدای آکاش واضحهای کهن آن لای کتابشاید از لابه

 از همه است.

ای؟ اونا گفتن هیدراست و توهم  قدر سادهمسخرست، این حقیقت نداره. آرالیا چرا این -

 کنی؟ باور می

ای که انگار  خانهای بزرگ هستند، کتابخانهها در کتابود. آنشتصویر مجدد عوض می

ای، غریب به های زیادی را در مدت زمان طولانیها کتابمتعلق به قصر راذان است. آن

ها را نشان  شود. تصویر جدید، وداع آنکنند؛ اما چیزی پیدا نمییک ماه زیر و رو می

ها نگران  حل بگردند. آرالیا به شدت برای آنراه روند تا به دنبالدهد که از راذان میمی

شود، انگار دیگر چیزی نیست... اما نه، تصویر جدیدتر  است. اکنون تصویر تمام می

خواند که با خط عجیبی درونش نوشته شده است.  دهد. کتابی را میآکاش را نشان می

به خواندن آن شده  آکاش قبلا سعی به خواندن آن داشته و انگار متنی که اخیرا موفق

نامد.  گفت! در کتاب گفته بود که هیدرا عشق را مقدس میبود، در مورد هیدرا می



 

                             

پاشد و حومورا توسط اعتماد شود، قدرتش از هم میهرگاه هیدرا به خود و معشوقش بی

 شود.ها نابود میکِلمِت 

وع از چه  آکاش خندید، انگار باورش نمیشد! پس سعی کرد تا بیشتر بفهمد که موض

ی در مورد هیدرا را  قرار است. چهار روز بعد، زمانی که توانست تمام متن آن پنج صفحه

 چیز واقعی بوده است. هرچند دیگر دیر شده بود.بررسی کند، فهمید همه

صحنه تغییر کرد و تصویر جدید، تقابل آدورینا و مرگ او را با اژدهایان اسنیک نشان  

ی آکاش را دیدم و زدهی بهتن و آرالیا، همراه با چهرههای هایموداد. صدای گریه

چیز را بیشتر  جا بوده است! اگر کمی همهشوکه به گذشته فکر کردم. پس آکاش آن

 گرفت اکنون اوضاع متفاوت بود.جدی می

چیز را برایش گفته بود به که آکاش همهتصویر باز هم عوض شد، صدای آرالیا پس از آن

 گوش رسید:

گرفتی الان چیز رو جدی میاون به هایمون شک کرده بود! اون... اگر تو زودتر همه -

 زنده بود آکاش! 

 آرالیا دست بر سر گرفته و با گریه فریاد زد:

 تو چی کار کردی؟! -

برد، تصویر مجدد عوض شد. آکاش که به شدت ژولیده بود و از عذاب وجدان رنج می

بخاطر قدرت خاصی که داشت، خودش را از درون افکار شبانه از قصر راذان فرار کرد و 

همه پاک کرد. انگار که هیچ پرنس ولیعهدی در راذان وجود نداشت! از آن روز به بعد 

 کس آکاش را به یاد نیاورد.هیچ



 

                             

ها را  گذاری دیگر ملکهگذاری آرالیا را نشان داد، پس از آن تاج تصویر تغییر کرد و تاج

ی راذان که  ه به ملکه آرونا رسید. پس از آن نیز تصویر آخرین ملکهنشان داد تا زمانی ک

در حال حاضر بر تخت سلطنت بود، آیوشی را نشان داد. تصویر در کمتر از چند لحظه 

 بار صدایی به گوش رسید. او آکاش بود.ناپدید شد و این

قصد دارم   بارمن بعد از هزار و چهارصد و هشتاد سال برگشتم، پرنسس هایدرا این -

موضوع رو جدی بگیرم و بهت کمک کنم. این رو دیِنی در قبال جدت آدورینا در نظر  

جوره شما رو تحت نظر داشتم و حمایتتون بگیر. پنج سال تحت نظر من بودین. همه

ی آیوشی و سربازهاش، من اونجا بودم. فلس  رفتید با حملهکردم. زمانی که به راذان می

خواستم که مردین ساختم. میای گول زدن هایمون و خیال اونروح دروغین رو من بر

رهات کنه اما کروک اون اژدهای مرموز نذاشت، اون با توهم آکشی و رزالین تو رو از 

ی من شد. پرنسس دونم چرا اما در هر حال مانعشامبالا به آزتلان برگردوند. نمی

ادی برام نمونده چون خیلی از هایدرا، حقیقت اینکه من یه روباه سیاه هستم، عمر زی

گیره. قدرتم استفاده کردم. تأثیر گذاشتن روی افکار مردم به مقدار زیادی نیرو ازم می

تونی بهش کمک کنی. توی کتاب  در مورد آدارایل، هیچ راه درمانی نیست. اما تو می

ش بکنه.  تونه با برگشتن پیش گوی پِوِر یه درخواست ازباستانی نوشته بود یه هیدرا می

تونی اون رو نجات بدی. اما بهایی داره، توی کتاب بهاش نوشته نشده بود. نباید تو می

 وجدان آزاد بشم.... .آسون باشه پس انتخاب با خودته. من تنها خواستم از بار عذاب

زده به  هایش را گشود و بهتاز افکار هایدرا به بیرون پرتاب شدم. با نفس عمیقی چشم  

خیره ماند. آکاش دستش را پایین آورد، موهای بلوند زیبایش با آن دست آکاش 

داد. هایدرا با بهت به او خیره شد که آکاش های عسلی بدجورد دل را فریب میچشم

ها ناپدید شد. کارینا غمگین به  قدمی به عقب نهاد، تعظیم کوتاهی کرد و در سایه

 هایدرا چشم دوخت، جلوتر رفت و گفت: 



 

                             

دونست چه اتفاقی برای آدارایل افتاده. خیلی اتفاقی جلوم  کسی بود که میاون تنها  -

 خواستم بهتون کمک کنم. سبز شد. من فقط تونستم بهش اعتماد کنم. می

 زده بست، خواست چیزی بگوید که آدارایل با خشم گفت: هایش را غمهایدرا چشم

 ندادم! گین؟ من چشاییم رو از دست چرا دارین دروغ می -

ای را از درخت چید و به سمت هایدرا با خشم به سمت درخت لیمو شیرین رفت، میوه

 بازگشت، گاز محکمی به میوه زد و با اطمینان گفت: 

 فهمم این شیرینه! چرا...ببین می -

چکید  هایدرا گریان به دست آدارایل که بخاطر خار درخت زخم شده بود و خون می 

دستش گرفت، آن را گاز زد، طعم ترش لیموترش دهانش را درهم خیره ماند. میوه را از 

جمع کرد، تلخی پوستش که جای خود داشت! هایدرا ناامید به آدارایل خیره ماند که 

جود و تظاهر ی لیموترش را بدون هیچ واکنش بدی میچطور با اعتماد به نفس آن تکه

 اده بود! اش را از دست دکند که شیرین است، او واقعا چشایی می

کرد. طبق چیزی که هایدرا دید، لامسه را هم از دست داد بود. درد را هم احساس نمی

هایش را مجدد بست و صدای آکاش در ذهنش اکو شد. )باید او... آهی کشید. چشم

کنه اما بهایی ی کتاب اون درخواستت رو برآورده میبرگردی پیش گوی پوِِر، طبق گفته 

 داره!( 

 یش را آرام پاک کرد، چشم گشود و خطاب به کارینا پرسید:هاهایدرا اشک

 کارینا... بهم بگو پادشاهی لرِنا از کدوم طرفه؟  -

 کارینا ابرویی بالا انداخت و با تردید جواب داد:



 

                             

 تونم بهتون نشون بدم. از جنوب باید برین.می... می -

ه در یشم نگاهش روح سرش را تکان داد، به سمت آدارایل چرخید و خیرهایدرا بی

 گریس را صدا زد. گریس جلو آمد، با تردید گفت: 

 بله پرنسس. -

 زد پرسید:طور که ناامیدی در نگاهش موج میهایدرا همان

 گریس، هنوز هم هرچی بگم انجام میدی؟ -

 گریس سریع زانو زد، با صدای بلندی گفت: 

 امر، امر شماست. دستور بدین سرورم. -

آدارایل با فلس مسموم شده بود، پس فرمانده ادوارد که در آگاذ  هایدرا چشم بست، اگر 

 ب زد:مانده بود به حتم دیگر مرده است. زیرا هیچ درمانی وجود ندارد. هایدرا با درد ل

 وجه دنبالم نیا! آدارایل رو بگیر و به هیچ -

های عظیمی زده به هایدرا خیره بود که در کمتر از چند ثانیه هایدرا به اژدآدارایل بهت

تبدیل شد و بر فراز آسمان به پرواز در آمد. با غرشی بسیار عظیم به سمت جنوب بال  

زد و دور شد. همه شوکه شده بودند. او کجا رفت؟! کارینا که زودتر از شوک در آمد، 

 سریع به اژدها تبدیل شد و با تردید گفت: 

 من، من میرم دنبالش!  -

جنوب رفت. آدارایل با بهت خطاب به گریس  سپس به آسمان صعود کرد و به سوی 

 فریاد زد:

 پس منتظر چی هستی گریس؟ زود باش تبدیل شو باید بریم دنبالش!  -



 

                             

جور کند اما کاترین جلو آمد، با گریه  وتوانست خودش را جمعگریس هنوز هم نمی

 گفت: 

 نباید بری! اون گفت... -

 کو شد.آدارایل نعره کشید، جوری که صدایش در کل جنگل ا

 کن...اون دیوونست، باید برم دنبالش گریس زود باش! داری چه غلطی می -

زده به آدارایل خیره شدند. قلبش را محکم گرفته بود و با  گریس و کاترین وحشت

توانست نفس بکشد. با ناتوانی بر زمین های قلمبه، به زمین خیره بود. انگار نمیچشم

 و با وحشت گفت:  سقوط کرد، گریس سریع او را گرفت

 چ... چی شد یهو؟!  -

 ب زد:کاترین نیز کنار آدارایل زانو زد، با ترس ل

 تونه نفس بکشه! قلبش اون، اون نمی  -

 گریس که به شدت ترسیده بود، آدارایل را محکم تکان داد و فریاد زد:

 آدارایل به خودت بیا، آدارایل! نفس بکش زود با... -

دهان آدارایل، گریس لال شد. خون سیاه و سبزی که نشان از با پاشیدن خون زیادی از 

داد. گویی که سیلی محکمی از جنس حقیقت را بر صورت هایشان مسمومیت می

مرد. آدارایل داشت زودتر کوبید. در واقع او در مراحل آخر مسمومیت بود. او داشت می

 کرد! از همه به هیرونا سفر می

توانست به گرد بال هایدرا برسد. از  ال میزد، باز هم نمی کارینا هر چقدر هم که سریع ب

بار بود که بدن اژدهایی قدر در پرواز سرعتی پیشرفت کرده بود؟ کارینا اولینکِی او آن 



 

                             

هایی که دید. حقیقتا شکوه بسیاری داشت. داستانهایدرا را پس از تغییر به هیدرا می

 اش بود.گفتند واقعا برازندهدر مورد آن می

نفس زنان تمام توانش را به کار گرفت تا به هایدرا برسد. در حالی که به کارینا نفس

 کرد، زیر بدن او قرار گرفت و با صدای بلندی گفت: پای او پرواز میبهسختی پا 

 رسین! رین؟ پادشاهی لرِنا خیلی دوره. به موقع به اونجا نمیپرنسس، دارین کجا می -

چیز را به توانست تمرکز کند اما یکریخته بود. اصلا نمی افکار هایدرا به شدت بهم

رسد، پس او باید هر طور  جا نمی گفت به موقع به آندانست، اگر کارینا میخوبی می

رسد اما بحث مرگ و زندگی آدارایل در  شده خود را به موقع برساند! مسخره به نظر می

 که دیر شود.ل از آنمیان است. او باید بتواند به گوی پِوِر برسد، قب

قدر سرعت گرفت پس بدون هیچ جوابی به کارینا، سرعت بال زدنش را بیشتر کرد. آن

که کارینا واقعا دیگر به گرد بالش نرسید. ناامید سرعتش را کم کرد و به رفتن و دور  

شدنش در افق چشم دوخت. او تا اینجا به خوبی نقشش را ایفا کرده بود. هدف کمک و 

توانست به آدارایل کمک ن راهی برای درمان آدارایل بود، او تنها کسی که میپیدا کرد

 ی کارها را دیگر باید به هایدرا بسپارد.کند را پیدا کرد. بقیه

تواند  پس سرعتش را کمتر کرد و به سمت جنگل بازگشت. تا زمانی که هایدرا برسد می

 ند برای وی انجام بدهد.تواترین کاریست که میمراقب آدارایل باشد. این کم 

قدر سریع است که حتی باد هم به  کند. آنها گذر میدخترک، گریان از میان ابر

که دیر شود به لرِنا برساند؟ تواند خود را قبل از آنرسد. اما آیا واقعا میگردبالش نمی

ن پادشاهی لِرنا دورترین سرزمین در جنوب حومورا است. سرزمینی که مردم آن اژدهایا

خواهد به اعماق دریا نزد گوی پِوِر و موجودات آبزی هستند. اصلا هایدرا چطور می



 

                             

برود؟ نگران همراه دخترک جلو رفتم. در نهایت این آخرین نگرانی من است. انگار  

 ها وداع کنم.رسد. زیرا دیر یا زود باید با آنچیز دارد به پایان خودش میهمه

کران جنوبی دشاهی کملوت گذشت تا به اقیانوس بیپایان پاهای بیاز بالای جنگل

قدر به سمت جنوب برود تا بالاخره پادشاهی طور که کارینا گفته بود باید آنرسید. آن

لرِنا خود را نشان بدهد. اما اگر ناگهان در میان اقیانوس به طوفانی سهمگین برخورد،  

 شود؟ گاه چه میاگر یکهو خسته شود و جانی برایش نماند، آن

کدام از این اگرها نداد. مستقیم به سمت مرکز اقیانوس بال زد. او اما اهمیتی به هیچ

گذشت، دیگر اهمیتی نداشت ای درنگ نکرد. اکنون که داشت آب از سرش میلحظه

گذرد. فقط سعی داشت نگذارد آدارایل از دست برود. اما پس خودش چه چند وجب می

 شود؟ انگار اهمیتی ندارد.می

کرد، هوا به شدت سردتر میشد. اقیانوس روی میهرچه بیشتر به سمت جنوب پیش

رسید. سطح آب به شدت خروشان و مواج است. در ارتفاعات بالا نیز ناآرام به نظر می

شد چشم بسته پرواز  قدری که هایدرا گاهی مجبور میوزد. آنبادهای قدرتمندی می

 کند.و برای نجات آدارایل مقتدرانه ایستادگی میکند. اما هنوز هم ناامید نشده است. ا

قدر تیره و ضخیم  دانم. ابرها آنبه آسمان چشم دوختم. چقدر گذشته است؟ نمی

دهند. احتمالا باید  ای به خورشید برای تاباندن نورش نمیهستند که اصلا روزنه

ب نشده دانم این است که هنوز شهای زیادی گذشته باشد. تنها چیزی که میساعت

های هایدرا به شماره  تر از این لحظه میشد. نفساست. وگرنه به حتم اقیانوس ترسناک

خورند و بار تکان میهایش دیگر قدرت اولیه را ندارند. هر چند ثانیه یکاند. بالافتاده

 کنند. کل بزرگ را به جلو هدایت میآن هی



 

                             

سیار زیاد سقوط کند. آب به هیچ نگرانم که نکند خواب رفته و ناگهان از آن ارتفاع ب

کند. این یک حقیقت انکار ناپذیر است. هایدرا موجودی جز ساکنان خودش رحم نمی

ار به جلو خیره بود. افق همچنان تیره و  های خمخسته شده است، ناامید با آن چشم 

 ب زد:مبهم است. دهانش را به سختی گشود و ل

 من... من باید... ب... بتونم. -

توانست بیشتر تاب بیاورد. با خستگی دیگر توانی برای بال زدن نداشت. دیگر نمیاما 

بار نزدیک بود قدر پایین آمده بود که چندینلحظه ارتفاعش کم شد. آن بهبسیار لحظه

ها نیز از دیدن یک اژدهای عظیم واقعا شوکه شده  های دریایی برخورد کند. آنبه مرغ

کران جنوب بزند.  قدر احمق نیست که دل به اقیانوس بین بودند، زیرا هیچ اژدهایی آ

زده به آب خیره ماندم.  هم زمانی که... با انفجار عظیمی که به گوش رسید، بهتآن

قدر سنگین بود که با برخورد بر آب امواج عظیمی ایجاد شد. هایدرا سقوط کرد. آن

توانست  م نداشت. نه مینگران کنارش ماندم. داشت غرق میشد، حتی توان شنا کردن ه

 توانست با آن جسم بزرگ شنا کند.به انسان تبدیل شود و نه می

 قدر نزدیک باشم! کردم آنگفته بودم به پایان نزدیک هستم اما گمان نمی

هایدرا آخرین توانش را برای بیرون آمدن از آب و تنفس بیشتر گذاشت. سرش را بالا  

کرد تا بیرون بیاید اما اقیانوس رحمی نداشت. گرفته بود و داشت تمام تلاشش را می 

قدر که هایدرا دیگر  آمدند. آناش فرود میدرنگ بر سر هایدرا و بدن خستهامواجش بی

جانش را به ابرهای بالای سرش دوخت و با درد نتوانست تحمل کند. با ناامیدی نگاه بی

 ب زد: ل

 متأسفم...متأسفم آدارایل. من ت... تمام تلاشم رو کردم.  -



 

                             

موج بلندی که آمد، او را کامل به زیر آب برد و دیگر نتوانست مقاومت کند. به سختی  

جا تاریک  کرد نبود. همهگونه که تصور می نفسش را نگه داشته بود. دنیای زیر آب آن

است. در زیر آب سکوت سنگینی پابرجاست. نگاهش را به پایین داد، اعماق آب تا جایی  

گونه  د تاریکی است. وحشت و دلهره در قلبش نشست. قرار بود اینبینکه چشم می

همه تلاش برای رسیدن به ها برای پرنسسی لایق بودن، آنبمیرد؟ تمام آن تلاش 

اوروبامبا و در نهایت عشق جدیدش، همه و همه برای مردن در این لحظه بودند؟ چقدر  

 هوده.زندگی ساده بود. چقدر بی

هایش به بیرون راه پیدا کرد.  لای دندانبهرین حباب هوا از لاهایش را بست. آخچشم

قلبش آرام گرفت، هایدرا دیگر امیدی برای نجات نداشت. توانی برای رهایی از حصار پر 

 قدرت آب نداشت... .

بینم که به این  های دریایی را میدانم از شانس خوبش بود یا بد، زیرا از راه دور پرینمی

های بلند و تیز، هایدرا را محاصره کردند. همه از دیدن اژدهایی به با نیزهآیند. سمت می

های دریایی هایدرا را آن بزرگی و عجیب که چندین سر دارد تعجب کرده بودند. پری

سا از زمانی که بر تخت  تی بردند. ملکه تی 13سا تی برای بازرسی به قصر ملکه تی 

کس حق ندارد موجودات ناتوانی که ته بود که هیچروایی نشسته بود، قانونی گذاشفرمان

دریایی موظف بودند در صورت پیدا اند را بکشد. سربازهای گارد پریدر اقیانوس افتاده

کردن کسی که از مردمان دریا نیست، او را برای بررسی و حکم ملکه به قصر ببرند.  

د اما تا به حال،  های طولانی کمتر کسی در آب غرق شده بوهرچند که در این سال

جا در مرکز اقیانوس و در نزدیکی قصر ملکه همچین اژدهای هیچ سربازی در این

 عظیمی را ندیده بود! 

 
13  Ti Ti Sa 



 

                             

دریایی با نگرانی و افکاری درهم به سمت قصر ملکه شنا کرد. اگر آن  ی پریفرمانده

مطلع تر ملکه را از جنگی که در انتظارشان است اژدها جاسوس باشد باید هرچه سریع

همیشه دقت بالایی داشت. نیک اندیشی او  14دریایی فرهام ی گارد پریکند. فرمانده

زبان زد مردم پادشاهی لرِنا بود. برای همان به شدت فرد محترمی بود. با رسیدن به 

 تر حضورش را به ملکه اعلام کنند.قصر ملکه، از خدمه خواست تا سریع

مخصوص ملاقات با ملکه بود، فرهام با دمش شنا   با باز شدن درهای تالار مروارید که

سا با دیدن تیشکوه ملکه رساند. ملکه تیکرد و خود را به جلوی تخت شناور و با

ی نگران فرهام، از روی تخت بلند شد. درون آب قدم زنان جلو آمد، چقدر باشکوه  چهره

 ودند.ها در مورد او گفته بطور که داستانو زیباروی است. درست همان

های درخشانی داشت، خیره به فرمانده  سا با آن لباس جذب بدن که فلستی ملکه تی

 فرهام پرسید:

 قدر بهم ریخته؟ فرمانده چی شما رو این -

 فرمانده تعظیم کرد و با دلشوره گفت:

 ببینین!سرورم اژدهای عظیمی نزدیک قصر پیدا شده. باید اون رو  -

کران جنوب چه  ملکه اخم کرد و در فکر فرو رفت. یک اژدها در مرکز اقیانوس بی

 کرد؟ خیلی جدی سرش را تکان داد و گفت: می

 راه رو نشون بده فرمانده. -

 
14 Farham 
 



 

                             

فرمانده فرهام چشمی گفت و جلو افتاد تا ملکه را به مکانی که آن اژدها را اسیر کرده  

های خودش را برای  موقعیت غرق شدگی اژدها و حدس و گمانبودند، ببرد. در راه نیز  

سا فردی بسیار مهربان اما به شدت حساس بود. او ارزش تی ملکه بازگو کرد. ملکه تی

توانست بگذارد به همین سادگی مردمش  زیادی برای پادشاهی لرِنا قائل بود و نمی

بر روی سطح آب قرار  طور که با نگرانی به سمت سیاهچالی کهآسیب ببینند. همان

 رفت، دستور داد:داشت می

درنگ اون رو بکش. اصلا  همراهم وارد سلول میشی، هر لحظه که بهت اشاره کردم بی -

 خواد جَو پادشاهی به خاطر یه اژدها بهم بریزه.دلم نمی 

فرمانده چشمی گفت و با رسیدن به سطح آب، به ملکه کمک کرد تا از طاق گردی که  

یاهچال بود بگذرد. با برخورد اکسیژن و هوای سرد به بدن ملکه، لرزی بر  ورودی آن س

اندامش افتاد. هرچند طولی نکشید که به آن هوا عادت کرد. سربازها با دیدن ملکه  

سا با پاهای برهنه به سمت سلولی که فرمانده گفته بود قدم تی تعظیم کردند، تی 

بایش به دو پای انسانی، به دنبال ملکه راه برداشت. فرمانده فرهام نیز با تبدیل دم زی

 افتاد.

اش حبس شد. تا نهسا با رسید به سلول و دیدن آن اژدهای جاسوس، نفس در سیتیتی 

به حال اژدهایی به آن عظیمی ندیده بود. آن سرها چه بودند؟ چرا یک اژدها باید  

صدایی در ذهنش اکو  زده به عقب پرید. سا وحشتتی قدر سر داشته باش... اوه! تیآن

شد. )مامان شنیدی میگن یه هیدرا ظهور کرده؟ گوی پوِِر اون رو انتخاب کرده ولی من  

کرد فقط یک شایعه باشد اما مشخصاتی که این اژدها داشت سا فکر میتیرو نه!( تی 

 کاملا با یک هیدرا مطابقت دارد! 

 هایی لرزان به اژدها اشاره کرد و گفت: ملکه با دست



 

                             

 ا... باید بکشینش، اون یه هیدراست ب -

ی فرمانده فرهام که خود نیز متعجب شده بود، سریع به سربازها دستور داد تا آماده

دریایی کمان به دست جلوتر از همه دوید.  کشتن آن اژدها شوند. یکی از سربازهای پری

بدهد.   ی حمله بود گوش به فرمان گشت تا فرمانده فرهام دستوربا نگاهی که آماده

سا نفس عمیقی کشید و خواست دستور قتل را بدهد که اژدها نفس بلندی کشید تیتی 

 و بیدار شد.

بار پشت سرهم همه از حرکت ناگهانی اژدها ترسیدند و به عقب رفتند. هایدرا چندین

های عمیقی کرد و آب زیادی بالا آورد. وقتی که بالاخره راه تنفسش باز شد، سرفه

آورد و به جایی که در آن قرار داشت نگاهی انداخت. در یک سلول بسیار  سرش را بالا 

ها دیگر که تنگ بود. سربازهایی که جلویش گارد گرفته بودند را نیز بررسی کرد. آن

دانست  قدر این سلول تنگ بود که نمیبودند؟ هایدرا به سختی سرش را تکان داد. آن

 اند.چطور او را اینجا اسیر کرده

 با احتیاط گفت:  هایدرا

 من باهاتون کاری ندارم. -

 سا به حرف آمد و با خشم پرسید:تی ملکه تی

 کنی؟کار میتو یه هیدرا هستی، اینجا وسط اقیانوس جنوب چی  -

 هایدرا مجدد سرفه کرد. با کمی تنفس جواب داد: 

 من باید سریع خودم رو به گوی پِوِر برسونم. من باید اون رو ببینم! -

بار بود که هیدرایی برای  برویش را بالا انداخت. در طول تاریخ این سرزمین، اولینملکه ا

کم چیزی از این مورد در کتاب اتفاقات تاریخ لرِنا آمد! یا دستملاقات با گوی پوِرِ می



 

                             

گفت؟ هایدرا با لحنی عاجزانه سا اندکی تعلل کرد. باید چه میتی ذکر نشده بود. تی

 کرد. با تمنا گفت:  مجدد حرفش را تکرار

من باید گوی پِوِر رو ببینم. ازش درخواستی دارم. تا دیر نشده باید انجامش بدم.  -

 کنم! ازتون خواهش می

آمد خیره ی چشم آن اژدهای عظیم پایین می هایی که از گوشهملکه در سکوت به اشک

 سا خطاب به فرمانده فرهام گفت: تی شد. موضوع چیست؟ تی

 ارین.تنهامون بذ -

 ی اعتراض گفت: فرمانده که از این دستور شوکه شده بود، سریع به نشانه

 ولی سرورم شما نباید... -

 ب زد:طور که به هایدرا خیره مانده بود لملکه اما همان

هاش گوش کنم. بیرون منتظر بمون  یه احساس عجیبی بهم میگه باید به حرف -

 فرمانده.

با نگاهی به شدت خشمگین به هایدرا، سربازهایش را  آلود چشمی گفت و فرهام اخم

راهی کرد. خود نیز آخرین نفر از آن سیاهچال بیرون آمد. هرچند پشت در آماده بود تا 

اگر صدایی شنید سریع به داخل هجوم ببرد. ملکه با رفتن سربازها خطاب به هایدرا  

 پرسید:

 تو کی هستی؟  -

های شناسد. زیرا داستانپوش چطور او را نمیکهایدرا تعجب کرد که آن زن زیبا و شی

جای حومورا پخش شده  زیادی در مورد پرنسس آزتلان که مردم را کشته بود همه



 

                             

بودند. هرچند شاید بخاطر دوردست بودن پادشاهی لرِنا کسی از این ماجرا خبر نداشت. 

قدر راحت که این چیز را برای ملکه تعریف کرد. عجیب بودهایدرا با ناراحتی بسیار همه

خواست کرد. هرچند انگار دیگر برایش اهمیتی نداشت. فقط میبه یک غریبه اعتماد می

 خود را به گوی پِوِر برساند.

قدر غرق هایش را پاک کرد. آنهایش، دستش را بالا آورد و اشکبا تمام شدن حرف

کِی تغییر کرده  اش شده بود که اصلا متوجه نشد تعریف کردن ماجرای دردناک زندگی

هایش باز هم پاره شده  و به انسان تبدیل شده است. نگاهی به بدنش انداخت، لباس

 رویش نگاهی انداخت و زمزمه کرد:بهبودند. شرمگین به زن رو

کنم بذارین گوی رو ببینم.  ی پادشاهی لرِنا هستین درسته؟ ازتون تمنا می شما ملکه -

ش درخواستی دارم. گوی پوِِر، آخرین امیدم برای خوام. فقط ازمن هیچی از شما نمی

 نجات آدارایله.

ملکه سرش را پایین انداخت و در فکر فرو رفت. بردن یک غریبه نزد گوی پوِِر حماقت 

آمد. اما... او یک هم وقتی آن غریبه از مردمان سرزمین خشکی به حساب میبود. آن

ا به او داده است. پس گمان نکند اژدهای هیدرا بود. کسی که خودِ گوی آن قدرت ر

خواست این ب نهاد. دلش نمیمشکلی داشته باشد، مگر نه؟ آهی کشید و لبخندی بر ل

 توانست جان آدارایل را واقعا نجات بدهد.پرنسس غمگین را ناامید کند. شاید می

یدرا رنگ هاهای زندان نزدیک شد و در جواب، خیره به نگاه بیملکه جلوتر آمد. به میله

 گفت: 

 برم.به خدمتکار میگم برات لباس بیاره. خودم شما رو برای دیدن گوی پِوِر می -



 

                             

شنید؟ باورش نمیشد ملکه واقعا هایدرا ابتدا در سکوت به ملکه خیره ماند. درست می

راضی شده باشد. اندکی بعد با شادی از وی تشکر کرد و منتظر ماند تا خدمتکاری طبق 

 سا لباسی برای پوشاندن بدن عریانش بیاورد.تی دستور ملکه تی

داد؟  گذشتند. چرا آن خدمتکار کمی به خود سرعت نمی دقایق کندتر از همیشه می

بالاخره پس از ده دقیقه، لباسی برای هایدرا آوردند. هرچند لباس کاملا خیس بود.  

 ای کرد و با کمی شرمندگی گفت: ملکه خنده

 مونه.نمی متأسفم اما اینجا لباسی خشک -

رنگی زد. مهم نبود! دیگر نه. به سختی آن لباس خیس بنفش را  هایدرا لبخند کم

دار لباس نیز هایدرا را بدجور ی پولکبخشی داشت. دنبالهپوشید. چقدر رنگ آرامش

هایش  مجذوب خود کرده بود. هرچند دیگر مثل همیشه جزئیات لباس به چشم

 آمد.نمی

ای نداشت. دو سرباز به سردش شده بود. ولی گویا چارهبا پوشیدن آن لباس خیس، 

سا به راه تی دستور ملکه در سلولش را گشودند و هایدرا از سول بیرون آمد. ملکه تی

چال خارج شد. هایدرا نیز او را همراهی کرد. زمانی که از ساختمان افتاد و از سیاه

کرد. دستش را جلوی  سیاهچال بیرون آمدند، نور خورشید چشم هایدرا را اذیت

 صورتش گرفت. ملکه با رسیدن به فرمانده فرهام گفت: 

 ای رو به سطح آب بیار باید برای دیدن گوی پِوِر بریم.فرمانده، درشکه -

سا کاملا در دستورش جدی است،  تی فرهام ابتدا متعجب شد اما وقتی دید ملکه تی

نبود ملکه نظرش را عوض کند،  ای نداشت. قرار سکوت کرد. زیرا اعتراض هیچ فایده



 

                             

ی بردن ملکه و  ی سلطنتی با چهار دلفین وحشی آمادهپس دستور داد یک درشکه

 شان شود.مهمان

ها برسند، هایدرا مستأصل به افق اقیانوس خیره در مدتی که منتظر بودند تا دلفین 

قیانوس واقعا زیبا  کرد پهناور بود. افق اکه گمان میمانده بود. این سرزمین بیشتر از آن

است، با خود فکر کرد چرا تا کنون این زیبایی را ندیده بود؟ چرا درگیر چیزهای 

 هایش شده بود؟ ای مثل دربار و سیاستاحمقانه

آهی کشید و دست بر روی قلبش کشید. دیگر اهمیتی نداشت. لرزش نامحسوس  

طرب است. نگران بود. کند مضچه فکر میفهماند که بیشتر از آنهایش به او میدست

ترین مرحله مطرح  ی سخت عبور کرده است اما در واقع سختکرد از مرحلهگمان می

 کردن درخواستش نزد گوی پِوِر بود.

رخ این دخترک چقدر غمگین و ناامید  سا نیم نگاهی به هایدرا انداخت، نیمتی ملکه تی

ناامیدی سوخت. زندگی مگر چه است. دلش برای دیدن همچین دختر زیبا اما 

کرد؟ با حرکت امواج آب، لبخند زد. قدر با وی بد تا میای با او داشت که آندشمنی

 درشکه رسیده بود.

ای زیبا از درون ای صورتی رنگ؛ به شکل یک صدف دو کفهطولی نکشید که درشکه

ی که  آب بیرون آمد. سربازی در جلوی درشکه نشسته و افسار چهار دلفین وحش

رویی سوار  درخشید را در دست گرفته بود. ملکه با خوشی بدنشان میخطوط تیره

کالسکه شد و هایدرا پشت سر وی به سمت کالسکه قدم برداشت. به شدت مواظب بود  

ها، آب زیادی به تا مبادا در آب بیافتد. در نهایت بخاطر حرکت ناگهانی یکی از دلفین

 طرفش پاشیده شد.



 

                             

ی صندلی درشکه، فرهام آخرین نفر وارد شد و در را پشت سرش بست.  با نشستن رو

ای با چهار دلفین که آن را حمل  درشکه به راه افتاد، هایدرا تا به حال سوار درشکه

قدر سریع و ها آنکرد بهتر بود. دلفینچه تصور میکردند نشده بود. اما واقعیت از آن می

 خورد.می  کردند که درشکه تکان کمینرم شنا می

ی درشکه واقعا ی اعماق دریا از شیشههرچند که امیدی نداشت اما دیدن منظره

سا بخاطر هایدرا درشکه را ضد آب کرده بود، برای همان تی بخش بود. ملکه تیتلذ

اکسیژن زیادی برای تنفس وجود داشت. هایدرا دستش را روی شیشه نهاد، در حالی 

گذشتند، حواسش را به مردم دریا داد. افرادی که با  میهای دریایی که از کنار درخت

 های ماهی مانند در حال گذر از کنار خانه هایشان بودند.پای برهنه یا با دم

ها با کودکان کردند. ماهیاژدهایان آبی با شکوه بسیاری در بستر بزرگ دریا شنا می

د. حقیقتا جهان زیر آب دیهای دریایی میبازی کرده و گاهی افرادی را سوار بر اسب

کرد اگر ملکه او را  ها، تعجب نمی انگار از حومورا جدا بود. اکنون با دیدن تمام این

های  کردند. فارغ از تمام نگرانیشناخت. زیرا انگار در جهانی دیگر زندگی مینمی

 مردمان خشکی.

جلوی تر گذشتند. طولی نکشید که درشکه لحظات بر حسب اتفاق در زیر آب سریع

 طاق سنگی بزرگی که از شیشه ساخته شده بود ایستاد. ملکه خطاب به هایدرا گفت: 

کنه یک ساعت زیر آب بمونین و بدون هیچ  این رو بخورین پرنسس، بهتون کمک می -

 مشکلی نفس بکشید.

هایدرا نگاهش را به گیاه عجیبی که در کف دست ملکه، به سمتش دراز شده بود، داد. 

درخشید. هایدرا دستش را مرجان دریایی با رنگ زرد که به شدت می گیاهی به شکل

اش را  جلو برد. آن را با احتیاط برداشت و در دهانش نهاد. حس عجیبی داشت اما شانه



 

                             

بالا انداخت و آن را قورت داد. اندکی بعد احساس کرد هر لحظه بیشتر نفسش تنگ 

بود. انگار داشت خفه میشد.   شود. دست به سمت گلویش برد، صورتش قرمز شدهمی

ملکه با دیدن این واکنش او، به فرهام اشاره کرد. فرمانده سرش را تکان داد و در 

زده درشکه را گشود. کمتر از دو ثانیه آب کل اتاقک درشکه را فرا گرفت. هایدرا وحشت

شد،   کار را نکند اما اندکی بعد، هنگامی که در زیر آب غرقخواست فریاد بزند که این

 راه تنفسش نیز بهتر گشت.

 ب پرسید:ملکه لبخند بر ل

 بهتر شدی؟  -

زده تنها سرش را تکان داد.  کرد، بهتبار بود همیچن چیزی را تجربه میهایدرا که اولین

طور که حواسش را ای قدم نهاد و همانملکه از درشکه پایین آمد. به سمت طاق شیشه

 گفت:کاملا معطوف هایدرا کرده بود 

 ترین مکان لِرناست. لطفا دست به هرکاری نزنین پرنسس.اینجا حیاتی -

هایدرا محتاط سرش را تکان داد و ملکه را دنبال کرد. پس از گذر از مسیرهای طولانی 

رفت، به یک غار کوچک رسیدند. ملکه در انتهای غار لحظه به عمق دریا میبهکه لحظه

رسید. تک جا نمیگرفته بود و دیگر نور خورشید به آنجا را فراتوقف کرد. تاریکی همه

 های دریایی غار را روشن نگه داشته بودند.و توک با نور عروس

آسایی در میان زمین ب خواند و کمی بعد، گوی پِوِر به شکل معجزهملکه ورِدی را زیر ل

جادوی درونش   و آسمان پدیدار شد. هایدرا با دیدن گوی، لرزشی بر اندامش افتاد. انگار

با تمام وجود صاحب حقیقی خود را احساس کرده بود. هایدرا مردد جلوتر رفت. کمی  

 از ملکه گذشت و خیره به گوی پوِِر زمزمه کرد:



 

                             

 من... من هایدرا بریل اینجا هستم. درخواستی از گوی پوِِر دارم. -

طف آن روشن طور که در میان آب معلق بود، بیشتر درخشید. کل غار به لگوی همان

 شده بود. صدایی از منشایی نامشخص به گوش رسید:

 هایدرا منتظرت بودم. کروک گفت که احتمالا خواهی آمد. -

ب گزید و با هایدرا نفس عمیقی کشید، کروک گوی پِوِر را دیده بود؟ چطوری؟! ل

 اضراب گفت: 

 خوام، درسته؟! دونین در مورد چی ازتون کمک میپس می -

 کان خورد، صدا پاسخ داد: گوی اندکی ت

 ای؟ به من بگو هایدرا، برای چه آمده -

هایش را درهم فشرد. بغض مجدد راه گلویش را بست. سرش را جلوی هایدرا دست

 گوی خم کرد و با صدایی که به زور شنیده میشد گفت: 

خوام های من مسموم شده. ازتون میآدارایل، تنها عشق حقیقی من بخاطر سم فلس -

 ش بدین! نجات

 گوی چیزی نگفت. هایدرا که سکوت گوی را دید، با صدای بلندتری التماس کرد:

آکاش گفت باید در قبالش چیزی بدم. من هر چی که بخوای رو بهت میدم فقط  -

 تونی پسش بگیری ولی آدارایل...خوام، میآدارایل رو نجات بده. من این قدرت رو نمی 

 سخ داد: چنین پاصدا کلامش را برید. این

توانی تقدیر موجودات را تغییر بدهی. مقدر شده است تا  هایدرا بریل، تو هرگز نمی -

 آدارایل در این زمان بمیرد. درخواست تو تاوان سنگینی خواهد داشت. 



 

                             

اش را درک کرد. تاوانی های گوی توجه نکرد، تنها آخر جملههایدرا اصلا به حرف

بار بغضش شکست، گریه کنان  هد! هایدرا که اینتوانست او را نجات بدسنگین، پس می

 جلوی گوی زانو زد. بر زمین افتاد و با صدای بلندی گفت: 

تاوانش هرچی که باشه میدم. برام اهمیتی نداره باید چی بدم و چی کار کنم. من   -

ای داره که منتظرش هستن، باید آدارایل  خوام آدارایل زنده بمونه. اون خانوادهفقط می

 جات بدم! رو ن

قدر که غار مجدد داشت در تاریکی فرو لحظه کمتر شد. آنبهدرخشش گوی لحظه

 رفت. در نهایت با صدای ضعیفی گفت: می

جادو را  تواند فرد بیتواند یک فرد ضعیف را قوی کند، می خون قلب یک هیدرا می -

ون باید زیاد تواند یک موجود در حال مرگ را زنده کند. اما مقدار خجادویی کند. می

 قدری که هیدرا خونی برای بقا در بدنش باقی نماند.باشد آن

هایدرا با پاسخ گوی سکوت کرد. مرگ در ازای یک زندگی؟ آری... این منطقی بود.  

هایش را زدود و با لحنی که به شدت انرژی نبود؟ با شادی از روی زمین برخاست، اشک

 درونش موج میزد گفت: 

 ونم!ممنونم، ازت ممن -

 گوی مجدد درخشید و صدا گفت: 

س کن، برای یک روز قدرت تو به آخرین توان خود خواهد رسید. بدرود دوست مرا لم -

 خوبم.



 

                             

ای بعد درخشید.  هایدرا با احترام جلو رفت. دستش را روی گوی نهاد، گوی لحظه

. اندکی بعد،  هایشان را ببندندسا مجبور شدند چشمتی قدر پر نور بود که هایدرا و تیآن

 ب زد: زده لگوی خاموش شد. هایدرا دستش را برداشت و به آن خیره شد. بهت

 پس تکاملی که کروک ازش حرف میزد همچین حسی داره! -

سا که به شدت از فهمیدن تی لبخند زد و رویش را برگرداند، با شادی خطاب به تی 

 ماجرای درمانی ناراحت بود گفت: 

ممنونم بابت کمکت اما باید سریع خودم رو به آدارایل برسونم. تا دیر باید برم. ملکه  -

 نشده باید نجاتش بدم.

زده بازوی  سا بهتتی منتظر نماند که ملکه جوابش را بدهد، از کنارش گذشت که تی 

 هایدرا را چنگ زد. با بغض گفت: 

 ولی این خودکشیه!  -

 ب زد:مغموم ل سا گذاشت. تی ی تیهایدرا دست دیگرش را روی شانه

 میریم... دیر یا زودش چه فرقی داره؟ برام اهمیت نداره. در نهایت می -

 سا سکوت کرد که صدایی مجدد به گوش رسید:تیتی 

تواند انجام بدهد، اما هرگز  فراموش نکن، قدرت خون هیدرا کارهای زیادی می -

 تواند مرده را زنده کند.نمی

هایی که آمده بود را بازگشت. داد و با تمام سرعت مسیرهایدرا سریع سرش را تکان 

چی گفت تا  دوان خود را به درشکه رساند و سوار آن شد. با ذوق خطاب به درشکهدوان

ها با سرعتی  چی اطاعت کرد و دلفینتر او را به سطح آب برساند. درشکههرچه سریع



 

                             

. کمتر از دو دقیقه بعد به سطح که تا به حال امتحان نکرده بودند، شناکنان اوج گرفتند

آب رسیدند. هایدرا در درشکه را گشود، با شادی خود را درون آب انداخت و سریع به 

اژدها تبدیل شد. خود را با قدرت از آب بیرون کشید و غرشی از سر شادی و قدرت سر  

 داد.

. امید به های خشکی شدهایش را با تمام توان تکان داد و راهی بازگشت به سرزمینبال

ای که از نجات دادن آدارایل به دست آورده بود را در هیچ کار  دلش تابیده بود. انرژی

 توانست به دست بیاورد.دیگری نمی

در آن سر حومورا، میان ابرها الدورادو باری دیگر در خطر قرار گرفته بود. سربازی برای  

به گوش ملکه و پادشاه بردن غذای هایمون رفت اما دیگر بازنگشت. گزارش هنگامی 

رسید که خیلی دور شده بود. شاهزاده هایمون با کشتن یکی از سربازهای الدورادو فرار  

کرد و به حومورا بازگشت. این خبر به شدت برای ملکه و پادشاه سنگین تمام شد. 

کند. چندین ماه تر گفته بود که اگر هایمون مجدد بازگردد به او رحم نمیهایدرا پیش

ای نداشت. اکنون هایمون رفته بود؛ الدورادو قرار بود عذادار  نی کردن هایمون فایدهزندا

 شود؟ 

 شان افتاد و با صدایی لرزان گفت: ملکه گریه کنان بر روی تخت خواب 

 الان باید چی کار کنیم؟ چطور پیداش کنیم؟ -

دارد که  تواند بگوید؟ چهپادشاه در سکوت به دیوار تکیه داد و چیزی نگفت. چه می

 چنین پاسخ داد:بگوید؟ آهی کشید و پس از لحظات بسیاری در سکوت، این



 

                             

بیا منطقی فکر کنیم عزیزم. کشته شدنش توسط هایدرا بهترین انتخاب براشه.   -

همه مدت از الدورادو دور  ذاشتم اینتونه برگرده پیش آدورینا. آه، نباید میحداقل می

 بمونه.

تر به گوش رسید. پادشاه سرش را پایین انداخت، از الان هر  های ملکه بلندصدای گریه

قدر مطمئن بودند که هایدرا او را  دیدند. یعنی آن دو خود را عذادار تنها پسرشان می

 تواند؟! کشد؟ مگر میمی

 *** 

زده،  کند. بهتاش به پایین سقوط میخون، آن به راستی که خون است، دارد از پیشانی

اش خیره مانده است. حقیقت تلخ است، اما باورش از آن شوقهمع ناباور و شوکه به 

تر، او واقعا این کار را کرد! او، آدارایل را کنار گذاشت اما به چه قیمتی؟ برای چه تلخ 

های عاشقانه، تمام آن  چیز دروغ بود؟ تمام آن صحنه راضی به این کار شد؟ یعنی همه

ننده، همه و همه الکی و تظاهر بودند؟  های دلگرم کلحظات شیرین و تمام آن حرف

هایدرا دست لرزانش را از روی زه کمان برداشت، با نفرت کمان را بر روی زمین پرتاب 

 کرد و با صدایی خشمگین فریاد زد:

 کاش همون روز مرده بودی آدارایل، کاش مرده بودی!  -

وانش لرزیدند و بر روی ی هایدرا بیشتر شوکه شد، زان رحمانهآدارایل که با این فریاد بی

های خاکستری رنگ های خونین زیر پایش سقوط کرد. زانو زده، با بغض به چشمخاک

ی سابقش بود؟ هایدرا، او تغییر کرده بود اما چرا؟  شوقههایدرا خیره شد. او واقعا مع

ا اش فرو رفته است، واقعنهاش نگاه کرد، تیری که درون سینهباورش نمیشد نه... به سی

ست. آدارایل با بغض هایدرا آن را از کمان رها کرده بود؟ باورش سخت اما حقیقی 



 

                             

سنگینی که درون گلویش نشسته بود، سرش را مجدد بالا آورد. به هایدرا خیره شد و  

 ب زد: ل

 چرا تو... -

دهد، به اژدها  همه خونی که دارد از دست می توجه به آنهایدرا رویش را از او گرفت، بی 

یل شد. دمش را محکم بر زمین کوبید و با صدایی ضخیم و به شدت وحشتناک تبد

 گفت: 

دادم، الان اینجا کردم و تو رو از مرگ نجات نمیهام رو باز میاگر همون روز چشم -

 نبودیم.

هایش را گشود و به دل نهایتی که به آدارایل داشت، بالسپس با غرشی از سر تنفر بی

ریزی انگیز امروز حومورا صعود کرد. آدارایل که به شدت خون آسمان، به دل غروب غم

توانست آمد. تیر درست در قلبش فرو رفته بود. نمیداشت، هیچ کاری از دستش بر نمی

هایش  هایش را با درد بست، اشک که منتظر مرگ بنشیند. چشمکاری کند مگر آن

بید، با بغضی که شکسته اش کونهجاری گشته و سقوط کردند. دست لرزانش را بر سی

 هایش نالید:هقبود، میان هق

 این حقم نبود، نه. -

زده گشود. نفس هایش را وحشتبا تکان شدیدی که ناگهان به بدنش وارد شد، چشم

قدر ترسیده و سراسیمه بود که بر روی تمام عمیقی کشید و به آسمان خیره ماند. آن

 ب زد: چیز خواب بود؟ لم دوخت، همهصورتش عرق نشسته است. نگران به اطراف چش

 ه... هایدرا... او... اون...  -

 گریس بلافاصله جواب داد:



 

                             

 پرنسس داره میاد. یکم دیگه تحمل کن آدارایل، نباید باز بخوابی!  -

کاترین خود را کنار آدارایل رساند، نگاهش را به گریس داد ولی چیزی نگفت. هر دو به  

ها جایشان را آورد. آنآدارایل تا چند ساعت دیگر بیشتر دوام نمیدانستند که خوبی می

ها را پیدا کند. هرچند تغییر نداده بودند تا اگر هایدرا واقعا موفق شد، بتواند سریع آن

 دو روز است که رفته و هنوز بازنگشته است. او کجا مانده بود؟ 

تی که دور از آدارایل بود  کاترین آهی کشید و از روی زانوانش بلند شد. به سمت درخ

قدم برداشت. گریس نیز پشت سرش راه افتاد. کمی که از آدارایل دور شدند، کاترین 

 زمزم گویان گفت: 

 تر از قبل میشه.هربار که خواب میره بیدار کردنش سخت -

کرد تا گریس آهی کشید، نگاهش را به آدارایل داد، آلاکا کنارش داشت آتش روشن می

 رد. پاسخ داد:گرم نگهش دا

 ای جز این نداریم.باید منتظر بمونیم. چاره -

 کاترین خشمگین خطاب به گریس گفت: 

تونم منتظر بمونم.  منتظر بمونیم؟ دو روز گذشته و هنوز هیچ خبری نیست! من نمی -

کشیم. باید طبیب پیدا کنیم، حداقل کسی که بتونه دستی اون رو میما داریم دستی

 ه! دردش رو آروم کن

 سپس لبش را از روی حرص گزید، لگدی در هوا پراند و خشمگین ادامه داد:

خواد بخاطر اون پرنسس احمق حماقت کنم و آدارایل رو تنها بذارم تا اصلا دلم نمی  -

 بمیره! 



 

                             

گریس بخاطر حرف کاترین اخم کرد اما حرفی برای گفتن نداشت. هم با کاترین موافق 

 نست باید چه کند.دابود و هم نه، خودش هم نمی 

دستش را از سر گیجی بر صورتش کشید و خواست بگوید فعلا به روی خود نیاور، اما  

ها و رخ دادن زمین لرزه، دیگر چیزی نگفت و نگران به سمت با لرزش ناگهانی درخت

مرکز زمین لرزه دوید. کاترین او را دنبال کرد. مرکز قدرت از سمتی که آدارایل خوابیده  

آمد. هر دو سریع خود را به آلاکا و آدارایل رساندند، با دیدن یک اژدهای طلایی بود می

 ب زد: بالای سر آدارایل در جایشان میخکوب شدند. گریس با دهانی باز مانده ل

 اون هایمونه!  -

 گویان گفت: هایش را مشت کرد و زمزمهحرف گریس دستکاترین با این

 چطور ما رو پیدا کرده؟  اون چرا باید اینجا باشه؟ اصلا -

طرف کنار آدارایل روی زمین افتاده بود. اگر لازم گریس به شمشیرش نگاه کرد. آن

اش مبارزه  باشد با هایمون بجنگد آیا شمشیر نیازش خواهد شد؟ یا باید با بدن اژدهایی

ای کند؟! نگاهش را به آلاکا داد، شجاعانه جلوی آدارایل ایستاده بود و با اخم به اژده

های بزرگ اطراف  طلایی جلویش خیره مانده بود. اژدها سرش را پایین آورد، با آن چشم

را کاوش کرد. گریس و کاترین را در سمت راست خود دید، آلاکا و آدارایل را نیز در  

 رویش بررسی کرد. غرغری از دهانش بیرون آمد و با صدای زمختش پرسید:بهرو

 پس هایدرا کجاست؟  -

تمام نیمه چیز و دلیل حضورش شد. هایمون برای بحثی همهان متوجهگریس ناگه

خواست آدورینا را دوباره از هایدرا طلب کند. پوفی کشید و جلو  قبلی بازگشته بود. می

 سرد گفت: نه قفل کرد و خونهایش را در سی رفت. کنار آلاکا ایستاد، دست 



 

                             

 گرده.دونیم کِی بر میرفته، نمی -

کرد، با صدای بلند و لحنی  طور که علائم حیاتی آدارایل را چک می همانکاترین نیز 

 تحقیرآمیز پرسید:

 شاهزاده هایمون مگه اون دفعه برات درس عبرت نشد؟ -

هایش را کمی باز و بسته کرد تا خستگی پرواز طولانی و هایمون پوزخند زد، بال

کل بزرگ میان آن که با آن هیسرعتی چند روز گذشته از بدنش بیرون برود. در حالی 

 رسید گفت: های میوه همچون کوه بیرون زده به نظر میدرخت

کنم که ناچار بشه آدورینا رو با  دفعه مثل قبل نیست. وقتی برسه، کاری میاین -

 خواست خودش برگردونه! 

لاکا  کند. آدانست که هایدرا این کار را نمیاش را بالا انداخت. میحوصله شانهگریس بی

داد اما ای کردند و پاسخ ندادند. هایدرا جانش را برای آدارایل میو کاترین نیز خنده

ها را پیدا کرده برای بازگرداندن آدورینا هرگز! اما سوال این است که هایمون چطور آن

 .دانمبود؟ شاید از بوی بر جای مانده؟ نمی

تابید. کارینا از  وز به گرمی میدو ساعت دیگر گذشت، ظهر بود و آفتاب بعد از چند ر

شهر بازگشته بود و غذای زیادی برای ناهار و شام فراهم کرده بود. در چند روز گذشته  

باران نیامده است اما ابرها اصلا کنار نرفته بودند. آدارایل با احساس گرمای خورشید، به 

ید وی  سختی چشم گشود. با خیره شدن به آسمان، نفس عمیقی کشید. گریس که د

خوردند بلند شد. خود را پیش ها که داشتند غذا می بیدار شده است، سریع از کنار بچه

آدارایل رساند. کنار وی نشست و دست سرد اِلف بیمار را گرفت. با صدای آرومی 

 پرسید:



 

                             

 آدارایل بهتری؟  -

  آدارایل سرفه کرد و در کمال اندوه مجدد خون بالا آورد. گلویش دیگر داشت از درد

 های خشکیده گفت:بب زد و از میان آن لکرد. به سختی لزیاد تحملش را کم می

 ه... هایدرا... ک... کجاست؟ -

 ب زد:گریس شرمنده به آدارایل خیره ماند و ل

 هنوز برنگشته، ولی میاد. اون... -

 هایش را بست. غمگین زمزمه کرد:آدارایل چشم

 ن... نگرانشم. -

های باز آدارایل را بیشتر فشرد. کاترین، آلاکا و کارینا نیز با دیدن چشمگریس دست 

های زیرشان نِم  آدارایل، بیخیال غذای لذیذ کملوت شدند و کنار وی قرار گرفتند. چمن

حس شده بود.  مر آدارایل که مدت زیادی روی زمین قرار داشت، بی بود و برای همان ک

برای همان گریس کمک کرد تا بلند شود. آلاکا با  آدارایل خواست روی زمین بنشیند 

 ناراحتی گفت: 

 بهتره بخوابی. ممکنه دوباره خون بالا بیاری.  -

 جانش را به آلاکا داد، در پاسخ با صدای ضعیفی گفت: آدارایل نگاه بی

 دو... نم که دیگه و... وقتی نمونده. ه... هایدرا کاش این... جا بود.من... طبیبم. می -

روح آدارایل نگاه طور که به صورت بیین و کارینا هر دو بغض کردند، کاترین همانکاتر

کرد، درون افکارش به گذشته رفت. آدارایلی که روزهای اول دیده بود با این آدارایل  می



 

                             

کاملا فرق داشت. آن اِلف شاد و پر انرژی، آن اِلف باهوش و محتاط روزهای گذشته کجا 

 رفته بود؟ 

قدر او را درهم بشکند؟ آلاکا غمگین به آدارایل خیره ماند.  ر توانست آنیک سَم چطو

روز اولی که او را در کارتاژ همراه پرنسس دید، با خود گفت این مرد زیباروی شاید  

نمانده اش باشد. اما اکنون از آن زیبایی گذشته چیزی برای آدارایل باقیهمسر آینده

 اند.های گونه و فکش بیرون زدهکه استخوان قدریبود. صورتش لاغر شده است، آن 

رسد. بدنش... دیگر تو پر و خوش فرم  ای به نظر میتر از هر مردههایش استخوانیدست

رسد. موهای طلایی زیبایش را دیگر نگویم. دیگر نیست. همچون پیرمردها به نظر می

که که نتوانسته بود از وجدان بخاطر آننمانده است. کارینا با عذابجذابیتی برایش باقی

 ب زد: آدارایل مراقبت کند ل

 کنه.اگر هایدرا برگرده و این وضعیت آدارایل رو ببینه، دِق می -

 تر از کارینا گفت: آلاکا سرش را تکان داد، آهسته

 قدر شکسته و داغون شد. باورم نمیشه! تنها توی سه روز این -

خم کرد و به هر دو فهماند بهتر است شنید، اها را میگریس که به خوبی صدای آن

های  تمامش کنند، زیرا آدارایل شاید حالش بد بود اما هنوز هم یک اِلف بود و گوش

تیزی داشت. البته که آدارایل طبق انتظار صدایشان را شنیده بود اما به روی خود 

ع  خواستند با او وداها کشید، گیاهان مینیاورد. کف دستش را به سختی روی چمن

دهند، یعنی دیگر لحظات قدر به کسی انرژی میدانست که وقتی گیاهان آن کنند. می

 آخر زندگی آن اِلف است. 



 

                             

بخش کرده بود که او را تحریک تقدر هوا را لذبوی نِم خاک و آفتاب گرمابخش، آن

کرد نفس عمیقی با تمام وجودش بکشد. شاید دیگر هرگز همچین حال خوبی را  

شد. هرچند افسوس که لذتی از آن نفس عمیق نبرد؛ زیرا بلافاصله خون توانست بچنمی

 تر و بدبوتر بودند. گریس نگران گفت: ها از بار قبلی سیاهدفعه خونزیادی بالا آورد. این

جوری قدر فرق کرده؟ آدارایل باید یه طبیب برات پیدا کنیم، این بار اینچرا این -

 نمیشه.

ها خیره ماند.  و خیس که به خاطر درد زیادش بود، به خون های قرمزآدارایل با چشم

اند. سیاه به رنگ آسمان شب، این نشان از مسمویت تمام دست و پا هایش خونی شده 

 داد. آهی کشید، به سختی جواب داد:بدنش می

تونم بیشتر از ک... کل خون ب... بدنم مس... موم شد، من... من دی... دیگه ن... نمی -

 ین کنارتون ب... بمونم.ا... ا

سرش را بالا آورد، با نگاهی که هر آن ممکن بود بسته شود، همه را از نگاه لرزانش  

 گذراند و سپس با اندوه گفت: 

 دون...ب... به های... درا بگید... من او... ن رو مقصر... ن... نمی -

شد. همه با  خراش، صدای آدارایل قطعای بسیار بلند و دلبا به گوش رسیدن نعره

نگرانی به سمت راست نگاه کردند، اژدهایی بسیار عظیم با هفت سر رنگی، به این سمت 

ها با دیدن آن اژدها از روی زمین بلند شدند. با بهت به شکوه آن اژدها  آمد! بچهمی

خیره ماندند. او باید هایدرا باشد. اما مگر سیزده سر نداشت؟ هایدرا با سرعت بسیار  

ها میان دو اژدهای بسیار  ها رساند. در جلوی هایمون فرود آمد؛ اکنون بچهآن خود را به

بزرگ ایستاده بودند. هایدرا هیچ توجهی به هایمون نکرد، سریع سر وسط خود را جلو 



 

                             

درخشیدند. با ای که به شدت می های زیبای نقرهآورد، سری به رنگ خاکستری با فلس

 را بو کرد، نگران گفت: اش آدارایل کمانیهای رنگینچشم

 حالت بدتر شده! -

اش را با درد روی دماغ هایدرا نهاد، گرمی بدنش حال او را بهتر آدارایل دست خونی

 ب زد:کرد. لمی

 برگ... شتی... -

هایش خارج شد و سرش را عقب برد، با اقتدار از بالا به  هومی از میان دندان

 سید:زده پرهایش نگاه کرد. کاترین بهتدوست

 اون شش سر چقدر زیبان!  -

طور که به یکی از سرها خیره بود  گریس نیز سرش را تکان داد و آلاکا با حیرت همان

 گفت: 

 های گوزن مانند ندیده بودم! تا حالا اژدهایی با شاخ -

ها را شنید. اگر در هر شرایط دیگری بود، از حرف هایشان  هایدرا به خوبی صدای آن

ای هتوانست به همچین چیز پیش پا افتادکرد. اما در این لحظه نمیمیاحساس غرور 

هایش را گشود، سرش را بالا گرفت و به آسمان خیره شد، خطاب به فکر کند. پس بال

 شش سر دیگرش گفت: 

 خوام خون حقیقی رو برای شفابخشی به من بدید! اژدهایان ابدی، ازتون می -

ن مختص به خودشان را داشتند، به شکل یک هر شش سر که هر کدام رنگ درخشا

شان را باز کردند و در کمال حیرت  دیگر آوردند. دهاندایره سرهایشان را نزدیک هم



 

                             

دیگر ها به مرکز پیوند سر ها رفته و به همهای غلیظ از دهانشان بیرون آمد. خونخون

رها با اتمام  پیوستند. در نهایت یک گوی بزرگ از خون در وسط دایره تشکیل شد. س

 کارشان عقب آمدند، در نهایت هایدرا دهانش را گشود و گوی را قورت داد!

کردند، حتی هایمون هم منتظر بود ببیند قرار است چه همه با حیرت به کارش نگاه می

بار اما  اتفاقی بیوفتد. دقایقی بعد، هایدرا گوی را مجدد از دهانش بیرون فرستاد، این

تر ود و درخشش زیادی داشت. لحظه به لحظه کوچک و کوچکگوی به رنگ طلایی ب

ی ی یک سنگ کوچک در آمد. هایدرا با اتمام کاری که غریضهقدر که به اندازهشد، آن

اش به او گفت، نفس عمیقی کشید و آن گوی شفابخش را به سمت قلب  جادویی

 آدارایل فرستاد.

زده  در قلبش فرو رفت. همه بهتگوی با سرعت زیادی به سمت آدارایل هجوم آورد و 

کشید، خیره شدند. هایدرا نفس دیگری به آدارایل و صدای فریادش که از سر درد می

مرد، اما خوشحال کرد، انگار سلول به سلولش داشت میگرفت. بدنش خیلی درد می

 بود. بالاخره کارش را انجام داد.

 ی آدارایل نهاد و گفت: گریس سریع کنار آدارایل زانو زد، دستش را روی شانه

 افته؟! آدارایل خوبی؟ چه اتفاقی داره برات می -

کارینا نگاهش را به هایدرا داد، او چه کرده بود؟ چشمش را بست، هایدرا قبل از شروع  

خوام خون کارش چه گفت؟ صدایش در گوش کارینا اکو شد. )اژدهایان ابدی، ازتون می

هایش را گشود و به هایدرا حقیقی رو برای شفابخشی به من بدید!( کارینا سریع چشم

ش رنگ سر هایش را بررسی کرد. اژدهای آبی رنگ که  توجه بیشتری نشان داد. درخش

ها بود، داشت درخشش رنگش را از دست هایش همچون گوزنتیره بود، همانی که شاخ

 داد! می



 

                             

تر میشد، رنگکارینا نگاهش را به اژدهای سمت چپی داد، اژدهای قرمز نیز داشت کم 

درد بسیاری که در قلبش شروع  چه اتفاقی افتاده است؟ هایدرا چه کرده بود؟ آدارایل با 

هایش را بست. گریس سراسیمه روی شد، ناله کنان روی زمین دراز کشید و چشم

 پاهایش ایستاد، نگران خطاب به هایدرا پرسید:

 پرنسس شما چی کار کردین؟ اصلا حالش به نظر خوب نمیاد، در واقع بدتر شده! -

 سختی جواب داد: هایدرا لبخند زد. نفس دیگری از درد کشید و به 

 نگران نباش، خوب میشه. داره درمان میشه فقط به یکم زمان نیاز داره. -

 سپس کمی جلوتر آمد، خطاب به دوستانش گفت: 

زمان زیادی ندارم، پس بذارین سرهای جدید و زیبام رو بهتون معرفی کنم.  -

 احترامیه بعد از کمکی که کردن اسمشون رو ندونین.بی

دیگر نگاه کردند، هایدرا از چه حرف میزد؟ سری که در سمت راست  هم هر چهار نفر به

 روی آن سه دوست آورد و با لبخند گفت: اش را روبهاولین بود، خود را جلو کشید، پوزه

هستم؛ یکی از سرهایی که قدرت خاک رو به اژدهای هیدرا میده.  15سلام، من سورا -

 بینم!اره بیدار شدم و بالاخره یه آدم میخوشحالم که پس از چندین میلیون سال دوب 

قدر تعجب کرده بودند که تنها توانستند سرشان را تکان بدهند. سورا هر چهار نفر آن

دارش را تکان داد، رنگ بنفش درخشانش واقعا کور کننده خندید و دو شاخ زیبای موج

 ی سرها گفت: بود. عقب رفت و خطاب به بقیه

 تونم با بقیه به خوبی ارتباط برقرار کنم. می خب فکر کنم هنوز هم ن -
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 حرف خندید، در پاسخ گفت: هایدرا با این

 سورا، اونا فقط یکم از دیدن چند سر مستقل شوکه شدن، به دل نگیر!  -

تر از این بود که ناراحت شود. سر بعدی که همان شاخ  سورا سرش را تکان داد، او بالغ

آمد واقعا تر میهایش در این لحظه که نزدیکاخگوزنی بود جلو آمد، شکوه و عظمت ش

 های زیبای براق نیلگون گفت: به وضوح مشخص است. اژدهای آبی با آن چشم

 هستم، اژدهایی که انرژی آب رو به هیدرا میده. 16سلام، من وارا -

 سپس نگاهش را به آلاکا داد، او را بو کرد و با مهربانی گفت: 

 بو! نوی خوشهای زیبایی داری باشاخ -

 ب زد:زده لها اژدهایی با شاخ گوزن دیده بود، بهتآلاکا که تا به حال تنها در افسانه

 بینم روح بزرگ آب!من... من... باعث افتخارمه که شما رو از نزدیک می -

جور رسم دیرینه در میان هیدرها وارا خندید، شاخش را آرام به شاخ آلاکا زد، این یک

 ای گفت: ب برد و با لحن راضی بود. سرش را عق

ها  های اسنیکگانم خیلی خوبه. با اینکه طبق حرفهای گذشتهدیدن یه هیدر از نواده -

 ها هم زیبان.دیگه اژدهایان هیدر نیستن اما همین

ی موافقت سرشان را تکان دادند. سپس اژدهای آبی روشن ی اژدهایان به نشانههمه

تر از وارا بود. در تار و پود بدنش اکلیل وجود داشت، انگار  روشنکناری جلو رفت. او 

کردند. اژدها سرش را به نرمی جلو آورد، با  های شب درون بدنش زندگی میستاره

 بخش گفت: صدایی آرامش

 
16  Wara 
 



 

                             

اژدهایی هستم که انرژی باد رو به هیدرا میده.  17های هایدرا، سلام. من وینا دوست -

 برام گفته بود. توی مسیر زیاد باهم حرف زدیم.  هایدرا خیلی از شماها

 سپس نگاهش را به گریس داد، پرسید:

 شما باید گریس باشی درسته؟  -

گریس در جای خود تکانی خورد، هایدرا در مورد او به این اژدها چه گفته است؟ سرش 

 را مردد تکان داد. وینا لبخند زد و با احترام گفت: 

هایی که کشیدی، از باد  وفادار بودی. در باب زحمتهایدرا گفت که چقدر بهش  -

ی من برای  خواستم تا هرکجا که قراره زندگی کنی، خانوادت سالم بمونن. این هدیه

 تشکر از شماست که مواظب هایدرا بودی.

ای  گریس بغض کرد، باورش نمیشد از اژدهایی که صاحب قدرت باد بود همچین هدیه

 ب زد: ا عقب رفت. کنار هایدرا قرار گرفت و لگرفته است! تشکر کرد و اژده

 هات رو بازگو کردم؟ چطور بود؟ طبیعی حرف -

 هایدرا نامحسوس سرش را تکان داد و زمزمه کرد:

 البته!  -

اژدهای بعدی جلو رفت. اولین اژدها از سمت چپ هایدرا بود. رنگ سبز درخشان او به 

که نزدیک شد، آدارایل را بویید. او  حتم باید نماد از طبیعت و گیاهان باشد. اژدها

های روی کرد. جادویش را فراخواند که ناگهان چمنداشت درد زیادی را تحمل می
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زمین به بدن آدارایل وارد شدند. همه قدمی عقب رفتند، ترسیده بودند. وینا لبخند زد  

 و از آن بالا برای آرام کردن افراد گفت:

ی که قدرت طبیعت رو به هیدرا میده. زیاد اهل حرف و . اژدهای18ست نترسید. اون ناتا -

ها کنه. اون کمک کرد تا آدارایل درد کمتری بکشه چمنمعاشرت نیست. فقط عمل می

 دردش رو سهیم میشن تا روند درمانیش رو طی کنه. 

حرف وینا، نگاهی از سر تشکر به ناتا انداختند. ناتا در سکوت عقب رفت و   همه با این

ار هایدرا قرار گرفت. اژدهای بعدی که بیش از حد منتظر بود تا نوبتش شود، مجدد کن

 ذوق جلوی هر کدام گرفت و گفت: سریع جلو رفت. سرش را با

هستم. اژدهایی که قدرت  19لاخیلی خوشحالم! من لی خیلی سلام از دیدنتون خیلی -

های جدید این زمونه خوام با آدممینور و گرمابخشی رو به هیدرا میده. وای خیلی وقته 

های زیاد و جدیدی دارین! باید برام تعریف کنین حرف بزنم. مطمئنم که شماها قصه

 باری که یکی برام قصه گفت...گوها هستم. وای آخرینباور کنید یا نه من عاشق قصه 

 صدایی خشمگین و عصبی میان کلامش پرید:

لا! بیا عقب فهمیدن تو کی هستی و به حتم اسم تو بیشتر از همه توی  بس کن لی  -

 مونه.ذهنشون می

اش را ناگه از دست داد و نور زرد زیبایش به خاکستری تبدیل شد. لا اخم کرد، انرژیلی

عقب رفت و با حالتی دپرس دیگر چیزی نگفت. اژدهای کنارش که رنگ قرمز را دارا  

 ای متواضع گفت: وتر آمد. با چهرهبود، جل
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لا هستم. اژدهایی که انرژی آتش رو به هیدرا میده. خواهرم لی 20درود بر شما، فیرا  -

 هاش رو فراموش کنید.بیش از حد برای اومدن به این دنیا مشتاق بود. لطفا حرف

 یاق گفت: کاترین ناخواسته از این اژدها خوشش آمد، قدمی جلو نهاد و با احترام و اشت

شما قدرت آتش رو دارین، اخلاق و منش بالایی هم دارید. از آشنایی با شما  -

 بختم.خوش

ی احترام بود. سرش را عقب برد و سپس اش را تکان داد. به منزلهفیرا لبخند زد و شاخ

در سکوت و انتظار به هایدرا خیره شد. معرفی تمام شده بود و اکنون دیگر وقتش 

ها بگوید. اینک دوباره هر شش اژدها قرار بود به هایدرا حقیقت را به آنرسیده است که 

هیرونا بازگردند و منتظر بمانند تا هیدرایی دیگر متولد شود، بلکه به تکامل برسد تا 

 ها باز بتوانند به حومورا بیایند.آن

ش هم  ی معنای نگاه فیرا شد، آهی از اعماق دلش کشید. حال هایدرا که به خوبی متوجه

لا غمگین سرش را پایین آورد دور خودش پیچید و لحظه داشت بدتر میشد. لیبهلحظه

 : ب زدل

 

 کاش هرگز مجبور نبودم این صحنه رو ببینم.  -

ها نگاه هایش نگه داشت، در حالی که به آنهایدرا گردنش را پایین آورد و جلوی دوست

 کرد آهسته گفت:می

 ممنونم که در نبودم از آدارایل محافظت کردین، تا ابد مدیونتون شدم. -
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 کارینا لبخندزنان جلو آمد، دستش را روی شاخ هایدرا نهاد و گفت:

 ر رو ببینی. باورم نمیشه موفق شدی گوی پِوِ -

 آلاکا نیز سرش را تکان داد و با ذوق گفت: 

ها بودن، باورم نمیشه امروز  ی افسانهآره، تا قبل از این لحظه اژدهایان هیدر فقط تو -

 شون رو دیدم! یکی

توانست درمیان این هایشان گوش داد؛ کاش هنوز هم میهایدرا با حسرت به حرف

شد. پس از تردیدی که به شدت وجودش را فرا گرفته بود، دل را جمع بماند. کاش می

رفت. پس با صدای از بین میبه دریا زد. زیرا دیر یا زود با بهبود بیشتر آدارایل او هم 

 ضعیفی گفت: 

متأسفم اما من گوی پوِِر رو دیدم و حقیقت اینکه آدارایل خوب میشه، وقتی بیدار  -

 تونه مثل قبل زندگی کنه. این خیلی خوبه... مگه نه؟ بشه و سم از بدنش پاک بشه می

را توجه کرد.  همه سرشان را تکان دادند، اما کاترین مشکوک به اژدهایان پشت سر هاید

ها خوشحال نبودند، تر میشد! همچنین آنرنگلحظه کمبهرنگ هایشان داشت لحظه

زدند که مشخص بود ناراحتشان کرده است. پس داشتند در مورد چیزی باهم حرف می

 با سوءظن خطاب به هایدرا پرسید:

 دونیم! ای هم هست که ما نمیخوبه، پس چرا متأسفی؟ انگار موضوع دیگهخب این  -

 هایدرا خواست جواب بدهد که آلاکا سریع خطاب به کاترین با لحن سرزنشگرانه گفت:

 چیز بد بین شدی؟ قدر به همهچه موضوعی باید باشه کاترین؟ چرا این -

 های بزرگش گفت: ب گزید و با دندانهایدرا ل



 

                             

آدارایل درمان بشه. اون  کردم تا سم حقیقت اینکه... من باید از خون قلبم استفاده می -

گوی از خون قلب تمام اون سرها و نود درصد خون من درست شده بود. بنابراین، ده  

درصد باقی مونده از خونم برای زندگی من کافی نیست. پس وقتی آدارایل بیدار بشه 

 من احتمالا مرده باشم.

ن که تا گفت؟! هایموای در سکوت سنگینی فرو رفت. او داشت چه می جنگل لحظه

کنون در سکوت فقط یک تماشاچی بود از همه بیشتر شوکه شد، هایدرا راضی شده بود 

ارزش بدهد؟ خشمگین خطاب به جانش را در ازای نجات زندگی آدارایل، آن الِف بی

 هایدرا نعره کشید:

همه التماس من راضی نشدی آدورینا رو برگردونی؛ هایدرا دیوونه شدی؟ تو با اون -

ارزش که بود و نبودش برای کسی جز خودت  جونت رو دادی تا یه اِلف بی  وقتاون

 اهمیت نداره، نجات بدی؟! 

پیچید، با اقتدار هایدرا پوزخندی زد و در میان آن حجم از دردی که در بدنش می

 جواب هایمون را داد:

ت کنی؟  خوای چی رو ثابآدورینا هم تنها برای تو ارزش داره! هایمون با بازگشتت می -

قدری بجنگیم که دیگه راه بازگشتی وجود نداشه باشه؟! تو این رو خوای اونمی

 خوای؟ می

هایش را نشان داد و  هایش را از سر عصبانیت گشود، با خشم ردیف دندانهایمون بال

 غرید:



 

                             

البته، بیا هایدرا یکبار برای همیشه این بحث رو تموم کن. اگر من ببرم تو باید آدورینا  -

و برگردونی در اضای هرچی که باید بپردازی حتی جون آدارایل! و اگر من باختم ر

 هرچی که تو بگی رو انجام میدم، هرچی که باشه! 

های هایمون خیره شد. موج خشم و امید، اقتدار شجاعت را هایدرا در سکوت به چشم

ر نبود او  به خوبی در نگاهش دید. او مصمم آمده است و اگر جوابش را ندهد، شاید د

هایش مشکل درست کند. گردنش را بالا برد و کنار سرهای دیگرش ی دوستبرای بقیه

 قرار گرفت. زمزمه کرد:

 کشه.تنها چند دقیقه طول می  -

 فیرا نگران سرش را نزدیک هایدرا برد و با ترید گفت: 

داری  تونم احساس کنم که چقدر میری. مینباید این کار رو بکنی وگرنه زودتر می -

 کشی هایدرا این کار رو نکن! درد می

 لا نیز به میان آمد، با نگرانی گفت: لی

 آره شاید بتونی آدارایل رو وقتی به هوش بیاد ببینی!  -

 ناتا موافقت کرد و با خشم گفت: 

 احمق نشو!  -

هایش را بار! چشمبار، نبرد هم یکهایدرا اما دیگر تصمیمش را گرفته بود. مرگ یک

 با اقتدار پاسخ داد:بست و 

متأسفم اما من باید باهاش مبارزه کنم. دیگه بسه هرچی خودم رو کنار کشیدم.   -

 کشه یا من اون رو! بار برای همیشه یا اون من رو مییک



 

                             

حرف هایدرا تعجب کردند، مرگ؟ که گفته بود بحث مرگ و ی اژدهایان از اینهمه

 ام به هایمون زل زد، گفت: زندگی است؟ هایدرا چشم گشود و با جدیت تم

تونی آدورینا رو  کنم هایمون، اما نه با شرط بلکه فقط با مرگم میباهات مبارزه می -

 میرم یا تو! برگردونی. امروز یا من می

 هایمون پوزخند زد، با تمسخر قدمی به چپ و راست برداشت و گفت: 

بشی؟ شاید هیدرا باشی  تونی حریف یه اژدهای طلاییکنی می هایدرا، واقعا فکر می -

 اما اژدهایان طلایی از دیرینه تا الان...

 حوصله گفت: هاش را باز و بسته کرد و بیهایدرا گردنش را تاب داد، بال

 بس کن مرد، فقط انجامش بده!  -

های قبل  به غرور هایمون بر خورد، این توهین بزرگی به او بود! پس بیخیال رجزخوانی

ها با این واکنش هایمون، سریع  ور شد. بچهبه سمت هایدرا حملهکشان نبرد شد و نعره

دو اژدهای دیوانه کنار بروند. کاترین در  به سمت راست جنگل دویدند تا از میان آن

 کشید گفت: حالی که به سختی سر آدارایل را گرفته بود و او را کنار می

 رو رد کنه!  تونست راحت اونچرا باید توی این شرایط مبارزه کنه؟ می -

دو گریس خسته پای آدارایل را آرام روی زمین زیر درخت بزرگی نهاد و به تقابل آن

 اژدها چشم دوخت. زمزمه کرد:

نت هایمون خیلی براش گرون تموم پرنسس خیلی وقته که با خودش درگیر بود. خیا -

 شد، شاید این نبرد باعث بشه دیگه ازش دل بکِنه.

 ب زد: ا تکان داد و لکارینا آه کشید، سرش ر



 

                             

 تونه اون رو بکشه؟ یعنی اگر ببره می -

آلاکا کنار آدارایل نشست، دستش را روی پیشانی او نهاد، بدنش عرق کرده بود اما  

کرد. از روی زمین بلند شد و رسید. او داشت بهبود پیدا میتر از قبل به نظر میگرم

 هایش قرار گرفت، خوشحال گفت: کنار دوست

 ایل داره بهتر میشه.آدار -

 کارینا با بغض گفت: 

 پس با این اوصاف زمانی برای پرنسس نمونده. -

های  شان بود؟ پایان دورهمیهمه در سکوت به صحنه خیره شدند. این پایان داستان

 شد؟ چند ماهه و ماجراجویی هایشان حساب می

عقب نکشید. با  هایمون با تمام قدرت به سمت هایدرا حمله کرد، هایدرا نیز دیگر 

دیگر قدر سرسختانه با همتر از هایمون با وی درگیر شد. دو اژدها آنای بزرگجثه

کردند که نمیشد فهمید که بر کدام چیره شده است. هایدرا گردن هایمون را  مبارزه می

 هایش آسیب زیادی به زیر دل هایدرا زده است.زخمی کرده بود، هایمون نیز با شاخ

های هایمون نیز سپر دفاعی های هایدرا تیز و سمی بودند اما فلسهرچند که فلس

ها تهدید بزرگی به حساب شدند. برای همین برای او سم روی فلسمحکمی حساب می

آمد. هایدرا خسته شده بود. هنوز چیزی از مبارزه نگذشته است اما بخاطر بهبود نمی

داد. هایمون در حالی که ز دست میی آدارایل، او داشت انرژی بیشتری الحظهبهلحظه

 خسته شده است کمی عقب رفت. با صدای لرزانی گفت: 

 آدورینا رو برگردون هایدرا، این آخرین تقاضامه!  -



 

                             

هایدرا که به سختی روی پاهایش مانده بود خندید. سرها نگران بودند اما بخاطر  

ناپدید شده و در پشت  درخواست هایدرا خود را درون مبارزه دخالت ندادند. برای همان

رسید تنها یک سر دارد، ای نامرئی شاهد مبارزه بودند. هایدرا که اکنون به نظر میپرده

 بدون تردید پاسخ داد:

 امروز من رو بکش هایمون، چون قرار نیست من بهت رحمی بکنم! -

ی بلندی  جوشید، از سر خشم نعرههایمون که درون بدنش خون همچون آتش می

ور شد، کشید. دیگر کافی بود. دیگر بس است! با توان زیادی به سمت هایدرا حمله

دهانش را گشود و نزدیک هایدرا که رسید آتشی از جنس نور از دهانش بیرون پاشید.  

هایدرا اصلا انتظار این کار را نداشت، گمان کرد قرار است دوباره با شاخ و دندان به او 

 آسیب بزند.

اش نتوانست سپری ایجاد کند و نور با شدت زیادی به خاطر غافلگیریدر هر حال به 

های ی هایدرا کل جنگلبال راست و زیر شکمش برخورد کرد. صدای جیغ و نعره

سوزاند و  ای کملوت را فرا گرفت. از درد بر زمین افتاد، نور داشت تمام بدنش را میمیوه

زد، به بال هایی که سوسو میزخمی و چشم  رفت. هایدرا لرزان با گردنیزره جلو میهزر

و شکمش نگاه کرد. بوی سوختگی و خونی که داشت همچون رود از بدنش بیرون میزد  

بار بالای سرش ایستاد  باعث شد دماغش را درهم بکشد. هایمون خسته جلوتر آمد، این

 و با صدای متحیری گفت: 

 تونی دفاع کنی! من...کردم میفکر می -

گونه آسیب زده است. هایدرا پوزخند زد گفته رش نمیشد که واقعا به هایدرا اینانگار باو

بود که دیگر رحمی ندارد! پس سریع سرش را بالا گرفت و دهانش را گشود. حجم 

های اسیدی از دهانش بیرون پاشید و کل صورت و گردن هایمون را  برگزیادی از گل



 

                             

هایش  مون را سوراخ و به درون مغز استخانهای هایدر برگرفت. اسید بود که تمام فلس

شنید و دید، نمینفوذ کرد. هایمون با درد و فریاد عقب رفت، اما دیگر چیزی را نمی

ها را  رفت و برای همان مدام درختتوانست بو کند. از سر درد فقط به اطراف مینمی

 کرد.زیر بدنش له می

از روی زمین بلند شود که ناگهان هایدرا از شکست او انرژی زیادی گرفت. خواست 

ای از حرکت ایستاد و بعد، مجدد شروع  انرژی زیادی از بدنش گرفته شد. قلبش لحظه

به زدن کرد. هایدرا آخ دردناکی گفت و به سمتی که آدارایل خوابیده بود نگاه کرد. او  

توانست میجانش بر زمین افتاد. دیگر نای کرد و گردن بیبیدار شده است! هایدرا ناله

ای که دوام بیاورد. نبرد با هایمون انرژی زیادی از او گرفته است. هایدرا با آخرین انرژی

 داشت با نگاهش هایمون را دنبال کرد.

های آخرش را  ها افتاده و داشت نفستر روی درختطرفاژدهای طلایی صد متر آن

کرد. هایدرا یر میکشید. اسید به مغزش رسیده است و قلبش را نیز داشت تبخمی

خواست این کار را بکند اما فشاری که تحمل وجدانی احساس نکرد، دلش نمیعذاب 

کرد. دیگر  قدری زیاد بود که با کشتن هایمون احساس سبکی میکرده بود آن

توانست در هیرونا به آدورینا بپیوندد.  توانست گذشته را رها کند. اکنون او نیز میمی

 ش در حومورا تمام شده بود.چیز برایدیگر همه

آدارایل به سختی چشم گشود. گیج و حراسان بالای سرش که شاخ و برگ درخت بود 

کم تکان خوردند. او مگر نمرده بود؟ خود را کمی بیشتر تکان را دید. دست و پایش کم

.  بینندای را با نگرانی میاند و دارند صحنهطرف ایستادههایش را دید که آنداد، دوست

خواست صدایشان بزند که موج برخورد چیز بزرگی با زمین، باعث شد زمین زیر بدنش  

 بلرزد.



 

                             

کرد. با سرش را چرخاند تا منبع زمین لرزه را بیبیند. هنوز هم گردنش درد می

ها، قلبش درد گرفت. او هایدرا  چرخاندن سرش و دیدن اژدهایی در آن سمت درخت

 ای، چرا او واقعا هایدرا است! های نقرها فلسنبود؟ اژدهایی به رنگ خاکستری ب 

ب گشود. بخاطر درد زیادی که درون گلویش بود نتوانست هایدرا را  آدارایل به سختی ل

صدا بزند. تنها اصواتی مانند آو از دهانش خارج شد. آلاکا با شنیدن صدای آو بازگشت و 

دورش را گرفتند. اما آدارایل   ها با امیدآدارایل را به هوش دید. همه را خبر کرد و آن

هنوز هم سعی داشت هایدرایی که زخمی و پر از خون بود را ببیند. او چرا به آن وضع  

 در آمده است؟ کاترین با خوشحالی گفت: 

 باورم نمیشه، آدارایل تو واقعا به هوش اومدی!  -

 گریس مضطرب پرسید: 

 کنی؟چه احساسی داری؟ بدنت رو حس می -

دانستند با بیدار  ها میزده به آدارایل خیره بودند. آنا اما در سکوت و غم آلاکا و کارین

رفت. آدارایل به سختی به آن سویی که هایدرا افتاده  شدن آدارایل هایدرا دیگر باید می

خواستند او در لحظات خواهد بگوید اما نمیدانستند چه میبود، اشاره کرد. همه می

شان ادامه دادند، تظاهر کردند که  های چرت و پرت سوال آخر هایدرا را ببیند. پس به

کرد هایدرا حق داشت فهمند. هرچند کارینا نتوانست دوام بیاورد. گمان میچیزی نمی

در لحظات آخر عمرش کسی را که جانش را برای او داده بود ببیند! پس کنار آدارایل  

 هایش گفت:زانو زد. دستش را محکم گرفت و خیره در چشم

 میره آدارایل! اون داره می -



 

                             

گفت! آدارایل های کارینا دروغ نمیزده به کارینا خیره شد. آبی چشماِلف بیچاره بهت

چکید. کارینا نیز هایش میتند از کنار چشمیشم نگاهش را بست، اشک بود که تند

های خیس و گلویی که  بغض گیر کرده درون گلویش را شکست. هرچند باز میان چشم

 سختی صدایی ازش خارج میشد گفت: به 

 بار ببینیش؟ اون داره به هیرونا میره.خوای برای آخرینمی... می -

آدارایل سریع چشم گشود، سرش را مشتاق تکان داد و خواست چیزی بگوید اما هنوز 

هم تنها اصوات نامفهومی مانند اِن و اون از دهانش خارج شد. کارینا سرش را تکان داد، 

همه زحمت نکشیده بود که آخر  بار هایدرا را ببیند. آنخواست برای آخرینمیاو نیز 

 چنین پایان یابد.شان اینداستان

 ی کارینا نهاد، با خشم گفت: گریس اما دستش را روی شانه

کنی که هرگز توی زندگیش خوشحال نشه! آدارایل  احمق نشو کارینا! داری کاری می -

 گز اون رو فراموش کنه.تونه هربا این اخلاقش نمی

 که سرش را بالا بیاورد گفت: کارینا با گریه بدون آن

اون جونش رو برای آدارایل داد، حق داره توی لحظات آخر زندگیش عشقش رو برای   -

 بار ببینه! آخرین

 گریس تا خواست مخالفت کند صدای غمگین آلاکا به گوش رسید: 

مونه آدارایله. این کار رو نکن کارینا... ش میاما اون میره و کسی که تنها با خاطرات -

 ی مرگش رو.ی خوشحال هایدرا رو به خاطر بیاره نه لحظهبذار آدارایل در نهایت چهره

ها مخالفت کند. شنید تقلا کرد تا با آنهایش را میآدارایل که به خوبی حرف دوست

ری از گلویش خارج شد.  ردن و اعتراض کرد. اما تنها صداهای ناهنجاشروع به وول خو



 

                             

کرد، با درد از کنار آدارایل بلند شد. هایش را درک می کارینا که به خوبی حرف دوست

 ب زد: هایش را پاک کرد و لاشک

 پس خودم تنها میرم.  -

کرد تا او را هم ببرد گرفت. به سمت هایدرا که نگاهش را از آدارایل که التماس می

ای که آدارایل داشت محال بود گفتند. با روحیهراست میها مرد قدم نهاد. آنداشت می

اش خوشحال باشد. آدارایل با رفتن کارینا بتواند پس از دیدن این صحنه در زندگی

رسید. بدنش با درد بالا و پایین میشد.  اش به گوش میهق گریهبیشتر گریه کرد. هق

ها خودخواه قدر آند چرا آنخواست هایدرا را ببینتپید، می قلبش بالای هزار دور می

 شان متنفر بود! یبودند؟ از همه

رحمی جلویش ایستادند تا ها با بیبیشتر التماس کرد، دوباره و دوباره تمنا کرد اما آن

ش دیگر نتواند از دور هم که شده، هایدرا را ببیند. کاترین با بغض خود را درون آغو

 ب زد:گریس انداخت و ل

 اژدهای بدی شدم.کنم احساس می -

 آلاکا سرش را تکان داد و با تأسف حرفش را تایید کرد.

 کنه.وجدان این کار هرگز رهام نمیعذاب  -

 ب زد: گریس اما مصمم خیره به آدارایل و مردی که غرورش نابود شده بود ل

 هر کار خوبی بهایی داره!  -

ها را بچه معنای واقعی حرفلحظه که بیشتر به هایدرا نزدیک میشد، بهکارینا لحظه

بیشتر درک کرد. واقعا چه خوب شد که آدارایل را برای دیدن هایدرا نیاورده بود. هایدرا  

اش بیرون زده به پهلوی چپ افتاده و پهلو و بال راستش در معرض دید بود. دل و روده



 

                             

جرأت  ای از خون زیر بدنش ایجاد گشته است. کارینا با پاهای لرزانی کهو دریاچه

های خونین اش را روی فلسنزدیک شدن نداشتند، کنار هایدرا زانو زد. دست یخ کرده

 ب زد:وی نهاد، ل

 متأسفم. من... من... -

های خشک و  هایش با نفسهایدرا به سختی آب دهانش را قورت داد، از میان دندان

 حالی که هر لحظه ممکن بود قطع شود گفت: بی

خوام... ب... بعد مرگم... فل... س روحم رو... ک...  فقط ازت می متاسف نباش... ف...  -

 کنار رایک... ا بذا... ری. من... من...

توانست تر ببیند، نمیهایش را با دست کنار زد تا هایدرا را واضحکارینا سریع اشک

ی هایدرا انداخت و با گرفتن  بیشتر از این تحمل کند. خم شد، خود را روی پوزه

 کنان گفت: خونیش گریه هایشاخ

کنم نمیر هایدرا، باید یه راهی باشه! باید بتونی خودت رو نجات بدی! تو  خواهش می -

یه هیدرایی، یه اژدهای باستانی، چطور ممکنه نتونی خودت رو از مرگ نجات بدی؟ 

 آخه چطور ممکنه؟! 

ر قلبش آرام  بینم که چطوتر از قبل نفس کشید. کنارشان ایستاده و میهایدرا آهسته

توانست مانع رفتن او به هیرونا شود.  گیرد. کارینا بیشتر جیغ زد، هرچند نمیمی

 توانست هیچ کاری بکند. بنابراین ناامیدانه فریاد زد:نمی

تونی تنهام  تموم این چند ماه برای نجاتت کل حومورا رو گشتم، چطوری الان می -

 بذاری؟ چطور تو...



 

                             

نداد که حرف بزند. روی بدن هایدرا افتاد و فقط گریه کرد. گاهی  هق زیاد امانش هق

داد. هایدرا با درد بسیار زیاد، آخرین  آورد و بعد مجدد شیون سر مینفس کم می 

کرد. به سختی با  ی نور را دید. کارینا را دید که چطور برای وداع با او گریه میروزنه

 آخرین توانش زمزمه کرد:

 .. با... بت هم... ه چی...م... من... ونم.  -

قلبش دیگر خسته شد. به آرامی از حرکت ایستاد، پس از نونزده سال دیگر توانی برای  

شود اما باید بگویم که هایدرا واقعا برای همیشه رفت. بدنش را  ادامه نداشت. باورم نمی

ان شود. روح بدون هیچ تردیدی به آسمبینم که روح زیبایی از درون آن جدا می می

جا در انتظار او  اش آنرود. او تنها نیست خانوادهرفت و صعود کرد. احتمالا به هیرونا می

جا در کنار دروازه  ها آنهستند. رایکا، مادر و پدرش، شاید هم کارو و کروک، آن 

 اند تا به پیشواز وی بروند.ایستاده

نا با وحشت هایدرا  جالبی نیست، کاری یغمگین چند قدمی را به عقب برداشتم. صحنه

را تکان داد. امید داشت که هنوز زنده باشد و بیدار شود، اما او رفته است. روحش را  

بخش نیز رفتند، جسم اژدهایی هایدرا دیدم و محال نیست بازگردد. اژدهایان انرژی

کم تجزیه شده و فلس روحش  ی معمولی است که کم اکنون تنها یک اژدهای مرده

 شود.نمایان می

کارینا ناامید از بیدار شدن هایدرا آرام گرفت. در خلسه فرو رفت و دیگر چیزی نگفت. 

کرد، درد از دست دادن عزیز واقعا وحشتناک بود. آدارایل نیز بخاطر  قلبش درد می

های بلند کارینا و با خبر شدن از ی زیاد، بخاطر شنیدن صدای گریهالتماس و گریه

های بالای سرش خیره بود. داشت خاطراتش را  و برگ مرگ هایدرا در سکوت به شاخ



 

                             

دید که چگونه در طول سفر با  ای خندان و پر از انرژیه هایدرا را میکرد. چهرهمرور می

 کرد.آدارایل خاطرات کودکیش را تعریف می

بار آن دختر را دید. زمانی که  ای که در راه آگاذ برای اولینی مهربان ولی ترسیدهچهره

دیگر بودند. چقدر زمان زود گذشته بود، انگار همین های نزدیک آگاذ کنار همتدر دش

 گذشتند. انگار دیروز بود... .ها میدیروز بود که سوار بر هایدرا باهم از بالای سرزمین

قدری سرد  طور که گذشتگان گفته بودند، خاک سرد است. آنگذرد، همانزمان زود می

کنیم. دل  سپاریم را رها میافرادی که در دل آن می است که با گذشت چند روز، 

 شود.کَنیم و چقدر دل کندن در روزهای اول سخت و بعد، آسان می می

هایی نداشت، شاید هایش است. شاید خوبیاو رفت اما یاد و خاطرش همیشه با دوست

هایش او همیشه زنده خواهد ماند. هایش بیشتر بود اما مطمئنم در دل دوستبدی

 هایش بود.کمانی درون دستدار جلو آمد، فلس روح رنگینپسرک داغ

کرد. به نزدیکی درخت بزرگ خاس که هایش حمل میآن را با احترام درون کف دست

های سرد زانو زد. سرما بیش از حد به پوستش نفوذ کرده بود اما مهم رسید، روی برف

رایکا بخوابد، پس آخرین لطفش این نیست، او در لحظات آخر از کارینا خواست تا کنار 

 بود که این کار را برایش انجام بدهد.

های سرد نهاد. درست یک متر  کمانی زیبا را روی برفآدارایل خم شد، فلس روح رنگین

در کنار درخت خاس که یادبود روح رایکا بود. کمی خود را عقب کشید و یک مشت 

فتاد. بلند شد و عقب آمد. کارینا  برف برداشت و روی آن فلس ریخت. اتفاقی نیو

 متعجب پرسید:

 نباید الان تغییر کنه؟ -



 

                             

لرزید، با لرزش بیش از  های بلندش میهای پشمی و چکمهآلاکا در حالی که در کاپشن

 حد فکش گفت: 

باید ک... کار کنه. ا... اون یه... هی... هیدرا بود. پ... پس تموم... تموم عناصر... ب...   -

 کار سازه.براش ک... 

ای از این حجم لرزش درون آلاکا به خنده افتاد. هرچند او تقصیری  آدارایل لحظه

هایی که مرطوب و های مرکزی حومورا بود. سرزمیننداشت، زیرا هیدری از سرزمین

کرد روزی به شمال حومورا به سرزمین برف گرم بودند، تا به حال فکرش را هم نمی

 بیاید.

 ه پاسخ داد:گریس با صبر و حوصل

 یکم باید منتظر باشیم. مطمئنم که... -

تر رفتند. فلس اژدها به زیبایی در برف  با درخشش ناگهانی فلس روح، همه ده قدم عقب 

ریشه دواند، از بالایش درختی تنومند رشد کرد و به شکل جادویی، نصف دریاچه لوزن  

 زیرش قرار گرفت.قدر بزرگ بود که حتی درخت خاس هم را در برگرفت. آن

همه حیران به درخت بزرگ خیره شدند. درختی که دقیقا مشخص نبود چه نوع  

های اژدهایان آب درختی است، از هفت ترکیب گیاهی تشکیل شده بود. از درخت

گرفته تا تمام عناصری که در وجودش داشت. درخت یادبود روح هایدرا، واقعا باشکوه 

د که بیخیال مراسم پاسل شد و برای این کار مقدس، بود. به حتم آلاکا خوب کرده بو

 به اینجا آمد.



 

                             

های نارنجی و درخشان داشت. نیم دیگری نیمی از آن درخت، همچون آتش بود، برگ

های قرمز کوچک داشت. ای رنگ و میوههای قهوهاز آن نیز همچون درخت خاس، ساقه

 : زده به قسمت دیگر درخت اشاره کرد و گفتآدارایل بهت

 اون اقاقیا نیست؟  -

بله، درخت یادبود روح هایدرا حتی به سرزمین خودش هم پشت نکرده بود. درخت 

های دیگر که شامل اش بود. همچنین قسمتاقاقیا نمادی از طبیعت و سرزمین مادری

هایی طلایی شکل با میوه هایی های عناصر نور و باد بودند را نیز دارا بود. ساقهدرخت

دو عنصر واقعا  کردند و همچون باد آرام و قرار نداشتند. ترکیب اینکت میکه مدام حر

 درخت با شکوهی را ساخته بود.

 کاترین کنجکاو پرسید:

 ها چین؟ چرا رنگ ندارن؟ اون میوه -

 آدارایل با خوشحالی و افتخار زمزمه کرد:

ها هر بیماری  اونا میوه نیستن، یک نوع گلن که خاصیت درمانی دارن. با بوییدن اون -

 درمان میشه. اون حتی بعد مرگش هم به فکر مردم بود.

همه در سکوت و با افتخار به آخرین یادگار هایدرا خیره شدند. یادبود روح هایدرا در  

شامبالا کنار بهترین دوستش به خاک سپرده شد. گریس مضطرب به سمت درخت قدم  

ایستاد. به درخت بزرگ تعظیم کرد  برداشت. با رسیدن به نزدیکی درخت کنار آدارایل

 ی درخت نهاد. با اندوهی تازه شده گفت: و شمشیرش را کنار تنه

برای محافظت از شما تمام زندگیم رو گذاشتم. االان دیگه وقتشه برای آرامش خودم  -

 برم و زندگی کنم. پرنسس روحتون شاد و یادتون گرامی.



 

                             

توانست روی احساساتش تسلط قدر میبغضش را به سختی قورت داد. خوب بود که آن

ی  داشته باشد. به سمت کاترین بازگشت و دستش را گرفت. آهسته سر او را به شانه

 خود فشرد و گفت:

 زندگی جدیدی در راهه گریه نکن عزیزم. -

 ب زد: آلاکا دست بر سر نهاد و خیره به شکوه درخت ل

 خلاف انتظارم دنیا تغییری نکرد...  اون پنج روزه که مُرده اما انگار نه انگار، بر -

همه در سکوت به آدارایل و درخت جلویش خیره شدند. او ساکت بود و تنها با لبخند 

محوی که حرف زیادی برای گفتن داشت، به درخت خیره بود. این خوب است یا بد؟ 

 دانم. دیگر هیچ نظری ندارم... .نمی

ین را بگویم؛ بسیارخب حومورا برای همیشه شود اما انگار در نهایت مجبورم اباورم نمی

 بدرود.

 پایان.

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

 سخن نویسنده:

 خدایا، بعد از سه سال شکرت.

از تمام کسانی که این سه سال رو همراه من بودن نهایت تشکر رو دارم. به خصوص 

آقای مانش شیرازی که تمام مدت با اطلاعات مفیدشون به من برای بهتر کردن کابوس 

های متوالی آقای شیرازی در طی سه  کردند. قلم من این نبود اما با کمکافعی کمک 

نهایت سال که همراه تایپ افعی رو مطالعه کردند، واقعا پیشرفت زیادی کردم. ازتون بی

. همیشه قدردان شما هستم. حقیقتا آقای مانش تلاش زیادی کردند تا به کنمتشکر می

. یکم خنده داره،  کنمت. اما هنوز هم قاطی میمن بفهمونند ترجیه نیست و ترجیح هس

قدر صبر داشتید و بازم کمکم قدر گیجم آقای شیرازی، مرسی که این ببخشید که این

ای از شما همیشه یادم می مونه، بهم گفتین دریا هرگز نیازی به آب کردید. یه جمله

م نهایت تشکر رو  های رمان رو خریداری کردند هنداره. همچنین از دوستانی که فایل

دارم. مرسی که بودین و حمایت کردین. فراموش نکنید که هایدرا هرگز نمرده، اون 

هاش زنده هست.  ی خوانندهتوی هیرونا خوشحاله و درضمن خاطرش توی یاد همه

رمان بعدی من مجموعه جادوی کهن هست که مشخص نیست کی شروع به تایپش 

ی اسمش رو توی گوگل سرچ کنید. اون خیلی  کنم. اما برای پیگیری هر از گاهمی

بینید. احتمالا باره میتر از کابوس افعی هست، یه جهان زیبا و جدید که اولینقشنگ

دونه، بعد از اتمام جلد دوم عصیانگرقرن و زمهریر بهمن اون رو شروع کنم. کسی چمی 

 و تازه بدرود.شاید بعد از عید شروع شد. منتظرتون هستم عزیزانم. تا جهانی جدید 
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